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راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، 
آزاد است.

2- مقالات ارسالی به »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« نباید قبلا در جای دیگری ارائه 
یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

3- با توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند، 
برای تسریع  فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود 

از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
مقاله  که  نویسندگانی  از  مجدد  مقاله  دریافت  از  اجتماعی  علوم  و  قرآن  علمی  4-فصلنامه 

دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
آدرس )بـه  نشــریه  ســامانه  مقــاله  ارسـال  بخـش  طـریق  از  فقـط  بایـد  نویسنــدگـان   -1 

یا  ایمیل  از طریق  ارسالی  مقالات  به  کنند،  اقدام  مقاله  ارسال  http://arq.quran.ac.ir/( جهت 

ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش ارسال مقاله اقدام به ثبت نام در 

سامانه نشریه نماید.
3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه 

مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی 

نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.
2- مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(
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3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

)ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در 
سامانه است(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
اصلی  سوال  یا  مساله  هدف،  شامل  باید  )چکیده  واژه   200 تا   170 چکیده:  واژگان  تعداد 

پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت 

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
و  مکاتبات  کلیه  و  شود  می‌  گرفته  نظر  در  مسئول  نویسنده  عنوان  به  مقاله  فرستنده   -2

اطلاع‌‌رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
3- تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات 

سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

دانشگاه،  گروه،  استاد(،  دانشیار،  استادیار،  )مربی،  علمی  رتبه  علمی:  هیات  اعضای   -1
شهر،کشور، پست الکترونیکی

2- دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

رشته  دکتری(  ارشد،  )کارشناسی،کارشناسی  تحصیلی  مقطع  آزاد:  محققان  و  افراد   -3
تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4- طلاب: سطح)2،3،4(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست 
الکترونیکی.
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ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

3. مقدمه )شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیت و ضرورت انجام 
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله(

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

6. منابع )منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از 
بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند(.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
1- از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری 

شود.
2-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

3- از نقل قول های مستقیم و طولانی پرهیز شود )لازم است حتما در مقاله مشخص باشد 
کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است(.

4- نقل قول های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن 
به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
3- برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 

1998م
4-  در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد 
قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب ( برای منابع فارسی یا )a , b( برای 

منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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5-   اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
6- اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و 

پس از آن از عبارت »و دیگران« استفاده شود.
7-  اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

فهرست منابع پایانی:
1- قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار 

نمی گیرند.
2-  در بخش References که منابع به انگلیسی درج می شوند، نام خانوادگی نویسنده به 

Alston, W :صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

4- منابعی که در این بخش درج می شوند، حتما باید در متن استفاده شده باشند. )منابعی 
گاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند، و در متن به آنها ارجاع  که صرفا برای مطالعه و آ

داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند(.
5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

6- اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید 
نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر
      در دهه پنجم انقلاب اسلامی با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید برای انس بیشتر 
جامعه با قرآن، پژوهش¬ها بر اساس نیازهای جامعه سر و سامان یابد و با رویکرد حل مسائل مبتلابه 
جامعه این مهم انجام شود. پژوهش ابعاد مختلفی چون، نظری، کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی و غیره 
دارد. هرچند پژوهش در تمام ابعاد مهم و ضروری است اما به نظر می رسد که بعد کاربردی آن 
ضروری‌تر و مهم‌تر است و سبب رشد و پیشرفت ملموس و قابل رویت در همه زمینه هاست و در 
دهه های اخیر رشته های مختلف دانشگاهی این اهمیت را متوجه شده و سعی در کاربردی سازی 

مفاهیم و آموزه های رشته خود می کنند. 
مجله تحقیقات کاربری در حوزه قرآن و حدیث در همین راستا ایجاد شده و هدف آن سوق 
دادن پژوهشگران به انجام پژوهشهای ملموس و مرتبط با افرادجامعه و زندگی آن ها است. تا مخاطبان 
این نشریه بتوانند در سایه عمل به قرآن و حدیث، زندگی بهتر داشته و از انواع آسیب ها دور بمانند.

کاربردی سازی آموزه های قرآن و حدیث؛ ملموس سازی آموزه های قرآن و حدیث؛ بررسی 
و  مراحل عینی  به  تئوری  مراحل صرفا  از  آنها؛ گذار  نگاه کاربردی سازی  با  آموزه های جزئی 
کاربردی سازی معارف؛ پاسخ به شبهات مبتلا به جامعه از طریق مطالعه قرآن و حدیث و هر آنچه 
که مرتبط با تحقیقات کاربردی قرآن و حدیث است؛ از رسالت این مجله می باشد.بدیهی است 

تحقیقات پژوهشگران در این زمینه مورد استقبال هیات تحریریه قرار خواهد گرفت.

سردبیرفصلنامه
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ABSTRACT
Recognition of the guiding functions of the verses and application of these func-
tions in guiding human beings is one of the goals of understanding the Holy Quran, 
which is the main interpretive and contemplative researchs on the verses of the 
Holy Quran. The verse 172 of Surah Al-A'raf, which is known as the verse of the 
Covenant (Mithaaq), is one of the verses that has been studied more in terms of 
the description of the Unseen World (Alam Al-Ghayb) but its guiding function has 
been less discussed. In this article, in order to achieve the epistemological and 
guiding function of the verse of the Covenant, in a descriptive-analytical method, 
the World of Pre-Existence (Alam Adh-Dhar), and the study of human nature in 
this world are explained, which shows that the intuition of Divine Truth (Haqq) in 
the world of pre-existence is done for man and he has accepted in that world his 
servitude (Uboudiyyat), divine lordship (Marboubiyyat) and being a manifestation 
of God (Madhariyyat) with consciousness and perception. Also, with heart's intu-
itive guidance, man can find his attribution to the Divine Essence in worldly life. 
Awareness of this connection and its contents, which is exist apparently in human 
nature, encaurages him in order to perform religious rules and worshiping deeds, 
and the emergence and actuality of the Divine Attributes for man is considered as 
the only way to reach spritual peace and comfort. 

KEYWORDS: Verse of Covenant, World of Pre-existence, Epistemological 
Function, Life, Human Guidance
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کاربست معرفتی‌ - هدایتی آیۀ میثاق در زندگی
)تاریخ دریافت: 1400/12/16  - تاریخ پذیرش: 1401/04/08(

فاطمه میرزایی1
سیده شیرین حجازی2
مریم گرمرودی3

چکیده
شناخت کارکردهای هدایتی آیات و به‌کارگیری این کارکردها در هدایت انسان 
ازجمله اهداف درک و فهم قرآن کریم است که غالب پژوهش‌های تفسیری و 
 172 آیۀ  می‌گیرد.  صورت  راستا  همین  در  نیز  کریم  قرآن  آیات  پیرامون  تدبّری 
سورۀ اعراف که به آیۀ میثاق شهرت دارد یکی از آیاتی است که بیشتر، از جنبۀ 
شرح عالم غیب بررسی شده و کمتر به کارکرد هدایتی آن پرداخته شده است. 
در این جستار، به‌منظور دست‌یابی به کارکرد معرفتی و هدایتی آیۀ میثاق، به روش 
توصیفی- تحلیلی، عالم ذر و بررسی ماهیت انسان در این عالم، تبیین شده است 
که نشان می‌دهد شهود حق در عالم ذر برای انسان صورت گرفته است و انسان 
در این عالم، عبودیت، مربوبیت و مظهریت را با شعور و ادراک پذیرفته است. 
همچنین انسان با شهود قلبی می‌تواند انتساب خود را به ذات خداوند در حیات 
انسان نمود ظاهری  این اتصال و مفاد آن ‌که در فطرت  به  گاهی  بیابد. آ دنیوی 
دارد، به انجام احکام و عبادات دینی، اشتیاق می‌دهد و ظهور و فعلیت اوصاف 

حق برای انسان به‌عنوان تنها راه کسب آرامش و آسایش نمود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها: آیۀ میثاق، عالم ذر، کارکرد معرفتی، زندگی، هدایت انسان

fatememirzaii6969@gmail.com ،1- کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، موسسه همگامان با ولایت، تهران، ایران
sshhejazi@gmail.com ،)2- دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، )نویسنده مسئول

mgarmroodi1367@gmail.com  ،3- کارشناسی ارشد علوم قرآنی، ایران
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بیان مسئله
هدف اساسی و نهایی از نزول قرآن، هدایت انسان به‌سوی کمال یا قرب الهی است و همۀ 
آیات قصص، اشارات علمی، آیات اخلاق، احکام و حتی آیاتی که دربارۀ عوالم غیبی است، در 
راستای هدایت انسان نازل شده است؛ به عبارت دیگر آیات قرآن یک کل به‌هم‌پیوستۀ باهدف 
و روح واحد هستند که همگی در راستای هدف اصلی قرآن، یعنی هدایت به‌سوی خدا، نازل 
شده‌اند؛ لذا فهم و درک آیات به‌منظور رسیدن به این هدف، از ضروریات تبیین و تفسیر آیات 

است که باید موردتوجه و دقت اندیشمندان مسلمان و مفسران قرار گیرد.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به این اصل در تبیین و تفسیر آیات، سبب می‌شود هدف حق‌تعالی 
از نزول قرآن محقق نشود، چنان‌که به عقیدۀ امام خمینی تاکنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته 
نشده، زیرا معنی تفسیر کتاب آن است که شرح مقاصد آن کتاب را روشن کند و نظر مهم آن، 
بیان منظور صاحب کتاب باشد )خمینی، 1394:192(. به نظر ایشان، هدف صاحب این کتاب، 
بیان بلاغت و فصاحت یا بیان انواع صرف و نحو نیست. همچنین این کتاب فقط برای اعجاز 
و دلالت بر صدق نبی اکرم نیامده است، بلکه قرآن کتابِ احیای قلوب برای حیات ابدی 

است، این کتاب خداست و به امور الهی دعوت می‌کند )همان :195(.
علاوه بر این، قرآن کریم نیز از مخاطب خود می‌خواهد که در آیات قرآن تدبر نماید )نساء: 82؛ 
محمد: 24( و منظور از تدبر، پویایی در قرآن‌اندیشی و قرآن‌زیستی برای صعود به پله‌های بالای ایمان 
و ایجاد تقوا و عمل صالح است؛ یعنی پیام آیه را بفهمد و زمینۀ عمل به آن پیام را در خود فراهم 
سازد. با این بیان، ضرورت تفسیر و فهم قرآن، به ضرورت شناخت کارکردها و کاربردهای هدایتی 
گاهی و تحقیق معرفی می‌شود،  آن باز می‌گردد و اگر قرآن به‌عنوان کتاب هدایت، شایستۀ تأمل، آ

ازاین‌روست که جنبه‌های هدایتی آن برای ما روشن شود.
آیۀ 172 سوره اعراف ازجمله آیاتی است که در باب عوالم غیبی نازل شده و به جنبۀ ملکوتی 

انسان‌ها اشاره می‌کند:
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بر  را  ايشان  و  برگرفت  را  آنان  ذريّه  آدم،  فرزندان  پشت  از  پروردگارت  كه  را  هنگامى  »و 
مبادا روز  تا  نيستم؟ گفتند: »چرا، گواهى داديم«  آيا پروردگار شما  خودشان گواه ساخت كه 

قيامت بگوييد ما از اين ]امر[ غافل بوديم.«
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 بر اساس این آیه، قبل از این موطن محسوس، موطن نامحسوس دیگری وجود داشته است که 
در آنجا میثاق انجام گرفته است و اکنون خداوند به انسان مُلکی و مادی امر می‌کند که به یاد آن 
موطن ملکوتی باشد. اکنون با توجه به نقش هدایتی قرآن کریم، این سؤال پیش می‌آید که هدف 
خداوند از اینکه از انسان خواسته است آن عالم را به یاد آورد چیست و کدام جنبه از هدایت با 

نزول این آیه برای انسان برآورده می‌شود؟
پژوهش‌های فراوانی در باب تبیین آیۀ میثاق و بررسی عالم ذر صورت گرفته است که در ذیل 

به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1. مقالۀ »ارزیابی دیدگاه مفسران فریقین درباره آیۀ میثاق« از بیژن منصوری )1395(. در این 
مقاله به تفسیر و شرح آیه از دیدگاه‌های متفاوت پرداخته که نتیجۀ مشترک در این دیدگاه‌ها این 
است که خداوند از همۀ بنی‌آدم بر وحدانیت و ربوبیت خود پیمان گرفته است و منظور آیات 
مذکور بیانگر گرایش درونی انسان به خدا یا همان گرایش فطری انسان به خداوند است که به 

طور  متعارف در زندگی دنیایی او دیده می‌شود.
2. رسالۀ دکتری »پیمان الست و نقد آراء مفسران فریقین در ارتباط با آیۀ میثاق« از صغری 
رادان )1395(، در این رساله بعد از تبیین مفصل نظریۀ برخی مفسران و نقد آن‌ها، مؤلف به این 
نتیجه می‌رسد که هر فردی به فراخور وجود خود مرتبه‌ای از شهود را به‌واقع تجربه می‌کند و آیه 

به‌روشنی دلالت می‌کند که خدا با فردفرد انسان‌ها رویارویی داشته و با آن‌ها سخن گفته است.
3. مقالۀ »ارزیابی اشکالات علامه طباطبایی بر استفاده عالم ذر از آیۀ میثاق« از محمدابراهیم 
راد )1399(. علامه در تفسیر المیزان بر دلالت آیۀ مذکور بر وجود عالم ذر اشکالاتی وارد کرده 
که در آثار سایر اندیشمندان و مفسران نیامده است و درنتیجه وجود عالم ذر را به این معنا که 
همۀ انسان‌ها در عالمی قبل از آفرینش آنان در دنیا، آفریده شدند و خداوند از آنان، درحالی‌که 
دارای روح و درنتیجه دارای عقل و شعور بودند، به ربوبیت خویش پیمان و اقرار گرفته، انکار 
کرده و مفاد آیۀ میثاق را به گونۀ دیگری توجیه کرده است. در این مقاله، اشکالات ایشان مطرح 
و به همۀ آن‌ها تفصیلًا پاسخ داده شده است که درنتیجۀ آن، اشکالات ایشان نمی‌تواند استفادۀ 

عالم ذر از آیۀ میثاق را مانع شود. 
این  در  که  می‌دهد  نشان  ذر  عالم  و  میثاق  آیۀ  پیرامون  صورت‌گرفته  پژوهش‌های  بررسی 
پژوهش‌ها آیۀ میثاق تفسیر شده و به شرح چگونگی رویداد مطرح‌شده در آیه توجه شده است؛ 
اما آنچه به‌نظر نگارنده، مغفول مانده است، بررسی نقش هدایتی این آیه و تبیین کاربرد آن در 
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زندگی دینی است؛ لذا در این تحقیق بر آنیم، با روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم 
که کارکرد هدایتی آیۀ 172 سورۀ اعراف برای انسان چیست. برای پاسخ به این سؤال، ضروری 

است که ابتدا به موضوعات زیر پرداخته شود:
1. چگونگی شهود نفس در عالم ذر؛

2. چگونگی ماهیت انسان در عالم ذر؛
3. چیستی معرفت به عالم ذر.

بر این اساس فرایند پاسخ‌یابی به سؤال مقاله به شرح زیر است:
- تبیین عوالم هستی، عالم ذر، ماهیت انسان در عالم ذر از دیدگاه اندیشمندان اسلامی؛

- تبیین ارتباط آیۀ میثاق با مفاهیم فوق از دیدگاه اندیشمندان مسلمان؛
- تحلیل دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان؛

- تبیین معرفت صحیح و درست به آیۀ میثاق؛
گاهی از پیام آیۀ میثاق؛ - بررسی آثار معرفت و پیامدهای ناآ

- بیان نتیجه.

1. عوالم هستی
افلاک  با جمیع  عالم حسّ،  و  مادّه  و  طبع  عالم  یعنی  می‌کنیم،  زندگی  آن  در  که  عالمی 
پهناوری و گستردگی، ضعیف‌ترین و  این  با  و ستارگان و کهکشان‌ها و آسمان‌های عالم دنیا، 
کوچک‌ترین و بهارخواب‌ترین عوالم است. از این عالم، قوی‌تر و بزرگ‌تر و روشن‌تر، عالم مثال 

و عالم خیال مجرّد است و فراتر از عالم مثال، عوالم دیگر.
ازنظر عرفای اسلامی، عوالم در پنج حضرت محصور هستند که جامع همۀ عوالم هستند و 
ذات الهی در این عوالم تجلی نموده است. این پنج حضرت جای بروز حق است و خود ذات 
)عالم  مثال  عالم  ارواح،  عالم  مطلق،  غیب  عالم  شامل  عوالم  این  بود.  نخواهد  جزو حضرات 
انسان کامل است )قیصری، 1380، 1:  ملکوت(، عالم شهادت مطلقه، و عالم تحقق حقیقت 
90(. ازآنجاکه خداوند فاعل اشیاست و علت غایی اشیا نیز به او برمی‌گردد، ارتباط این عوالم 
است  صعود  و  نزول  قوس  دو  دارای  که  گرفته  قرار  دایره‌ای  مانند  هستی  که  است  به‌گونه‌ای 

)شیرازی، 1354: 205(.
علامه طباطبایی، در بدایة الحکمه، عوالم سه‌گانه را مطرح می‌کند: وجود از جهت تجرد و 
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عدم تجرد از ماده، به سه عالم کلی تقسیم می‌شود: 1. عالم ماده و قوه؛ 2. عالمی که آن را عالم 
مثال و برزخ بین عالم عقل و معالم ماده می‌نامند؛ و 3. عالم تجرد از ماده و آثار آن‌که عالم عقل 
نامیده می‌شود. عوالم سه‌گانۀ مذکور ترتیب طولی دارند و آنکه از همه مرتبه‌اش بالاتر و وجودش 
قوی‌تر و قدیم‌تر و قربش به مبدأ اول بیشتر است، عالم عقول مجرد است، زیرا فعلیتشان کامل و 
ذاتشان از آمیختگی با ماده و قوه مبراست و پس از آن، عالم مثال قرار دارد که منزه از ماده است 
و نه از آثار آن. پس از آن عالم ماده قرار دارد که محل هر نقص و شری است و علم به آنچه در 
آن است تعلق نمی‌گیرد مگر از جهت مثال و عقلی که در ازای آن قرار دارد )طباطبایی، 1388، 

.)52 :3
مراتب عالم در قوس نزول از عقل شروع می‌شود و در قوس صعود نیز به عقل ختم می‌شود و 
مابین این دو مرتبه‌های فراوان است )شیرازی، 1381، 1: 180(. درنتیجه عالم عقل مجرد از ماده 
است و نسبت به عالم مثال نیز حدود و قیود وجودی کمتری دارد، و وجودش گسترده‌تر و ذاتش 
بسیط‌تر است و محدودیت کمتری دارد؛ لذا در سلسلۀ حقیقت وجود، مقدم‌تر و برتر است و قرب 
و نزدیکی آن به واجب‌الوجود که بالاترین مرتبۀ هستی است، بیشتر است؛ بنابراین مرتبۀ وجودی 

عالم عقل، مقدم و سابق بر مرتبۀ وجودی عالم مثال است.
همچنین عالم عقل تقدم علّی بر عالم مثال دارد و علت آن است. حکمای اشراق و اصحاب 
حکمت متعالیه همگی بر این اتفاق‌نظر دارند که عالم عقل، علت عوالم مادون است. علامه در 
اینکه چرا عالم مثال، علت عالم ماده است، دلایلی از جمله قوی‌تر و شدیدتر بودن از عالم ماده، 
بر وجود  قوی‌تر  علّی وجود  تقدم  و  تشکیک  این  بودن  بودن حقیقت وجود، خاص  تشکیکی 
ضعیف‌تر در عالم تشکیک خاص را می‌آورد و نتیجه می‌گیرد که عالم مثال در سلسلۀ تشکیکی 

حقیقت وجود، مقدم بر عالم ماده و علت آن است )طباطبایی، 1388، 4 : 123(.
سومین مطلب درمورد رابطۀ این عوالم سه‌گانه آن است که اگرچه هر عالمی، نظامی مناسب 
با مرتبۀ وجودی خود دارد، اما نظام‌های موجود در این عوالم با هم مطابق و هماهنگ است. این 
مطلب نتیجۀ مستقیم مطلب دوم است؛ زیرا پس از آنکه ثابت شد عالم عقل علت عالم مثال، و 
عالم مثال علت عالم ماده است و از سوی دیگر، هر علتی کمال معلول خود را به‌گونه‌ای برتر و 
شریف‌تر داراست، این نتیجه به دست می‌آید که همۀ کمالات عالم ماده و تمام نظام‌های موجود 
در آن، به‌نحو شریف‌تری در عالم مثال موجود است، چنان‌که همۀ کمالات و نظام‌های عالم 

مثال، در عالم عقل به‌نحو شریف‌تری تحقق دارد.
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به بیان دیگر، عالم عقل صورت بالاتر و کامل‌تر عالم مثال و عالم مثال نیز صورت بالاتر و 
کامل‌تر عالم ماده است. هرچیزی که در عالم ماده است، وجود برتر و منزه از ماده‌اش، در عالم 
مثال است و نیز هر چیزی که در عالم مثال است وجود برتر و حقیقت منزه از ماده و مقدار و 
حد و اندازه‌اش در عالم عقل است. کیفیّت سعه و احاطه و قدرت و عظمت عوالم بالا بر عوالم 

زیرین خود به مثابۀ قدرت و عظمت و نور عالم ذهن نسبت به عالم حسّی ماست. 
ملاصدرا هستی و مراتب آن را چیزی جز حق‌تعالی و جلوه‌های مختلف او نمی‌داند که انسان 
این صورت است  به  این جلوه‌ها مقامی بی‌نظیر دارد. مراتب وجود در نگاه ملاصدرا  در میان 
که وجود، در عین وحدت، دارای مراتب بی‌شماری است که از عالی‌ترین مرتبه، یعنی وجود 
واجب‌الوجود که در شدت وجودی نامتناهی است، آغاز شده و به مادۀ اولی که پایین‌ترین مرتبۀ 
وجودی است، ختم می‌شود )شیرازی، 1981، 1: 91( و هر یک از این مراتب وجود، عالمی از 

عوالم هستی است.
هرچه در عوالم به‌سوی بالا برویم، تجرد عالم بیشتر می‌شود و به‌طورکلی هرچه از این عوالم 
بالا برویم و به نقطۀ اوج عروج نماییم، عوالم مجردتر، بسیط‌تر، وسیع‌تر و درخشان‌تر می‌شوند تا به 
ذات احدیت که در آنجا همۀ اسما و صفات فانی می‌شوند و هر کمال و جمال و جلالی مندک و 
مضمحل می‌شود و هیچ موجود جمیلی تاب مقاومت در آنجا را ندارد )طباطبایی، 1363: 226(. 
برای تقریب به ذهن این مطالب می‌توان حدیث معراج رسول‌الله را مثال زد که در آنجا یک 

ذره از نور عظمت حضرت حق بر او تابید و او مدهوش شد و از حال رفت.

2. عالم ذر
عالمی بین عالم عقول و عالم طبیعت وجود دارد به نام عالم مثال یا عالم ملکوت. در عالم 
و  نازله‌ای جلوه می‌کند  مرتبۀ  در  یعنی  اندازه‌ها،  و  در حدود  و موجودات عقلی  مثال، حقایق 
موجودات مثالی از موجودات مجرد نشئت گرفته و معلول آن‌ها و قائم به آن‌ها هستند. این عالم از 
قوه و حرکت و زمان و مکان مجرد است. جسمانی است ولی مادی نیست )طباطبایی، 1364، 5: 
158و 1388: 283(. عالم مثال، جوهری است نورانی که از جهت تجرد از ماده شبیه عالم عقل و 
از جهت تقید به مقدار و تجسم، شبیه جوهر جسمانی محسوس است. عالم مثال نه جسم مرکب 
مادی است و نه جوهر مجرد عقلی و دارای مراتب و درجات متفاوت است )شیرازی، 1354: 
212(؛ به عبارت دیگر عالم مثال از ماده مجرد است، اما برخی از آثار آن را دارد، مانند شکل و 
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بعد و وضع. البته ویژگی‌هایی مانند قوه و استعداد و حرکت و تغییر هرگز در عالم مثال راه ندارد و 
تنها برخی از آثار و لوازم ماده را دارند؛ بنابراین نه مادی است و نه روحانی، اما نزدیک‌ترین عالَم 
به عالَم ماده است. به ماده شباهت دارد اما ثقل ماده را ندارد. ویژگی دیگر این عالم به موجودات 
آن باز می‌گردد: در این عالم، صورت‌های جوهری جزئی تحقق دارد که آفرینندۀ آن‌ها از عالم 
عقل است و این جواهر به‌صورت هیئت‌های گوناگون برای دیگران نمودار می‌گردند، بدون اینکه 
اختلاف هیئت‌های هر یک خللی در وحدت شخصی آن‌ها وارد سازد )طباطبایی، 1388: 112(.

در قوس  دیگری  و  نزول،  در قوس  مثال  عالم  دارد. یک  برزخ وجود  و  مثال  عالم  نوع  دو 
صعود. هر دوی این عوالم از جهت نوع صور موجود در آن‌ها، یکسان هستند، یعنی هر دو دارای 
مثالی در هر دو عالم، ویژگی‌های  مثالی‌اند که سنخیت وجودی واحدی دارند. صور  صوری 
وجودی یکسانی دارا هستند؛ یعنی صوری هستند که از ویژگی‌های مادی و مجرد برخوردارند، 
دارای مقدارند و درعین‌حال از نوعی تجرد بهره می‌برند. مقید در قید رمان و مکان نیستند، لیکن 
دارای شکل و وضع هستند )شیرازی، 1382: 321(. در تفاوت دو عالم مثال باید گفت که آن 
برزخی که ارواح بعد از مفارقت از اجساد دنیوی در قوس صعود به آنجا ارتقا می‌یابند، غیر از 
برزخی است که ما بین عالم مجردات و عالم جسمانی است که ارواح در قوس نزول بدانجا تنزل 
نفس عارض می‌گردد،  بر  برزخ صعودی،  یعنی  برزخ دوم،  در  اوصافی که  و  احوال  می‌کنند. 
عبارت‌اند از صور اعمال و نتایج افعالی که نفس در دنیا مرتکب شده است، و این صور غیر 
از صوری است که نفس هنگام تنزل از عالم عقلانی در قوس نزول بدان صور نمودار می‌شود. 
هیچ‌یک از این صور، عین دیگری نیست )محیی‌الدین ابن عربی، 1381، 3: 78؛ شیرازی، 1367، 
2: 228(؛ بنابراین افراد انسانی در دو قوس با یکدیگر تفاوت دارند. به طوری که در سیر نزول 
از عالم اعلی به این عالم کلیۀ افراد مساوی‌اند و هیچ کس را در آن فضیلت و برتری بر دیگری 

نیست. در سیر صعود برحسب اوصاف و احوال و اعمال مختلف و متفاوت هستند.
سیمای عالم ذر که در قرآن کریم در آیۀ 172 سوره اعراف تجلی شده است )بحرانی،1415، 
آیۀ   .)372 میثاق است )شیرازی، 1381:  اخذ  نزول و موطن  مثال سیر  عالم  به  متعلق   ،)6   :2
یادشده، مسئلۀ توحید فطری را مطرح کرده و بر این نکته دلالت دارد که انسان در موطن خاصی، 
شاهد وحدانیت حق بوده و ربوبیت خدا و عبودیت خود را مشاهده کرده است، به‌گونه‌ای که 
با توجه به آن، مجالی برای غفلت انسان از ربوبیت پروردگار نیست. عالم ذر در واقع نشئۀ میثاق 
امر  مُلکی  انسان  به  مذکور  آیۀ  در  و خداوند  انسان‌هاست  ملکوت  نشئۀ  همان  و  انسان‌  با  خدا 
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می‌کند که به یاد آن موطن ملکوتی باشید و وقتی به یاد آن بودید، آن را حفظ کنید.
 :ألست بربکم :در عالم ذر، خداوند هریک از انسان‌ها را بر نفس خود شاهد گرفته است
»آیا من پروردگار شما نیستم؟« گفتند: قالوا بلی. در معنایی که از آیۀ شریفه و از سایر آیات 
از  و جدایی  انفکاک  هیچ  زمان  به‌حسب  است که  نشأتی  نیست،  زمانی  تقدم  درک می‌شود، 
نشأت دنیوی ندارد، بلکه با آن و محیط به آن است و تقدمی که بر آن دارد مانند تقدم »کن« بر 
»فیکون« است )طباطبایی، 1417 8: 307(؛ بنابراین انسان قبل از دنیا در عالم ارواح بوده و در 
نشئۀ دنیا عالمی به نام ذر را تجربه کرده است. عالَم ذرّ، رتبه‌ای از وجود انسان است که تعیّن 

تمام حق را گرفته است تا در عالَم ماده ظهور دهد و به سبب این ظهور به کمال خود نائل آید.

3. ماهیت انسان در عالم ذر
با بدن بوده است. معنای  او  با »بدن« حضور داشته و شهود و شهادت  انسان در عالم ذرّ 
جسمانیةالحدوث بودن انسان هم همین است که در عالم ذرّ با بدن بوده است؛ اما نه این بدن 
مادی. ملاصدرا از بدنی که در عالم ذرّ بوده، تعبیر به »بدن محسوس« کرده و آن را این‌گونه 
تعریف می‌کند: »بدن محسوس امری مرکب از چند جوهر است که از اجتماع آن‌ها سه بعد 
غیرمادی«  هم  و  دارد  مادی  جنبه  هم  بدن  این  می‌آید.  پدید  عمق(  و  عرض  )طول،  طبیعی 

)شیرازی،1381: 285(.
با توجه به اینکه انسان هنگام نزول در مسیر خود از هر عالمی که عبور کند، رنگ آن عالم را 
به خود می‌گیرد و از هر مرحله‌ای که بگذرد، فرد آن مرحله می‌گردد، چون در قوس نزول به عالم 
مثال می‌رسد، عیناً مانند یکی از موجودات مثالیۀ دارای صورت می‌شود و یک فرد از افراد عالم 
مثال می‌شود و چون به این عالم طبع و ماده رسید عیناً یک فرد مادی می‌شود، مادۀ محض است، 
حقیقت او نطفه است و آن روح مجرد آن‌قدر نزول نموده که اینک فقط روح نطفه شده است. 
آن روح نطفه در اثر حرکت جوهریه به‌صورت‌ها و ماهیت‌های مختلفی تبدیل و تغییر می‌یابد تا 
دو مرتبه از ماده می‌پرد و مجرد می‌شود و آن وقتی است که در چنین حرکت و جنبش، اختیاری 

پیدا می‌شود و روح به وجود می‌آید )طباطبایی، 1380: 156(.
بدن محسوس هم بُعد طبیعی دارد، هم مفارق است )غیرطبیعی و بسیط(. این بدن محسوس 
یک بعد زمانی دارد که دهری است به این معنا که در لحظه و حال حضور دارد و اسیر گذشته 
یا آینده نیست. چون صورت‌به‌‌صورت درحال تغییر است. صورت‌های گذشته را امروز ندارد و 
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صورت‌های آینده را هنوز نگرفته است. بر این اساس، انسان با بدن اصلی خود هرگز در گذشته 
یا آینده قرار ندارد )میرزایی، 1400: 125(.

مهم‌ترین ویژگی‌های بدنی که با نفس اتحاد دارد و جسم یا وجود و ماهیت انسان را تشکیل 
می‌دهد، این است که طبیعتی مغایر با طبیعت بدن عنصری دارد. لطیف و نوری است. هرگز 
بیننده و رونده  با نفس، شنونده،  اتحادش  به سبب  بالملکه درست پیش می‌رود.  ندارد.  پیری 
است و نور حیات و تمام کمالات در آن ساری و جاری است. محسوس به حواس ظاهر نیست. 
با حقیقت یا با جسم لطیفی مثل خودش درک می‌شود. فی‌نفسه زنده است و همیشه با انسان 
است و چنان عینیت و اتحاد با نفس دارد که می‌توان آن را همان نفس دانست؛ یعنی همان رتبه‌ای 
وا بَلی گفت. همان مرتبه‌ای که 

ُ
که در عالم ذرّ، حق را با تمام جلواتش دید و شناخت و قال

رَهُ« )الکافی، 1: 97(؛ 
َ
مْ أ

َ
 ل

ً
عْبُدُ رَبّا

َ
م أ

َ
حضرت علی دربارۀ شهود حق در آن رتبه فرمود: »ل

یعنی من خدای زنده و حیّ را پرستش می‌کنم. این نوع پرستش، پرستشی است که هرگز بن‌بست 
و ناآرامی ندارد، زیرا بنده، حق را بعینه در نفس خود به نظاره نشسته و به‌راحتی می‌تواند امور خود 

را به دست ربوبیت چنین ربّی بسپارد تا تدبیرش کند.
این بدن  را بدنی است که هم خواص مجرد و هم خواص طبیعی دارد.   بدن اصلی نفس 
با نفس، ترکیب اتحادی دارد و همان است که با عنوان بدن برزخی شناخته می‌شود. این بدن، 
قوّه‌ای از قوای نفس است که نفس، برخی از افعال خود را با آن انجام می‌دهد و آن را به حرکت 
وا می‌دارد. این بدن نیز به‌خودی‌خود نمی‌تواند از نفس تخلف کند؛ تا جایی که به دلیل اتحاد 
به تجرد می‌رسد. حرکت جوهری دارد و  تا  با نفس می‌رود  نیز همراه  با بدن خود، بدن  نفس 
حرکت جوهری از نقص رو به کمال است؛ اما بدن ظاهری برعکس، به مرور زمان زایل می‌شود 
از ترکیب عناصر چهارگانه  از بدن ظاهری است که  این بدن، غیر  بنابراین  فنا می‌رود؛  به  و رو 
تشکیل شده؛ زیرا بدن ظاهری تحت‌تأثیر حالات گوناگون تغییر حالت می‌دهد، دچار ضعف و 
سستی می‌شود، تجرد و بقا ندارد و در مرتبه‌ای از نفس جدا می‌شود که همان مرگ است؛ پس 

معلوم می‌شود اتحاد با نفس ندارد و تابع آن نیست.
بدن اصلی، از قوای نفس و درواقع رتبۀ نازل آن است؛ یعنی نفس در رتبۀ نازل خود با این بدن 
تحقق می‌یابد. بدن ظاهری را نیز همین بدن انشا می‌کند؛ یعنی بدن ظاهری، بدن مرتبۀ نازل نفس 
است که برخلاف بدن اصلی، با خود نفس غیریّت دارد. پس معلوم می‌شود در ابتدا بدنی در کار 
نبوده که نفس در آن حادث شود، بلکه حدوث نفس مساوی است با شکل‌گیری بدن اصلی که 
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به آن جسم می‌گوییم و این همان معنای جسمانیةالحدوث است )میرزایی، 1400: 126(. درواقع 
با جسم حرکت  از تشکیل بدن ظاهری، جسمانیةالحدوث شده و پس از حدوث،  نفس پیش 
می‌کند؛ تا اینکه در عالم طبیعت قرار می‌گیرد و بدن ظاهری را انشاء و در آن تصرف می‌نماید.

تدبیر ذاتی نفس برای بدن اصلی، این است که هرگز از آن جدا نمی‌شود و هرگز نمی‌میرد. 
نور حیات و حس و ادراک نیز در همین بدن اصلی، جاری و ذاتی است و دردها و لذت‌های 
مادی را آن بدن درک می‌کند؛ اما جسد ذاتاً جماد است، و نفس، آن را برای ادارۀ امور ناسوتی 

خود می‌سازد. بعد هم با قوای خود در آن تصرف و تدبیر می‌کند.
شده  ترکیب  جواهر  از  بلکه  نیست،  بسیط  که  است  این  ما  مادی  بدن  ویژگی‌های  ازجمله 
است؛ یعنی از جوهر آب، خاک، آتش و باد؛ ابعاد سه‌گانه دارد؛ دارای طبیعت است؛ در زمان 
انسانی ما هیچ نقشی ندارد. عاریه  تغییر و تحول دارد. همچنین جسد ما، در حقیقتِ  است و 
بر  تری  تر که  پارچۀ  مثل  از آن گرفته می‌شود.  لذا  و  نیست  آن  ذاتی  و عارض است. حیات، 
آن عارض است. از سوی دیگر، بدن مادی یا جسد، گذرا و اعتباری است و حس حقیقی را 
نشان نمی‌دهد، درحالی‌که جسم، دارای حسی حقیقی است. عمیقاً ادراک می‌کند، می‌سوزد، 
خوشحال می‌شود، لذت می‌برد و هرگز گذرا نیست. این همان حقیقتی است که قرآن دربارۀ آن 
 )نساء: 56(. یعنی سخن از جلودی به میان آورده است که 

ً
ودا

ُ
ناهُمْ جُل

ْ
ل ودُهُمْ بَدَّ

ُ
می‌فرماید: جُل

متعلق به جسم است )میرزایی، 1400: 108و 109(.
خلاصۀ کلام اینکه جوهر نفس انسانی دارای حرکت اشتدادی است که از پایین‌ترین مراتب 
هستی که همان هیولا و ماده است تا بالاترین آن امتداد می‌یابد و بدنش هم با خودش در حرکت 
است. حرکت نفس به‌خودی‌خود، خوب و عالی است؛ اما سالم یا ناسالم بودن آن به ما بستگی 
فرایند  ازاین‌رو،  آن مرحله متحد می‌شود.  با  تکاملی‌اش،  از سیر  زیرا نفس در هر مرحله  دارد؛ 
تکوین شخصیت و هویت انسان، دقیقاً در ارتباط با چیزی است که انسان در پی کسب آن است، 
لذا بایسته و شایسته است که انسان پیوسته متوجه عالم جسم و نفس و مفارقاتش باشد تا در هر 

دم و بازدم، به عوالم بالاتر اتصال داشته باشد.

4. معرفت در عالم ذر
بنابر آنچه که گفتیم، مشخص شد که رتبۀ وجود ما همان عالم ذر است که در آن تمام اسامی 
الهی به ما تعلیم داده شده است؛ یعنی تمام آنچه را می‌توانیم به عینیت برسانیم، در علم حضوری 
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و ادراکی، نه حصولی و لفظی یافته‌ایم و دارایی‌هایی را که به‌عنوان هستی داریم، به چشمِ درون 
دیده‌ایم. پس عالم ذر، همان ملکوت یا ریشۀ وجود ما در تعین علمی است و رابطه‌اش با عالم 
دنیا، رابطۀ باطن و ظاهر است؛ به عبارت دیگر عوالمی از عوالم وجود ماست که به عالم ناسوت 
ما نزدیک است. آنچه ما در عالم ذر دیده‌ایم، مُدرَکات حضوری و شهودی ما یا همان تعین علمی 
ما شده و وقتی به آن »بَلی« گفته‌ایم، یعنی فهمیده‌ایم که این‌ها را باید به تعین عینی برسانیم و 

پذیرفته‌ایم که حتماً می‌توانیم چنین باشیم.
تمام  ما همان عالم ذر است که در آن  آنچه که گفتیم، مشخص شد که رتبۀ وجود  بر  بنا 
اسمای الهی به ما تعلیم داده شده است؛ یعنی تمام آنچه را می‌توانیم به عینیت برسانیم، در علم 
داریم،  هستی  به‌عنوان  که  را  دارایی‌هایی  و  یافته‌ایم  لفظی  و  حصولی  نه  ادراکی،  و  حضوری 
یا ریشۀ وجود ما در تعین علمی است و  به چشمِ درون دیده‌ایم. پس عالم ذر، همان ملکوت 
رابطه‌اش با عالم دنیا، رابطۀ باطن و ظاهر است؛ به عبارت دیگر عوالمی از عوالم وجود ماست که 
به عالم ناسوت ما نزدیک است. آنچه ما در عالم ذر دیده‌ایم، مُدرَکات حضوری و شهودی ما یا 
همان تعین علمی ما شده و وقتی به آن »بَلی« گفته‌ایم، یعنی فهمیده‌ایم که این‌ها را باید به تعین 

عینی برسانیم و پذیرفته‌ایم که حتماً می‌توانیم چنین باشیم.
عالم ذر، عالم شهود ربوبیت است، عالم پذیرش اسم رب برای انسان است. در صحنۀ اخذ 
میثاق، اسمای الهی در بهترین نمودها، به دور از کشش جاذبه‌های دنیایی، مورد ادراک و شهود 
نفس واقع شده و انسان در آن صحنه با تمام وجود ربوبیت خدا و مربوبیت خود را مشاهده نموده 
و بر این حقیقت اعتراف و تسلیم عالمانه در برابر حقایق که عین اختیار است، نموده )جوادی 
آملی، 1387، 5: 408-409( و ربوبیت و عبودیت، محضریت و مظهریت را با شعور و ادراک 

پذیرفته است.
 ربوبیت یعنی مسیر تربیت، عالمی است که اگر به آن معرفت نداشته باشیم، بارور نخواهیم 
شد و به رشد و کمال نمی‌رسیم، زیرا »رب« است که در مسیر رشد، ما را بالا می‌برد. عالم ذر 
تا  آفرینش  از روز  تمام فرزندان آدم است و  الهی و ربوبیت در جان  اسما، روح  همان حضور 
قیامت حاکم است که ظهور آن بستگی به بهره‌مندی، اختیار، انتخاب و شناخت انسان در دنیا 

دارد )میرزایی، 1400: 50(.
پیمان الست یا شهود ربوبیت آن‌به‌آن در وجود انسان صدایش بلند است، هیچ عاملی مثل ژن، 
محیط و غیره نمی‌تواند مانع این شهود شود. تمام مراتب ذات و صفت و اسم خدا به‌طور مستمر، 
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به نفس افاضه می‌شود و نفس، به‌طور مستمر، این افاضات را می‌پذیرد، آنی و لحظه‌ای این صور 
الهی را دفع نمی‌کند. مفاد عالم ذر همواره با انسان و رتبه‌ای از وجود اوست که انسان را از عالم 

محدود ناسوت عبور و آن‌به‌آن او را به عالم ربوبی سوق می‌دهد.
دنیا محل ظهور مدرکات انسان از عالم ذر است و وسعت دید او در دنیا، به‌قدر وسعت ادراک 

و جهان‌بینی اوست و اینجاست که نقش و کارکرد معرفت به این عالم روشن می‌شود.
آنچه مهم است این است که تنها با فهم مفاهیم و تکلم به الفاظ مربوط به عالم ذر نمی‌توان 
به معرفت این عالم رسید و از اثرات این معرفت بهره جست. همچنین رویکرد به این عالم در 
حیات زمینی، تصوری موهوم نیست که برای تحقق آن، فقط به اندوخته‌ای از الفاظ و مفاهیم، 
دانا شویم و به طور علمی و ذهنی، روی دل خویش را به این عالم داشته باشیم. معرفت در عالم 
قلبی  با شهود  انسان  یعنی  این عالم،  الهی. معرفت  تربیت  ربوبیت، ظهور مسیر  یعنی ظهور  ذر 
انتساب خود به ذات حق‌تعالی در حیات دنیوی را دریابد. یاد عهد الستش را همیشه در وجود و 
در قامت جانش به تن کند. رویکرد به آن عالم تمام شئونات انسان را در برگیرد تا آثار این معرفت 

را در وجود خود به شهود بنشیند.

1-4. آثار معرفت
منظور از عالم ذر و پیمان میثاق، همان »عالم استعدادها« و »پیمان فطرت« است. به‌این‌ترتیب 
که به هنگام خروج فرزندان آدم به‌صورت »نطفه« از صلب پدران به رحم مادران‌ که در آن هنگام 
ذراتی بیش نیستند، خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید را به آن‌ها داده است. این سرّ 
الهی هم در نهاد و فطرتشان به‌صورت یک حس درون ذاتی و هم در عقل و خردشان به‌صورت 
گاه، به ودیعه گذارده شده است )مکارم شیرازی، 1374، 7: 6( که علم به  یک حقیقت خودآ

وجود این استعداد، نقطۀ قوت و نیروی انسان است.
خدا  اسم  و  صفت  و  ذات  مراتب  تمام  ذر،  عالم  به‌واسطه  اینکه  از  گاهی  آ و  شناخت 
علی‌الاتصال به نفس، افاضه می‌شود و با وجود این جریان دائمی، نفس، لحظه‌ای این صور الهی 
را دفع نمی‌کند، مبادی میل انسان را بر مبنای جلوات عالی اسمای الهی قرار می‌گیرد و هر کس 
به میزان تلاشی که در کسب معرفت دارد، می‌تواند مبادی دانی میل را به مبادی عالی تبدیل کند 

و انتخاب‌هایش را به دور از جوّزدگی، از سوء، به احسن برگرداند.
از نتایج علم و معرفت به یگانه مطلوب حقیقی وجودمان که او را در عالم ذر دیده‌ایم، این 
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است که دلیل اصلی گرایش ما به کثرات آشکار می‌شود و پوچی تمام آنچه که مکاتب ساختۀ 
بشر، در قالب دین و بی‌دینی، به کام ما داده‌اند و قلبمان را اسیر کرده‌اند، درمی‌یابیم و خداوند 

را به‌صورت یک ایده‌آل در وجود خود می‌یابیم نه جدا از خود.
با وجود عالم ذر، هیچ فردی از ذات احدیت منقطع نیست و حتی یک لحظه او را غایب 
گاهی به این  نمی‌بیند و همواره به وجود او اعتراف می‌کند )طباطبایی، 1417، 8: 321-319(. آ
اتصال و مفاد آن‌ که در فطرت انسان نمود ظاهری دارد، به انجام احکام و عبادات دینی اشتیاق 
می‌دهد و ظهور و فعلیت اوصاف حق برای انسان به‌عنوان تنها راه کسب آرامش و آسایش نمود 

می‌یابد.
ثمرۀ مهم شناخت نفس و ربطش با ذات اقدس الهی این است که می‌فهمیم وحدت و کثرت، 
دنیا و آخرت، از هم جدا نیستند. با هرکدام طبق قانون خودش، به موازات هم پیش می‌رویم. 
می‌فهمیم این‌ها هرکدام مرتبه‌ای از حیات ماست و دیگر قوانین آن‌ها را با هم مخلوط نمی‌کنیم. 
با شناخت نفس می‌فهمیم نفس انسان جامع همۀ مراتب وجود است؛ یعنی نفس مرتبه‌ای از وجود 
است که همۀ مراحل برین و دانی در آن جمع است؛ ثمرۀ این شناخت این است که می‌فهمیم ما 
همه‌چیز داریم؛ دیگر هیچ خَلَئی در خود احساس نخواهیم کرد که به انواع گناه‌ها دچار شویم. 
قدری فکر کنیم؛ ما چه کم داریم که این‌قدر از بیرون، منفعل و دچار خلأ شده‌ایم؟ آنچه در 
بیرون با ما برخورد می‌کند یا جماد است یا نبات یا حیوان؛ حال ما کدام را نداریم که از این‌ها 
منفعل می‌شویم؟! تازه بالاتر از این‌ها اسمای الهی را هم حاملیم. اگر به تن مادی‌مان نقصی وارد 
می‌شود، خب بشود؛ آیا دست و گوش و بدنی برتر در خود نداریم؟ ما مالک وجودی هستیم به 

نام »خلیفة ‌الله«؛ بنابراین با رویدادهای دنیایی دچار ضعف و خلأ نمی‌شویم.
به بیان دیگر، نفسِ هر موجود، بودنش، عین ربط به خداست و از خود هیچ ندارد؛ هرچند 
در این عین ‌ربط بودن، کمالات وجود را نیز در رتبۀ خود دارد. پس می‌توانیم بگوییم بدون خدا 
هیچ‌چیز وجود ندارد؛ چنان‌که اگر خورشید نباشد، هیچ شعاع نوری نیست. در این بینش، فکر 
نکنیم خودمان کسی هستیم که روح و خیال و بدن داریم؛ داریم، اما در عین ربط بودنمان به حقّ 
و وجود، نه خودمان؛ یعنی اگر دارا هستیم، از اوست؛ و این مهم‌ترین عنصر توحید است. گناهان 
و مخالفت‌ها از اینجا ظاهر می‌شود که ما خود را مستقل می‌بینیم. چشم و عقل و نظر و... داریم 
با خودمان است، اگرچه یک پروندۀ عظیم مفهومی از  و در عمل و زندگی، تمام مسئولیتمان 

باورهای توحیدی و خداپرستانه برای خود باز کرده باشیم.
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بنابراین هرکس عالم ذرّ را بشناسد، نفس خود را می‌شناسد و ربّ را در رتبۀ خود می‌یابد و 
هرکس ربّ خود را پیدا کند، خود را به او می‌سپارد و دیگر برای مخالفت یا مقاومت در برابر 
این احکام و  بیهوده نمی‌زند. متوجه می‌شود که تمام  یا تشریعی او دست‌وپای  قواعد تکوینی 
قواعد، برای حرکت او به‌سوی کمال است و این حرکت مستلزمِ تخلیه و تحلیه است، بنابراین 
انتظار ندارد بدون درد و فشار برود و بدون اینکه چیزی از دست بدهد، به کمال برسد و در تضاد 
بین جسم و جسد، به سود و زیان جسد توجه نمی‌کند. به این بدن ظاهری تشخُص و شخصیت 
نمی‌دهد که تمام زندگی‌اش در جهت حفظ و بقای آن باشد. این خود کرده‌ای است که اگر 
کسی بر اساس عالم ربوبی خود حرکت کند، به چنین التذاذی می‌رسد. او می‌داند که دنیا وسیله 
و گذراست و اصل و ابدیت در انتظار اوست؛ لذا از وسیله برای رسیدن به هدف استفاده می‌کند 
و باورش این نیست تمام چیزی که خدا برای او خلق کرده همین دنیاست. دنیا را طوری زندگی 

می‌کند که سبب غفلتش از ابدیت نگردد.

2-4. عوامل غفلت
با تبیین عالم ذر بر مبنای دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مشخص شد که اصل توحید به‌عنوان 
حجت درونی در نهاد انسان قرار گرفته و بر همین مبنا، دلیل گمراهی و غفلت انسان از این میثاق، 
نمی‌تواند وراثت سنت باطل، ژن و محیط باشد )جوادی آملی، 1388، 1: 47-48(. همچنین این 
عالم نشئه‌ای تاریخی نیست که انسان عذر فراموشی داشته باشد. عالم ذر و مفاد آن همراه انسان 
است و ظهور و عینیت آنچه در عالم ذر به انسان سپرده شده است، به خواست و اختیار انسان، 

بستگی دارد.
دیگر  می‌شویم،  عالم حس  اسیر  وقتی  که  است  این  می‌کند  غافل  ذر  عالم  از  را  ما  آنچه   
اینجا  یاد آوریم. همین فراموشی، مانع عروج ماست؛ وگرنه  به  نمی‌توانیم مدرَکات وجودمان را 
چیز جدیدی نمی‌گیریم که از راه حق، منحرف شویم. ما آدرس را به نحو کلی و جزئی دریافت 
کرده‌ایم؛ اما از یاد برده‌ایم و چون در راه نرفته‌ایم، به بیراهه افتاده‌ایم، نه اینکه راه دیگری باشد و 
ما در آن برویم. برای همین گفته‌اند: بزرگ‌ترین نادانی، نشناختن خویش است؛ چون اگر خود 
را نشناسیم، در بیرون هم جای هیچ‌چیز را پیدا نمی‌کنیم و حتی عمری عبادتمان را با یک کلام 

یا یک عمل بر باد می‌دهیم.
اگر عالَم خود را بیابیم، اسم رب خود را خواهیم یافت که در چه رتبه‌ای به ربوبیت حق‌تعالی 
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دیگر  لذا  است؛  عین حضور  ما  در  وجود  از  رتبه‌ای  چه  در  و خدا  شدیم  عبد  و  گفته  »بَلی« 
قابِر )تکاثر: 2( نمی‌شویم که هر روز دنبال چیزی از کثرات 

َ ْ
مُ الْم

ُ
ی زُرْت رُ حَتَّ

ُ
کاث

َّ
هاکمُ الت

ْ
ل

َ
دچار أ

به شکل موجودی عجیب و غریب  نهایت هم  برآید خواجه رفت«. در  اینکه »بانگ  تا  باشیم 
محشور شویم! غفلت از این عالَم ذرّ و خصوصیات آن‌که علی‌الاتصال در جریان است موجب 

نابسامانی‌هایی در جامعه و خودمان می‌شود.
متأسفانه مصیبتی که ما درگیرش هستیم این است که در زندگی و روند حرکتمان، برای بدن 
بدن  متغیر  خواص  تمام  و  نشناختیم  را  خود  نفس  حقیقیِ  بدن  شدیم.  قائل  اصالت  مادی‌مان 
ظاهری؛ یعنی داشتن و نداشتن، مریضی و سلامتی، ناراحتی و خوشحالی و... را در تناقض با 
حس بقا و ثباتمان یافتیم و جایش را پیدا نکردیم و با این نگاه غلط، به خدا شکایت کردیم و از 
این همه فشار و سختی ناراحت و گله‌مند شدیم! گله از اینکه او میل بقا را در ما نهاده، اما پیری 

و فرتوتی را به سراغمان فرستاده و ما را دچار انواع بیماری‌ها کرده است!
این درحالی است که ما هستیم و ما؛ ما هستیم و وجود؛ ما هستیم و بقا؛ ما هستیم و زیبایی؛ 
ما هستیم و سلامتی؛ ما هستیم و جوانی؛ ما هستیم و آزادی؛ ما هستیم و رهایی؛ ما هستیم و عدم 
پیری و مرگ. حقیقت ما عین این‌هاست. جسم یا بدن حقیقی ما، لطیف و در ذاتِ خود، زنده 
و نامیراست، درحالی‌که وقایعی که بدن مادی ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، همگی عارض و 
هیچ‌اند. بدن اصلی که تکویناً نامیراست، خراب نمی‌شود، هست و خواهد بود. نوری است و به 

عالم نوری وصل خواهد شد و به فضایی خارج از فضای محدودیت‌ها خواهد رفت.
جسد خواص خاص خود را دارد و میراست و این جسم اصلی یا نفس ماست که لحظه‌به‌لحظه 
به جسد حیات می‌دهد. حال اگر خواص وجود را فی‌نفسه به جسد نسبت داده و به آن اصالت 
دهد؛ به‌محض پیری و خمیدگی و مریضی و...، معترض خدا می‌شود که چرا جوانی را دادی 
و حالا گرفتی؟! آری، همۀ ما دوست داریم سالم و شاداب و زیبا باشیم، اما این جسد با ما راه 
نمی‌آید! و همین نشان‌دهندۀ این است که جسد عاریه است و باید دنبال بدنی باشیم که حقیقت 
وجود ما با آن همراه خواهد بود. با توجه به ویژگی‌هایی که برای بدن مادی و بدن حقیقی نام 
بردیم، به این نکته پی می‌بریم که نفس اصلًا در جسد تصرف نمی‌کند؛ بلکه آن را می‌سازد که 
از آن استفاده کند. مثل بدن که لباس را می‌دوزد تا از آن استفاده کند؛ لذا نباید حیات انسانی را 

در جسد جستجو کنیم.
فطرت نمی‌پذیرد که غایت ما رسیدن به لذت‌های مادی باشد که هر آن، منتظریم آن را از 
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دست بدهیم. وجود ما فقط یک معشوق را می‌خواهد و دنبال هر چه می‌رویم برای رسیدن به 
آن  نمی‌رسیم.  آرامش  به  دنبالش می‌گردیم  فانی‌ها  در  اما چون  آرام گیرد؛  تا وجودمان  اوست 

معشوق رب ماست و باید او را همین‌جا با حرکت وجودی پیدا کنیم.
سخن این نیست که دنیا و لذت‌های آن مذموم است و باید کنار گذاشته شوند یا اینکه پردۀ 
غفلت، آسمان و زمین این دنیاست، بلکه حبّ استقلالی دنیاست که گرایش‌های درونی، تعلقات 
ایجاد می‌کند. کسی که  انسان  برابر کمال حقیقی  را در  قلبی و مطلوب‌های محدود و جزئی 
زندگی دنیا را برای دنیا دوست دارد و خوشبختی خود را تنها در رسیدن به آرزوها و خواسته‌های 
دنیوی می‌پندارد، از اصل وجود خود غافل می‌شود و خود را به اسباب، نیازمند پنداشته و آن‌ها 
را به‌طور مستقل، مؤثر می‌داند، آن‌گاه دست گدایی به‌سوی اسباب آن آرزوها دراز می‌کند، و در 

پی آن‌ها می‌رود. شادی‌اش تنها در رسیدن به آن‌ها و اندوهش از نرسیدن به آن‌هاست.
پس رها شویم از این غفلت! خوشحال باشیم از اینکه وصلیم به وجود، و او پیوسته خود را در 
تمام مراتب ما جاری می‌کند. درعین‌حال، بدانیم این‌ها همه عاریه‌اند و مال ما نیستند. اگر این 
حقیقت را در عمق وجودمان درک کنیم، دیگر در ظواهر و جزئیات با خود و بقیه درگیر نیستیم 
و هیچ غصه‌ای از دنیا نداریم که بخواهیم به خاطرش گناه کنیم. فقط دنبال این هستیم که مانع 

ظهور او نشویم.

نتیجه
و  لفظ  قالب  انسان است که در  پروردگار در عالم ذر، حقیقت »بود«  ربوبیت  به  شهادت 
کتابت )اعراف: 172( بیان شده است. اگر این عالم را که درحقیقت محتوای تمام عوالم وجودی 
ما و آنچه را که از حق گرفتیم در بردارد، بشناسیم، منجر به درک ربط انسان به حق و تطابق 
مبادی میل او با جلوات اسمای الهی می‌شود و در پی آن، مسیر حرکت صعودی در عالم ناسوت 

برای انسان آشکار می‌شود.
درک عین ربط بودن انسان به حق و وجود، مهم‌ترین عنصر توحید است و معرفت نداشتن به 
آن ریشۀ نافرمانی است؛ زیرا این خودفراموشی، توجه انسان را به قالب، سوق می‌دهد و او را در 
آغوش ماده قرار می‌دهد، و در برخورد با مسائل، اصالت را به ماده می‌دهد و درنهایت به گناه و 

نافرمانی منجر می‌شود.
این اصالت و اعتباری که خداوند به انسان بخشیده است، در اثر غفلتِ خود انسان پایمال 
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از اصالت وجود خود است. شناخت اصالت و  او  گاهی  ناآ شده است، و مهم‌ترین دلیل آن، 
اعتبار انسان، او را از این هویت تحقیر شده‌ای که بعضی مکاتب غربی برای او ایجاد کرده‌اند، 
نجات می‌دهد و در مبادی میل انسان از عالم مادی گذرا و اعتباری تغییر ایجاد می‌کند، و در پی 
آن، تلاشی بر اساس شوق به ربِّ خود یا اصل وجود را در انسان ایجاد می‌کند و او را از اعمال 
عبادی خشک و بی‌روح می‌رهاند و تضادها و تزاحم‌ها در دنیا، دیگر باعث آزار و سرخوردگی 
او نمی‌شود و در نهایت نشاط، شوق و آرامش را در زندگی فردی و اجتماعی یک جامعۀ دینی 

به ارمغان می‌آورد.
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ABSTRACT
What has been generally considered and emphasized by the researcher in this 
study is the examination and identification of the obstacles to freedom and what 
causes deprivation of freedom, the deprivators and the deprived of human free-
dom according to the Holy Quran. Thus the researcher intends to introduce what 
deprives man of freedom. Therefore, by descriptive-analytical method and col-
lecting information from specialized jurisprudential libraries and software of Is-
lamic sciences, she has examined the obstacles to human freedom from the per-
spective of the Holy Quran. After examining the issues mentioned in this study, 
he has reached the important point that by contemplating some verses of the 
Qur'an, the following obstacles and problems were identified for human freedom 
and full utilization of intellect and will, which are necessary to be avoided, in order 
to achieve human freedom: 
Fear of the other than God, blind adherence to family traditions, blind obedience 
to leaders and elders, lack of argument and logic, following suspicion and fan-
tasy, impiety, fanaticism and following carnal desires, seeking worldliness and 
welfare, following Satan and hypocrisy, lust for power and post, self-censorship 
and lack of questioning, politicization and securitization of society, arrogance and 
pride, and unconstructive controversy. 

KEYWORDS: Barriers to Freedom, Humanity, Arrogance and Pride, Fear, 
Impiety, Deprivators, Deprived
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بررسی موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1400/10/24  - تاریخ پذیرش: 1401/04/08(
اکرم گودرزی1

چکیده 
کید محقق قرار گرفته است،  آنچه در این پژوهش، به‌صورت کلی موردنظر و تأ
بررسی و معرفی موانع آزادی و آنچه آزادی را سلب می‌کند و سلب‌کنندگان و 
ترتیب  بدین  است.  کریم  قرآن  منظر  و  نگاه  در  انسان‌ها  آزادی  از  سلب‌شدگان 
می‌کند  محروم  آزادی  از  را  آدمی  آنچه  معرفی  به  که  برآن ‌است  پژوهشگر 
از  با روش توصیفی_تحلیلی و گردآوری اطلاعات  ازاین‌رو، پژوهشگر،  بپردازد. 
کتابخانه‌های تخصصی فقهی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی، موانع آزادی انسان را 
بررسی مسائل مذکور در  از  داده ‌است. پس  قرار  قرآن کریم موردبررسی  ازنظر 
این پژوهش، به این مهم دست می‌یابیم که با تدبر در برخی از آیات قرآن، موانع 
و آفت‌های زیر را برای آزادی انسان و بهره‌وری کامل از عقل و اراده شناسایی 
نمود که لازم است برای تحقق آزادی انسان از آن‌ها پرهیز کرد: ترس از غیرخدا، 
پایبندی کورکورانه به سنت‌های خانوادگی، تبعیت چشم‌بسته از خواص و بزرگان، 
فقدان برهان و منطق، پیروی از ظن و گمال و خیال، بی‌تقوایی، هواپرستی و پیروی 
از خواهش‌های نفسانی، دنیازدگی و رفاه‌طلبی، پیروی از شیطان، قدرت‌طلبی و 
ریاست، خودسانسوری و نداشتن پرسشگری، سیاست‌زدگی و امنیتی شدن فضای 

جامعه، استکبار و غرور، و مجادلۀ غیرسازنده. 

بی‌تقوایی،  ترس،  غرور،  و  استکبار  انسان،  آزادی،  موانع  کلیدواژه‌ها: 
سلب‌کنندگان، سلب‌شدگان

akramgoudarzi96@gmail.com  ،1- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
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1. مقدمه 
آزادی، موضوعی است که هر انسانی با هر نژاد، عقیده و مسلکی آن را می‌شناسد و خواستار 
آن است، زیرا انسان موجودی است که فطرتاً آزاد آفریده شده و با آزادی خویش است که از 
زندگی لذت می‌برد و خود را خوشبخت و سعادتمند می‌داند. آزادی از بزرگ‌ترین و عالی‌ترین 
برده‌اند  انسانیت  از  بویی  که  انسان‌هایی  است.  مادی  ارزش‌های  مافوق  و  انسانی  ارزش‌های 
حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه در سخت‌ترین شرایط زندگی کنند، ولی در اسارت دیگران 
و محکوم یکدیگر نباشند )مطهری، 1367: 48(. بنابراین آزادی در ساده‌ترین تعریف آن، مقابل 

اسارت است، یعنی رها بودن از قیود و بندهای اسارت و بردگی نکردن دیگر هم‌نوعان. 
در این پژوهش هدف آن است تا نظر قرآن ‌‌دربارۀ سلب کردن دیگر آدمیان از این نعمت الهی 
موردمطالعه قرار گیرد. اگر به قرآن نگاهی دقیق بیندازیم می‌بینیم که خود قرآن هم برای آزادی 
و عدم سلب آن حرمت فراوان گذاشته است. ازنظر قرآن، انسان موجودی است که در انتخاب 
اکرًا 

َ
ا ش بِیلَ إِمَّ اهُ السَّ

َ
ا هَدَین

َّ
راه پس از هدایت آزاد است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: إِن

ورًا )انسان: 3(. بر اساس این آیۀ شریفه، انسان در انتخاب راه آزاد است و می‌تواند آن را 
ُ

ا کف وَإِمَّ

بپذیرد یا رد کند؛ بنابراین یکی از ویژگی‌های برجستۀ آدمی آزاد بودن اوست.
و همچنین آنجا که آدمی را از خوردن میوه ممنوعه باز نمی‌دارد علی‌رغم آنکه حکم به منع 
خوردن آن می‌دهد چون او را به شکلی آشکار بند نمی‌زند و حتی در این مورد هم آزادی را از 
وی سلب نمی‌کند؛ این‌ها نشانگر اهمیت خداوند برای آزادی آدمیان است که دقیقاً آن چیزی 
است که آدمی با آن کامروا می‌گردد و زیست بهینه‌تری می‌تواند داشته باشد و در این پژوهش 
عواملی را که باعث سلب آزادی از انسان می‌شود همان‌گونه که قرآن کریم در آیاتی چند اشاره 
استبداد  و   ،)40 )توبه:  کفر   ،)88 )اعراف:  استکبار   ،)22 )شعراء:  خودخواهی  است؛  نموده 

)اعراف: 124و120( موردبررسی قرار گرفته است.
انسان‌ها در برابر هر موضوع یا رخدادی که او و پیرامونش را در برگرفته است به دنبال زمینه 
یا مجموعه دلایلی معیّن و برجسته هستند، چه این واقعه در پیرامون وی موجود و به وقوع پیوسته 
باشد، یا در وی موجود باشد یا از آن سلب یا نفی شده باشد و یا تهدید به محرومیت از آن شده 
باشند. سلب آزادی‌هایی که بشر همواره ناظر آن بوده است نیز، از این قاعده مستثنا نیست، بلکه 
زمینه‌هایی دارد که موجود شدن او را به هر شکل و در هر موقعیتی باعث شده‌اند. لازمه شناخت 
و سپس  انسان  به  از سوی خداوند  آزادی  بخشیده شدن  و  اعطا  به  دقیق  نگاهی  زمینه‌ها،  این 
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رویدادهایی است که منجر به سلب آن گردیده است. 
آغاز  و  بشر  پیدایش  تاریخ  به  آن،  موضوع  و  پژوهش  این  بیان‌شده،  مطالب  به  توجه  با 
منفعت‌طلبی‌های او برمی‌گردد، چراکه سلب آزادی از غیر است که قدرت و تمکن بیشتری به 
غیر و سالب آن می‌دهد و این موضوعی است که همواره از ناحیه انسان‌ها آنجا که در ابعاد مادی 
معنوی دچار تعارض می‌شدند و افراد و جوامع بشری در معرض آن قرارمی گرفتند، وارد شده 
است. بنابراین مقاله حاضر نیز درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که عوامل سلب آزادی از 

منظر قرآن، کدم‌اند؟ 

2. پیشینۀ موضوع 
آیات گوناگونی در قرآن کریم به موضوع آزادی انسان و معاندان آن پرداخته است که مفسران 
شیعه و اهل‌تسنن در کتب تفسیری خود بررسی کرده و در ذیل آیات به عمل آورده‌اند از آن 
جمله: المکاسب )انصاری، 1415ق، 2: 364(، المیزان فی تفسیر القرآن )طباطبایی، 1422ق: 
 :2 1387ق،  )طوسی،  الاحکام  تهذیب  و   )697  :12 1410ق،  )اصفهانی،  بحارالانوار   ،)526

 ،)684
و  آن  معاندان  و  آزادی  موضوع  پراکنده  به‌طور  مسلمان  مؤلفان  که  تألیفاتی  در  همچنین 
محرومان از آن را بررسی کرده‌اند؛ می‌توان اشاره کرد به کتاب »ایمان و آزادی«، تألیف محمد 
مجتهد شبستری  در انتشارات طرح نو به سال 1378 که مقولۀ ایمان، براساس دین‌داری و آزادی، 
گوهر و جوهرۀ انسانیت و دیدگاه‌های مختلف را بررسی کرده است. از نگاه نویسنده، بهترین 
تصویر از ایمان، آزادی و سازگاری این دو را اسلام و قرآن عرضه کرده است. در این تألیف، از 
نگاه قرآنی، ایمان دینی مبتنی بر انتخاب و اختیار و در راستای آزادی‌های واقعی آدمی، عقلانیت 
و عمل صالح، مایۀ رشد است. نوشتار مدنظر به پیشینۀ مسئلۀ ایمان و آزادی در اسلام و غرب و 
بررسی دیدگاه‌های مختلف در این دو عرصه پرداخته است. نویسنده در مبحث اصلی کتاب با 
عنوان »ایمان و آزادی« به این نتیجه رسیده که ایمان از نگاه قرآن و سنت با معرفت، رفتار نیک، 
و آزادی منافاتی ندارد. انسان با آزادی باید انتخابی کند تا با پیمودن راه معرفت به شناخت حقایق 

ایمانی نایل شود، سپس به رفتارهای نیکی که ایمان به آن‌ها دعوت می‌کند، ملتزم شود.
همچنین می‌توان به کتاب »آزادی در قرآن« به نگارش سید محمدعلی ایازی انتشارات ذکر 
با خصلت کلی  به‌ویژه  اثبات آن،  از طرح مسئلۀ آزادی در قرآن و  اشاره کرد که  تهران 1395 
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دین که نوعی التزام برای پیروان خود  به میان می‌آورد سخن گفته است. نویسنده در این کتاب 
بیان می کند  را  و عملی  فکری  الزامات  که  دینی  هر  اصولًا  اثبات کند  که  است  این  درصدد 
اصول  و  عقاید  از  از مجموعه‌ای  توحیدی  ادیان  باشد.  بی‌قیدی  و  رهایی  مروج  نمی‌تواند  طبعاً 
دگرگون ناپذیر همچون یکتاپرستی، معادشناسی و ایمان به عالم غیب تشکیل شده است و این 
اصول، راه و روشی را پیشنهاد می‌کنند و به اندیشه‌های انسانی مسیر و جریانی منضبط برای سیر 
فکری و عملی نشان می‌دهند که با آزادی هر فکر و بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی ناسازگار است. به 
همین دلیل بحث‌‌های بسیاری در این مقوله موردتوجه قرار گرفته است. از آن جمله اینکه آزادی 
چیست؟ نسبت میان دین و آزادی چگونه است و آیا آزادی در تضاد با مسئولیت و تعهد انسانی 
نیست؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود آنچه به فراخور در این کتاب‌ها یاد می‌شود بیشتر به ‌نسبت 
آزادی و دین یا خدا می‌پردازد تا مطلق سلب آزادی و نگرش قرآن به آن؛ ازاین‌رو این نگارش 

حاوی تمایزاتی است.
هم‌چنین می‌توان به پایان‌نامه‌های »آزادی از دیدگاه قرآن« به تحقیق روح الله دامن‌پاک جامی، 
البلاغه«  نهج  قرآن و  از دیدگاه  بشر  آزادی  نیز »جهاد اصغر و  در سال 1387 در دانشگاه قم و 
به‌قلم غلامعلی عابدی‌نژاد در سال 1385، اشاره کرد که هر دو به مطلق مقولۀ آزادی و نگاه قرآن 
پرداخته‌اند و عوامل سلب آن از سوی مسلوب کنندگان آزادی ازنظر محققان پنهان مانده است. حتی 
نگاهی دگر سویه به منع آزادی و منع‌شدگان آن از سوی منع‌کنندگان آزادی بشر در دیگر عناوین 
مرتبط با این موضوع همچون »استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن« در 1383 از سوی سید ابراهیم 

سجادی نیز به مقولۀ موضوعی و معرفی عوامل آن همچون تحقیق پیش ‌رو نپرداخته است.

3. مفهوم‌شناسی
در ابتدا لازم است مفهوم برخی واژه‌های مهم این تحقیق را بررسی کنیم.

3-1. آزادی 

3-1-1. آزادی در لغت 
ادامه، واژۀ  به نظر می‌رسد، واژۀ »حریت« در زبان عرب  معادل واژۀ »آزادی« است. در 

»حرّ« و معانی گوناگون آن در معاجم لغوی و فرهنگ‌های لغت بررسی می‌شود:
1. حَرّ: »حرّ« به فتح حاء به معنای ضد سردی است که جمع آن »حرور« است. در قرآن 



 34  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

ا )توبه: 81(: گفتند: در هوای گرم  دُّ حَرًّ
َ

ش
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َ
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آمده است: وَ قال

کوچ نکنید. بگو: آتش دوزخ گرم‌تر است«؛ »تَقیکمُ الْحَرَّ )نحل: 81(: »شما را از گرما حفظ 
می‌کند.« 

نقیض  »آزادمنش،  ازجمله:  است؛  آمده  گوناگونی  معانی  به  حاء  به ضم  »حُر«  حُرّ:   .2
برده و اسیر، باکرامت، باسخاوت، خالی از عیب و نقص، برگزیده از هرچیز، بهترین هرچیز، 
وسط، برجستگی، بچه کبوتر، پرنده‌ای شکاری به نام چرخ، باز شکاری، صاف و خالص و ...« 
ثی؛ آزاد به 

ْ
ن
ُ
لأ

ْ
ثی بِا

ْ
ن
ُ
لأ

ْ
عَبْدِ وَ ا

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَ ال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
)دهخدا، 1377: 1211(. در قرآن آمده است: ال

آزاد، بنده به بنده، زن به زن« )بقره: 178(. در لسان العرب آمده: »حرّ با ضم به‌معنای نقیض عبد 
بر وزن احرار و حرار و حرّة به معنای نقیض کنیز بر وزن حرائر جمع بسته می‌شود« )ابن‌منظور، 

1414ق، 12: 654(.
3. تحریر: در قرآن آمده است: »فَتحریر رَقبة« )مجادله: 3(، این واژه به معانی آزاد کردن، 
اولاد را برای عبادت و طاعت خداوند وقف مسجد کردن، و پاک کردن کلام از زوائد به کار 

می‌رود )دهخدا، 1377: 1111(.
واژه  یا  »آزاته«  اوستایی  واژۀ  از  را  آن  از صاحب‌نظران،  برخی  نظر  طبق  »آزادی« که  واژۀ 
معانی  در  فارسی،  زبان  در  ص8(،  1365ش،  علی‌بابایی،  و  )آقایی  گرفته‌اند  »آزاتیه«  پهلوی 
متعددی ازجمله: عتق، حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و 
ترک عمل، قدرت انتخاب، رهایی، خلاص، آزادمردی، شادی، خرمی، خشنودی و رضا به کار 

رفته است )دهخدا، 1377:‌ 654(.

3-1-2. آزادی در اصطلاح
دارد،  آن  از  که  برداشتی  و  آزادی  تعریف  در  هستی  جهان  به  آدمی  نگرش  نوع  بی‌شک، 
آزادی  استوار است،  الهی و دینی  براساس جهان‌بینی  اندیشه‌هایش  اندیشمندی که  مؤثر است. 
می‌کند.  تفسیر  مادی  جهان‌بینی  با  مغایر  و  خود  جهان‌بینی  با  هماهنگ  و  هم‌نوا  به‌گونه‌ای  را 
شگفت نیست که گروهی از اگزیستانسیالیست‌های ملحد، بندگی خداوند و سر نهادن به امر و 
نهی او را به معنای سلب آزادی بشر می‌انگارند؛ چه اینکه خداوند در جهان‌بینی اینان جایگاهی 
ندارد. مکتب‌‌های اومانیستی که اصالت را به انسان داده و انسان‌محوری را جایگزین خدامحوری 
کرده‌اند، چگونه می‌توانند دین‌گرایی و بندگی حق را عین آزادی بدانند؟ طبیعی است که تعریف 
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ماده و خواص  تنگنای  در  را  باعظمت  این جهان  مادی‌گرا که گسترۀ  نحله‌‌های  دید  از  آزادی 
آن محدود می‌کنند، با تبیین آزادی از منظرِ اندیشمندان متألهی که هستی را مشتمل بر غیب و 

شهادت )عوالم فراطبیعی و عالم ماده( می‌دانند، کاملًا متفاوت است.
نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا متعلق آزادی،  انسان  با تعریف  بر این، تعریف آزادی  افزون 
خود انسان است. ازاین‌رو، هر تعریفی از انسان در درک و برداشت از آزادی نقش دارد، بلکه 
باید گفت بدون ارائۀ تعریفی از انسان، تعریف آزادی ممکن نخواهد بود. به دیگر سخن، هرکس 
که انسان را موجودی آزاد می‌داند، پیش از آن، باید بداند که آدمی از چه چیز، در چه چیز و 
برای چه چیز باید آزاد باشد. البته این، خود، مبتنی بر آن است که نخست ماهیت انسان، گوهر 

وجودی او و توانایی‌ها و استعدادها و هدف نهایی از آفرینش او را بشناسد.

3-2. مانع 

3-2-1. مانع در لغت 
مانع در فارسی به معنای بازدارنده، منع‌کننده، و جلوگیرنده است و مترادف با کلماتی نظیر 
تعریفی که  اساس  بر   .)514 به کار می‌رود )دهخدا، 1377:  دافع، رادع، زاجر و عایق  حائل، 
می‌توان آن را تعریف مشهور دانست، مانع عبارت است از: »ما یلزم من وجوده العدم، و لا یلزم 
من عدمه وجود و لاعدم لذاته« )شهید اول، 1412ق، 1: 255(: »مانع چیزی است که بودنش 

مستلزم نبودن ]معلول و اثر[ است، اما نبودنش به‌خودی‌خود مستلزم بودن یا نبودن ]آن[ نیست.« 
برای نمونه، قتل مورّث توسط وارث مانع ارث است؛ یعنی بودنش جلوی ارث را می‌گیرد، اما 

نبودنش نه مستلزم ارث بردن است و نه مستلزم ارث نبردن.

3-2-2. مانع در اصطلاح 
جلوی  مانع،  که  است  آن  شود  معلول  نبودن  مستلزم  مانع،  وجود  که  می‌شود  باعث  آنچه 
حاصل  معلول،  تحقق  برای  تامه  علت  دلیل،  همین  به  می‌گیرد؛  را  مقتضی  و  سبب  اثرگذاری 
مقابل  در  دو  این  وقتی  ولی  می‌شود،  نیز  رافع  شامل  که  دارد  اعم  معنای  یک  مانع  نمی‌شود. 
چیزی  حدوث  اصل  از  که  است  چیزی  مانع  دارند:  متفاوتی  معنای  می‌روند  کار  به  یکدیگر 
 :1 )نائینی، 1373ق،  می‌گیرد  را  چیزی  بقای  که جلوی  است  آن  رافع  اما  می‌کند،  جلوگیری 

 .)852
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4. موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم 
نگاهی گذرا به آیات قرآن ثابت می‌کند ازنظر این کتاب آسمانی، موانع و آفت‌هایی بر سر راه 
تحقق آزادی انسان وجود دارد که چنانچه راه‌حلی برای مقابله با آن‌ها اندیشیده نشود عملی شدن 
آزادی انسان بسیار بعید و چه‌بسا غیرممکن خواهد بود. برخی از موانع خردورزی و آزادی انسان 

که با تکیه‌بر آموزه‌های قرآن کریم شناسایی شده است به این شرح است:

4-1. ترس از غیرخدا
شکی نیست که ترس، آن هم از موجوداتی که احتمال غلیان غرایز و هوا و هوس و بی‌عدالتی 
در آن‌ها می‌رود تأثیر جدی بر کارکرد عقل و آزادی دارد و مانع درک درست حقایق و واقعیت‌ها 
خواهد شد. به همین دلیل، یکی از ویژگی‌‌های پیامبران الهی که در قرآن بر آن تصریح شده است 
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ِ حَسِیبًا )احزاب: 39(: »کسانی که پیام‌‌های خدا را ابلاغ می‌کردند و 
ی بِاللَّهَّ
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از او می‌ترسیدند و از هیچ‌کسی غیر از پروردگار ترسی نداشتند و خداوند برای حساب کردن 
اعمالشان کافی است.«

به ستوه  برایشان واجب کرده،  آنچه خداوند  انبیا در  بدین‌وسیله خبر داده که  خداوند 
نمی‌آمدند و در راه امتثال اوامر خدا، از احدی جز او نمی‌ترسیده‌اند. از این بیان می‌توان استفاده 
کرد که آن بزرگواران در راه اظهار حق، هیچ‌چیزی را مانع نمی‌دیدند، اگرچه اظهار حق کارشان 
را به هرجا که تصور شود بکشاند و آنان را به هر مخاطره‌ای که تصور شود بی‌اندازد )طباطبایی، 

.)۶۲۷ :6 ،۱۳۷۶
آیۀ دیگر در این زمینه آیۀ ۱۷۵ سورۀ آل‌عمران است که در آن پروردگار عالم از مردم می‌خواهد 
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است که پیروان خود را )با سخنان و شایعات بی‌اساس، می‌ترساند. از آن‌ها نترسید! و تنها از من 
بترسید اگر ایمان دارید.« اصولًا مؤمنان اگر ولی خود را که خداست، با ولی مشرکان و منافقان 
که شیطان است مقایسه کنند، می‌دانند که آن‌ها در برابر خداوند هیچ‌گونه قدرتی ندارند و به 
همین دلیل، نباید از آن‌ها کمترین وحشتی داشته باشند، نتیجۀ این سخن آن است که هرکجا ایمان 

نفوذ کرد شهامت و شجاعت نیز به همراه آن نفوذ خواهد کرد )مکارم شیرازی، 1373: ۲۰۸(. 
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خداوند در آیۀ 13 سوره توبه نیز به مؤمنان هشدار می‌دهد که اگر قرار باشد از کسی بترسند 
سُولِ وَهُمْ  رَاجِ الرَّ
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ترس از خدا برحق‌تر و اولی است: أ

 )توبه: 13(؛ آیا با گروهی که  َ
مِنِین

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
وْهُ إِن

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

ْ
ن

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ اللَّهَّ

َ
هُمْ ف

َ
وْن

َ
ش

ْ
خ

َ
ت

َ
ةٍ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
بَدَءُوکمْ أ

پیمان‌های خود را شکستند، و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمی‌کنید؟! درحالی‌که آن‌ها 
نخستین بار )پیکار با شما را آغاز کردند؛ آیا از آن‌ها می‌ترسید؟! بااینکه خداوند سزاوارتر است 

که از او بترسید، اگر مؤمن هستید!«

4-2. پایبندی کورکورانه به سنت‌های خانوادگی
ازآنجاکه وابستگی جاهلانه به راه و رسم اجدادی و خانوادگی، عقل را از آزادی در مورد 
موضوعات جدید باز می‌دارد و مانع درک و دستیابی به حقیقت می‌شود، خداوند چنین کسانی 
ا مَا 

َ
وا حَسْبُن

ُ
ال

َ
سُولِ ق ی الرَّ

َ
ُ وَإِل زَلَ اللَّهَّ

ْ
ن

َ
ی مَا أ

َ
إِل وْا 

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
ا قِیلَ ل

َ
را سرزنش کرده و فرموده: وَإِذ

 )مائده: 104(: »و هنگامی‌که به  َ
دُون

َ
 یهْت

َ
یئًا وَلَا

َ
 ش

َ
مُون

َ
 یعْل

َ
هُمْ لَا

ُ
 آبَاؤ

َ
وْ کان

َ
وَل

َ
ا أ

َ
یهِ آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
وَجَدْن

آن‌ها گفته شود: "به‌سوی آنچه خدا نازل کرده و به‌سوی پیامبر بیایید،" می‌گویند: "آنچه از پدران 
خود یافته‌ایم ما را بس است!" آیا اگر پدران آن‌ها چیزی نمی‌دانستند، و هدایت نیافته بودند )باز 

از آن‌ها پیروی می‌کنند(؟!«.
به عالم صحیح می‌داند و آن را امضا می‌کند،  همان‌طوری ‌که سیرۀ عقلا رجوع جاهل را 
 .)۲۳۶ همچنین رجوع جاهل را به جاهل دیگر مذموم و باطل می‌داند )طباطبایی، 1374، 6: 
صاحب تفسیر نور هم با استناد به عبارت پایانی آیه یادآور می‌شود که اهل خرافات و افراد مرتجع 

و واپس‌گرا، حاضر به شنیدن حق نیستند )قرائتی، ۱۳۸۸، ۲: ۳۸۶(. 

4-3. تبعیت چشم‌بسته از خواص و بزرگان
بدون تردید اگر ذهن انسان تحت هیمنه و سیطرۀ صاحبان قدرت قرار بگیرد و اسیر کاریزمای 
بزرگان و صاحب‌منصبان و سروران قوم شود از نعمت آزادی بی‌بهره مانده و از دریافت حقیقت 
محروم خواهد شد. به همین سبب خداوند در قرآن گروهی را معرفی می‌کند که اطاعت و پیروی 
ا 

َ
عْن

َ
ط

َ
أ ا 

َ
ن

َ
یت

َ
ل  یا 

َ
ون

ُ
ول

ُ
ارِ یق

َّ
فِی الن بُ وُجُوهُهُمْ 

َّ
ل

َ
ق

ُ
ت یوْمَ  آنان شده است:  باعث گمراهی  بزرگان  از 

 )احزاب: 67_66(:  َ
بِیلَا ا السَّ

َ
ون

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ

َ
ا ف

َ
ا وَکبَرَاءَن

َ
ن

َ
ا سَادَت

َ
عْن

َ
ط

َ
ا أ

َّ
ا إِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال

َ
 وَق

َ
سُولَا ا الرَّ

َ
عْن

َ
ط

َ
َ وَأ اللَّهَّ

»در آن روز که صورت‌های آنان در آتش )دوزخ( دگرگون خواهد شد )از کار خویش پشیمان 
می‌شوند و می‌گویند: »ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم!« و می‌گویند: »پروردگارا! 
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ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند!«
کلمه سادة در لغت جمع سید و به معنی آقاست و اصطلاحاً به معنای مالک بزرگی است که 
تدبیر امور شهر و جمعیت بسیاری را عهده‌دار باشد، و کلمه کبراء جمع کبیر است، و شاید مراد 
از آن بزرگ‌سالان باشد که معمولًا عامه مردم از آنان تقلید می‌کنند، چون مردم همان‌طور که 

بزرگ قوم را اطاعت می‌کنند، بزرگ‌سالان را نیز پیروی می‌نمایند. 

4-4. پیروی از ظن و گمان
یکی از آیاتی که به‌طور شفاف، ظن و گمان را مانع دست‌یابی به آزادی انسان معرفی می‌کند 
 

َ
ون

ُ
عَل

ْ
َ عَلِیمٌ بِمَا یف یئًا إِنَّ اللَّهَّ

َ
حَقِّ ش

ْ
نِی مِنَ ال

ْ
 یغ

َ
نَّ لَا

َّ
ا إِنَّ الظ

ًّ
ن

َ
 ظ

َّلَّا
رُهُمْ إِ

َ
کث

َ
بِعُ أ

َّ
این آیه است: وَمَا یت

)یونس: 36(: »و بیشتر آن‌ها، جز از گمان )و پندارهای بی‌اساس(، پیروی نمی‌کنند )درحالی‌که( 
گمان، هرگز انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌کند و به حق نمی‌رساند(! به‌یقین، خداوند از آنچه انجام 

گاه است.«  می‌دهند، آ
کید دارد، آیۀ ۱۱6 سورۀ انعام است. خدا در این آیه  آیۀ دیگری که بر مانع آزادی انسان تأ
پیامبر را از اطاعت مردمی که از حدس و گمان پیروی می‌کنند منع می‌کند و می‌فرماید: 
  رُصُون‏

ْ
 يَخ

َّ
 هُمْ إِلا

ْ
نَّ وَ إِن

َّ
 الظ

َّ
 إِلا

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
ِ إِن

وكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهَّ
ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
رَ مَنْ فِي الْأ

َ
ث

ْ
ك

َ
طِعْ أ

ُ
 ت

ْ
وَ إِن

)انعام: 116(: »و اگر از بيشتر كسانى كه در روى زمين هستند اطاعت كنى، تو را از راه خدا 
گمراه مى كنند؛ )زيرا( آن‌ها تنها از گمان پيروى م‏ىنمايند، و تخمين و حدس )واهى( م‏ىزنند.«

نکتۀ جالب در این آیه تعلیلی است که برای نادرست بودن اطاعت از اکثر اهل زمین آورده، 
بیشتر اهل زمین ازآنجاکه پیرو حدس و تخمین‌اند نباید ایشان را در آنچه بدان دعوت می‌نمایند 
و طرقی که برای خداپرستی پیشنهاد می‌کنند اطاعت نمود برای اینکه حدس و تخمین آمیخته 
با جهل و عدم اطمینان است و عبودیت با جهل به مقام ربوبی سازگار نیست )طباطبایی، 1374، 

 .)456 :۷

4-5. بی‌تقوایی 
تقوا به معنی خویشتن‌داری، حفظ خود از پلیدی و پرهیزگاری است و طبیعی است هرچه 
دل و ذهن آدمی از آلودگی‌ها و پلیدی‌ها پاک‌تر باشد، درحقیقت برای او آسان‌تر خواهد بود. 
برای مثال، طبق فرمایش امام علی، »بدترین آفت اندیشه تکبر است« )آمدی، ۱۳۶6، ۴: 
۱۷۸(؛ و تقوا می‌تواند باعث پاکی از تکبر و خودبزرگی‌بینی شود. از‌این‌رو، بی‌تقوایی میدان را 



39   یمر قرآن کراز منظ انسان آزادی سی موانعررب

برای حضور بسیاری از آفات آزادی باز می‌کند و کار تشخیص حق و باطل را برای عقل مشکل 
 ْکم

َ
َ یجْعَلْ ل وا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
ت

َ
 ت

ْ
وا إِن

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
می‌سازد. به همین دلیل، در قرآن کریم آمده است: یا أ

)انفال: 29(: »ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از تقوای الهی پیشه کنید، برای شما وسیله‌ای 
برای جدا ساختن حق از باطل قرار می‌دهد.«

فرقان به‌ معنای چیزی است که میان دو چیز فرق می‌گذارد، و آن در آیۀ موردبحث به قرینۀ 
سیاق و وابستگی آن به تقوا، فرقان میان حق و باطل است، چه در اعتقادات و چه در عمل. فرقان 
در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت از کفر و ضلالت است؛ و در عمل، جدا کردن اطاعت 
و هر عمل مورد خشنودی خداست از معصیت و هر عملی که موجب غضب او باشد؛ و فرقان 
در رأی و نظر، جدا کردن فکر صحیح از فکر باطل است. همه این‌ها نتیجه و میوه‌ای است که 

از درخت تقوا به‌دست می‌آید )طباطبایی، ۱۳۷۴، ۹: ۷۱(. 

4-6. هواپرستی
خواهش‌‌های نفسانی انسان تا آنجا که مربوط به نیازهای زیستی او باشد امری طبیعی است 
و چنانچه به شکل منطقی و متعادل به آن‌ها پاسخ داده شود نه‌فقط اشکالی ندارد، بلکه مطلوب 
نیز هست؛ اما زمانی مشکل آغاز می‌شود که فرد به‌طور مطلق تسلیم هوای نفس و تابع آن شود. 
بدیهی است کسی که گرفتار هوای نفس باشد نمی‌تواند آزادانه بی‌اندیشد و حقیقت را درک 
کند. اگر انسان در اندیشه، بی‌طرفی خود را در نفی یا اثبات مطلبی حفظ نکند و میل نفسانی‌اش 
به یک‌طرف باشد، خواه‌ناخواه و بدون آنکه بفهمد به‌جانب میل و خواهش نفسانی‌اش تمایل پیدا 

می‌کند )مطهری، ۱۳۸۱، ۲: ۲۸(. 
بر همین اساس، قرآن کسانی که دعوت برحق پیامبر را نمی‌پذیرند پیروان هوای نفس 
نِ  لُّ مِمَّ

َ
ض

َ
هْوَاءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
مَا یت

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
ک ف

َ
جِیبُوا ل

َ
مْ یسْت

َ
 ل

ْ
إِن

َ
معرفی می‌کند و می‌فرماید: ف

 )قصص: 50(: »اگر این پیشنهاد تو را 
َ

ین الِِمِ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
 یهْدِی ال

َ
َ لَا ِ إِنَّ اللَّهَّ

یرِ هُدًی مِنَ اللَّهَّ
َ
بَعَ هَوَاهُ بِغ

َّ
ات

نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس‌های خود پیروی می‌کنند! و آیا گمراه‌تر از آن‌کس که پیروی 
هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته، کسی پیدا می‌شود؟! مسلماً خداوند قوم 

ستمگر را هدایت نمی‌کند.«
این‌گونه  به بدی و درنتیجه مانع آزاداندیشی است،  اینکه نفس  بر  نیز   حضرت یوسف
  ٌورٌ رَحِیم

ُ
ف

َ
ی غ ی إِنَّ رَبِّ  مَا رَحِمَ رَبِّ

َّلَّا
وءِ إِ  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لَأ

ْ
ف

َّ
�سِی إِنَّ الن

ْ
ف

َ
ئُ ن بَرِّ

ُ
کید می‌فرماید: وَمَا أ تأ
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)یوسف: 53(: »من هرگز خودم را تبرئه نمی‌کنم، چراکه نفس )سرکش( بسیار به بدی‌ها امر 
می‌کند؛ مگر آنچه پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است.«

خداوند در سفارش به داوود هم هواپرستی را برابر با گمراهی و نرسیدن به حق معرفی 
فِی   

ً
ة

َ
لِیف

َ
اک خ

َ
ن

ْ
جَعَل ا 

َّ
إِن دَاوُودُ  یا  می‌دارد:  برحذر  نفسانی  پیروی خواهش‌های  از  را  او  و  کرده 

عَنْ   
َ

ون
ُّ
ذِینَ یضِل

َّ
ال إِنَّ   ِ

سَبِیلِ اللَّهَّ عَنْ  ک 
َّ
یضِل

َ
ف هَوَی 

ْ
ال بِعِ 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَلَا حَقِّ 

ْ
بِال اسِ 

َّ
الن  

َ
بَین احْکمْ 

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الْأ

و  را خلیفه  تو  ما  داوود!  ای  )ص: 26(؛   ِحِسَاب
ْ

ال یوْمَ  سُوا 
َ
ن بِمَا  دِیدٌ 

َ
ابٌ ش

َ
عَذ هُمْ 

َ
ل  ِ

سَبِیلِ اللَّهَّ

)نمایندۀ خود( در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به‌حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی 
مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به 

خاطر فراموش کردن روز حساب دارند!«
دين‏ )انعام: 

َ
هْت

ُ ْ
ا مِنَ الْم

َ
ن

َ
 وَ ما أ

ً
 إِذا

ُ
ت

ْ
ل

َ
ل

َ
دْ ض

َ
در اینجا پیامبر طبق دستور خداوند با جملۀ ق

56( به سبب خودداری‌اش از پیروی هوا نموده اشاره می‌فرماید: پیروی از هوا، ضلالت و خروج 
از زمره هدایت یافتگانی است که به صفت قبول هدایت الهی، متصف شده و به این اسم و رسم 
شناخته شده‌اند، و معلوم است که با این حال، پیروی از هوا با استقرار صفت هدایت در نفس 
منافات دارد و مانع است از اینکه نور توحید بر قلب بتابد و تابشش ثابت و دائم باشد تا بتوان از 

آن استفاده برد و نتیجه گرفت )طباطبایی، ۱۳۷4، ۷: ۱۹۳(. 
کید قرآن  با توجه به رابطۀ معکوس هواپرستی با کارکرد درست آزادی ازنظر قرآن صامت و تأ
البلاغه: حکمت  »کم من عقل اسیر تحت هوی امیر« )نهج  ناطق، علی، بر این نکته که 
211(: »بسا عقلی که اسیر فرمان هوای نفسانی است«؛ و همچنین با توجه به فرمودۀ امیرمؤمنان 
است  آن عقل  »دلیل  فرمودند:  دنیا  ناپایداری  دلیل  درمورد  قاضی  به شریح  علی خطاب 
آنگاه که از تحت تأثیر هوا و هوس خارج شود و از علایق دنیا به سلامت بگذرد« )نهج البلاغه: 
نامۀ 3( می‌توان دریافت که هواپرستی از آفات جدی خردمندی و آزاداندیشی است و عقل را از 

کارآمدی مناسب باز می‌دارد. 

4-7. فقدان برهان و منطق
در  و   ،)183  :4 1415ق،  )فیروزآبادی،  شود  گفته  قطعی  واضح  حجت  به  لغت  در  برهان 
اصطلاح، به قیاسی گفته می‌شود که مقدمات آن یقینی باشد، زیرا برخلاف سایر صناعات خمس 
که مقدمات آن‌ها از مشهورات و مسلمات است، هدف اصلی در برهان، رسیدن به حقیقت همراه 
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با جزم و یقین است و این هدف جز با مقدمات یقینی امکان‌پذیر نیست )فارابی، 1410ق، 1: 
 .)۲۷۲

کلمۀ برهان به معنای سلطان است، و هرجا اطلاق شود مقصود از آن سببی است که یقین‌آور 
باشد، چون در این صورت برهان بر قلب آدمی سلطنت دارد )طباطبایی، ۱۳۷4، ۱۱: ۱۷۶(. بر 
این اساس، فقدان برهان در مواردی که قرار است با تکیه‌بر آزادی، اثبات یا رد شود آفتی جدی 
به حساب می‌آید. آیاتی که در ادامه می‌آید نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد برای تحقق فرایند 

آزادی انسان برای اثبات یک حقیقت بهره‌گیری از برهان و دلیل امری ضروری است:
 

َ
رُهُمْ لَا

َ
کث

َ
أ بَلْ  بْلِی 

َ
مَنْ ق وَذِکرُ  مَعِی  مَنْ  ا ذِکرُ 

َ
کمْ هَذ

َ
بُرْهَان وا 

ُ
لْ هَات

ُ
 ق

ً
آلِهَة مِنْ دُونِهِ  وا 

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات مِ 

َ
أ

 )انبیاء: 24(:  َ
هُمْ مُعْرِضُون

َ
حَقَّ ف

ْ
 ال

َ
مُون

َ
یعْل

این سخن کسانی است  بیاورید!  را  برگزیدند؟! بگو: »دلیلتان  »آیا آن‌ها معبودانی جز خدا 
که با من هستند، و سخن کسانی پیامبرانی است که پیش از من بودند!« اما بیشتر آن‌ها حق را 

نمی‌دانند و به همین دلیل )از آن( روی گردانند.«
 )نمل: 64(: َ

مْ صَادِقِین
ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کمْ إِن

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
ِ ق

هٌ مَعَ اللَّهَّ
َ
إِل

َ
أ

»آیا معبودی با خداست؟! بگو: دلیلتان را بیاورید اگر راست می‌گویید؟«.
این آیات نشان می‌دهند که اگر انسان‌ها پایبند منطق و برهان باشند و خود را ملزم به استفاده 
ابزارهای عقلانی بدانند، آزادی آن‌ها در مسیر حق قرار می‌گیرد و بهره‌وری آزادی‌شان  این  از 
به‌حدی فزونی خواهد یافت که درصد خطاها و اشتباهاتشان به‌شدت کاهش ‌یابد، به‌طوری‌که 

دیگر دچار شرک و چندگانه‌پرستی نخواهند شد.

4-8. دنیازدگی و رفاه‌طلبی
ازنظر اسلام، برخورداری از دنیای آباد و استفادۀ مطلوب از نعمت‌های خدادادی در طبیعت 
دین  این  ازنگاه  ایده‌آل،  زندگانی  آخرت،  و  دنیا  آبادانی  بلکه  نیست،  مذموم  و  ممنوع  نه‌تنها 
آسمانی است. به همین دلیل، در قنوت نماز با زبان قرآن از آفریدگار عالم درخواست می‌کنیم: 
حِسَابِ )بقره: 202(؛ پروردگارا! در دنیا و آخرت 

ْ
ُ سَرِیعُ ال ا کسَبُوا وَاللَّهَّ صِیبٌ مِمَّ

َ
هُمْ ن

َ
ئِک ل

َ
ول

ُ
أ

خیر و نیکی به ما عنایت فرما«، و امام زین‌العابدین می‌فرماید: »کسی که دنیای خود را 
برای آخرتش و آخرت خویش را برای دنیایش رها کند از ما نیست« )ابن احمد عاملی، 1410ق، 

 .)4۹ :1
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از  بردن  بهره  نه  دنیا شدن است،  اسیر  و  دنیازدگی  انسان می‌شود  آزادی  مانع  آنچه  بنابراین 
نعمت‌های الهی! زیرا دنیاپرستی و وابستگی به مادیات همچون غل و زنجیر، بال‌های اندیشۀ انسان 
را در بند می‌کشد و با سلب آزادی از خرد، مانع پرواز و اوج گرفتن آن به‌سوی حق و حقیقت 
حق  سخن  پذیرش  از  دنیاپرستان  و  مترفین  سرپیچی  بر  آیات  این  در  دلیل،  همین  به  می‌شود. 
وهَا 

ُ
رَف

ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّلَّا
ذِیرٍ إِ

َ
رْیةٍ مِنْ ن

َ
بْلِک فِی ق

َ
ا مِنْ ق

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
لِک مَا أ

َ
کید شده است: وَکذ پیامبران الهی تأ

 )زخرف: 23(: »و این‌گونه در هیچ شهر و  َ
دُون

َ
ت

ْ
ارِهِمْ مُق

َ
ی آث

َ
ا عَل

َّ
إِن ةٍ وَ مَّ

ُ
ی أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن

َّ
إِن

دیاری پیش از تو پیامبر انذارکننده‌ای نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: 
ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‌کنیم.«

علامه طباطبایی علت مقابلۀ دنیاطلبان با سفیران خداوند را طبیعت رفاه‌طلب آنان معرفی کرده 
و نوشته است: »اگر در آیۀ موردبحث این کلام را تنها از توانگران اهل قریه‌ها نقل کرده، برای 
این است که اشاره کرده باشد به اینکه طبع تنعم و نازپروردگی این است که وادار می‌کند انسان 
از بار سنگین تحقیق شانه خالی نموده، دست به دامن تقلید شود« )طباطبایی، ۱۳۷4، :۱۳۹‌18(. 
الَ 

َ
 ق

َّلَّا
ذِیرٍ إِ

َ
رْیةٍ مِنْ ن

َ
ا فِی ق

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
در آیۀ دیگری که همین موضوع بیان شده، آمده است: وَمَا أ

 )سبأ: 34(: »و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم‌دهنده‌ای  َ
مْ بِهِ کافِرُون

ُ
ت

ْ
رْسِل

ُ
ا بِمَا أ

َّ
وهَا إِن

ُ
رَف

ْ
مُت

فرستاده  آنچه  به  ما  گفتند:  بودند(  نعمت  و  ناز  مست  )که  آن‌ها  مترفین  اینکه  مگر  نفرستادیم 
شده‌اید کافریم!«

کلمۀ مترف اسم مفعول از مادۀ اتراف است که به معنای زیاده‌روی در تلذذ از نعمت‌هاست، و 
در این تفسیر اشاره است به اینکه زیاده‌روی در لذایذ کار آدمی را به‌جایی می‌کشاند که از پذیرفتن 

حق استکبار ورزد، همچنان که آیۀ بعدی هم آن را افاده می‌کند )طباطبایی، ۱۳۷4، 16:‌ ۵۷۹(. 
تذکرات  نپذیرفتن  و  پذیرش حقیقت  مانع  به‌عنوان  دنیاپرستی  به  نیز  اعلی  خداوند در سورۀ 

پیامبر اشاره کرده و چنین کسانی را بدبخت‌ترین افراد بشر معرفی نموده است.

4-9. پیروی از شیطان
 

ً
لًا

َ
رْضِ حَلَا

َ ْ
ا فِی الْأ وا مِمَّ

ُ
اسُ کل

َّ
یهَا الن

َ
یا أ در منطق قرآن، شیطان دشمن آشکار انسان است: 

در  آنچه  از  مردم،  »ای   :)۱۶۸ )بقره:   ٌمُبِین عَدُوٌّ  کمْ 
َ
ل هُ 

َّ
إِن انِ 

َ
یط

َّ
الش وَاتِ 

ُ
ط

ُ
خ بِعُوا 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَلَا یبًا 

َ
ط

برای  او  که  نکنید  پیروی  شیطان  وسوسه‌های  از  و  کنید  تناول  را  پاکیزه  و  حلال  است  زمین 
تِک  بِعِزَّ

َ
الَ ف

َ
شما دشمنی آشکار است«، و برای گمراه ساختن آدمیان سوگند خورده است؛ ق
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 )ص: ۸۲(؛ »شیطان گفت: به عزّت و جلال تو قسم که خلق را تمام گمراه  َ
جْمَعِین

َ
هُمْ أ وِینَّ

ْ
غ

ُ َ
لَأ

خواهم کرد.« بنابراین بدیهی است چنین دشمنی به شکل‌های گوناگون مانع آزادی بشر شده و 
او را از رسیدن به حق و حقیقت باز می‌دارد. شیطان این هدف خود را گاه بدون واسطه و با ایجاد 
وسوسه و شک و تردید در دل آدمیان دنبال می‌کند که محتوای سورۀ ناس نمونه‌ای از این نوع 
اسِ )ناس: 6-5( »آن شیطان که 

َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن

ْ
اسِ مِنَ ال

َّ
ذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ الن

َّ
برخورد است: ال

وسوسه و اندیشۀ بد افکند در دل مردمان. چه آن شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان«.
گاهی نیز شیطان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل واسطه‌ای در کارکرد آزادی انسان‌ها 
چگونگی  زیر،  آیۀ  در  چنان‌که  می‌دارد.  باز  حقیقت  درک  از  را  آنان  و  کرده  ایجاد  اختلال 
متابعت  به  را  بیان شده که نشان می‌دهد شیطان مردم  بر آزادی آدمی  ابلیس  تأثیرگذاری منفی 
قِیلَ  ا 

َ
وَإِذ فرا می‌خواند:  به‌سوی جهنم  وادار می‌کندو سرانجام  بی‌پایۀ خانوادگی  از سنت‌های 

ابِ 
َ

ی عَذ
َ
 یدْعُوهُمْ إِل

ُ
ان

َ
یط

َّ
 الش

َ
وْ کان

َ
وَل

َ
ا أ

َ
یهِ آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
بِعُ مَا وَجَدْن

َّ
ت

َ
وا بَلْ ن

ُ
ال

َ
ُ ق زَلَ اللَّهَّ

ْ
ن

َ
بِعُوا مَا أ

َّ
هُمُ ات

َ
ل

عِیرِ  )لقمان: 21(: »و هنگامی که به آنان گفته شود: "از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید!"،  السَّ

می‌گویند: "نه، بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم!" آیا حتی اگر 
شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند )باز هم تبعیت می‌کنند(؟!«

شیوۀ دیگر شیطان در مختل کردن عملکرد عقل و اندیشۀ بشر، زیبا نشان دادن اعمال ناپسند 
و بازداشتن فرد از هدایت و درک حقیقت است، چنان‌که خداوند در مورد قوم سبا و ملکۀ از 
 

ُ
ان

َ
یط

َّ
هُمُ الش

َ
ینَ ل

َ
ِ وَز

مْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
َّ

 لِلش
َ

وْمَهَا یسْجُدُون
َ
زبان هدهد نقل می‌کند: وَجَدْتُهَا وَ ق

 )نمل: 24(: »او و قومش را دیدم که برای غیرخدا  َ
دُون

َ
 یهْت

َ
هُمْ لَا

َ
بِیلِ ف هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
أ

باز  از راه  )خورشید( سجده می‌کنند؛ و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده، و آن‌ها را 
کمْ 

َ
 ل

َ
بَین

َ
دْ ت

َ
مُودَ وَق

َ
داشته و ازاین‌رو هدایت نمی‌شوند!«. یا در جای دیگری می‌فرماید: وَعَادًا وَث

بْصِرِینَ )عنکبوت: 
َ
وا مُسْت

ُ
بِیلِ وَکان هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
 أ

ُ
ان

َ
یط

َّ
هُمُ الش

َ
ینَ ل

َ
مِنْ مَسَاکنِهِمْ وَز

38(: »و قوم عاد و ثمود را که منازل )خراب و ویرانشان( را به چشم می‌بینید آن‌ها نیز با آنکه بینا 
و هوشیار بودند چون شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان نیکو جلوه داد و از راه )حق( آن‌ها را 

باز داشت، همه را هلاک کردیم.«

4-10. خودسانسوری و نداشتن روحیۀ پرسش‌گری
تداوم  از  را  آزادی  ذهن خود،  و  دل  در  تردیدها  و  شبهات  نگه‌داشتن  و  پرسش‌ها  نپرسیدن 
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فعالیت و دریافت حقیقت باز می‌دارد. ازاین‌رو، قرآن کریم در آیۀ زیر نشان می‌دهد حتی ابراهیم 
خلیل هم تمایل قلبی خود در مورد دیدن چگونگی زنده شدن پس از مرگ را در دل نگه 
 

َ
رِنِی کیف

َ
الَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أ

َ
 ق

ْ
نمی‌دارد و پرسشش را از خداوند عزیز و باحکمت می‌پرسد: وَإِذ

یک 
َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
یَّرِ ف


 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
الَ ف

َ
بِی ق

ْ
ل

َ
مَئِنَّ ق

ْ
کنْ لِیط

َ
ی وَل

َ
الَ بَل

َ
مِنْ ق

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

َ
وَل

َ
الَ أ

َ
ی ق

َ
وْت

َ ْ
حْیی الْم

ُ
ت

)بقره:   ٌحَکیم عَزِیزٌ   َ نَّ اللَّهَّ
َ
أ مْ 

َ
وَاعْل سَعْیا  ک 

َ
تِین

ْ
یأ ادْعُهُنَّ  مَّ 

ُ
ث جُزْءًا  مِنْهُنَّ  جَبَلٍ  کلِّ  ی 

َ
عَل اجْعَلْ  مَّ 

ُ
ث

260(: »و )به خاطر بیاور( هنگامی را که ابراهیم گفت: "خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان 
قلبم  می‌خواهم  ولی  "آری،  کرد:  عرض  نیاورده‌ای؟!"  ایمان  "مگر  فرمود:  می‌کنی؟"  زنده  را 
آرامش یابد." فرمود: "در این صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و آن‌ها را )پس از ذبح 
کردن، قطعه‌قطعه کن )و در هم بیامیز(! سپس بر هر کوهی، قسمتی از آن را قرار بده، بعد آن‌ها 

را بخوان، به‌سرعت به‌سوی تو می‌آیند! و بدان خداوند قادر و حکیم است."«
وا 

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
یهِمْ  ف

َ
وحِی إِل

ُ
 ن

ً
 رِجَالًا

َّلَّا
ک إِ

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
در همین راستا در جای دیگر دستور می‌دهد: وَمَا أ

 )انبیاء: 7(: »و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستادیم جز 
َ

مُون
َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَا

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کرِ إِن

ّ
هْلَ الذِ

َ
أ

مردانی )پاک( را که به آن‌ها )هم مانند تو( وحی می فرستادیم،شما اگرخود نمی دانید بروید و از 
اهل ذکر )و دانشمندان امت( سوال کنید.«

امام باقر ‌‌دربارۀ اهمیت پرسش‌گری و آثار آن می‌فرماید: »دانش گنجینه‌هایی است و 
کلیدهای آن پرسش است، پس بپرسید _خدایتان رحمت کند_ چراکه دربارۀ دانش به چهار نفر 
پاداش داده می‌شود: پرسنده، پاسخ‌دهنده، شنونده و دوست‌دار آن‌ها« )صدوق، ۱۴۰۳ق:‌ ۲۴۵(. 

4-11. سیاست‌زدگی و امنیتی شدن فضای جامعه
یکی از موانع بیرونی آزادی انسان، جوسازی سیاسی صاحبان قدرت است که با جوسازی 
این  از  حاصل  جهل  بستر  در  و  می‌شوند  مردم  برای  حقیقت  شناخت  و  تفکر  مانع  سیاسی، 
آیۀ  می‌دارند.  باز  حق  از  پیروی  و  حمایت  از  را  مردم  و  می‌کنند  امنیتی  را  فضا  سیاسی‌کاری 
رِجَاکمْ مِنْ 

ْ
 یخ

ْ
ن

َ
سَاحِرَانِ یرِیدَانِ أ

َ
انِ ل

َ
 هَذ

ْ
وا إِن

ُ
ال

َ
زیر یکی از مصادیق بارز این فرایند است: ق

ی )طه: 63(: »]فرعونیان[ گفتند: »این دو نفر ]موسی 
َ

ل
ْ
ث
ُ ْ
تِکمُ الْم

َ
رِیق

َ
هَبَا بِط

ْ
رْضِکمْ بِسِحْرِهِمَا وَیذ

َ
أ

و هارون[ مسلماً ساحرند! می‌خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه و 
رسم نمونه شما را از بین ببرند!«

را  سیاسی  دغل‌بازی  این‌گونه  به‌روشنی  اعراف  مبارکه  سورۀ   ۱۲۴ تا   ۱۲۰ آیات  در  همچنین 
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 رَبِّ 
َ

ین ِ
َ

عَالَم
ْ
ا بِرَبِّ ال

َّ
وا آمَن

ُ
ال

َ
 سَاجِدِینَ ق

ُ
حَرَة قِی السَّ

ْ
ل

ُ
می‌توان ملاحظه کرد، آنجا که می‌فرماید: وَأ

رِجُوا 
ْ

خ
ُ
ةِ لِت

َ
دِین

َ ْ
مُوهُ فِی الْم

ُ
کرٌ مَکرْت

َ َ
ا لَم

َ
کمْ إِنَّ هَذ

َ
 ل

َ
ن

َ
 آذ

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
مْ بِهِ ق

ُ
ت

ْ
 آمَن

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
 ق

َ
مُو�سَی وَهَارُون

 )اعراف: 
َ

جْمَعِین
َ
کمْ أ

َّ
بَن

ّ
صَلِ

ُ َ
مَّ لَأ

ُ
فٍ ث

َ
کمْ مِنْ خِلَا

َ
رْجُل

َ
یدِیکمْ وَأ

َ
عَنَّ أ

ّ
طِ

َ
ق

ُ
 أ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هَا ف

َ
هْل

َ
مِنْهَا أ

124_120(: »و جادوگران سجده‌کنان خاکسار شدند. و گفتند به پروردگار جهانیان، پروردگار 
ایمان  او  به  دهم  اجازه  شما  به  آنکه  از  پیش  چرا  فرعون گفت  آوردیم.  ایمان  هارون  و  موسی 
به‌زودی  کنید،  بیرون  آن  از  را  مردمش  تا  اندیشیده‌اید  شهر  در  که  است  نیرنگی  این  آوردید؟ 
خواهید دانست. قطعاً دست‌ها و پاهایتان را به‌عکس یکدیگر می‌ُبرم، آن‌گاه شما را جملگی بر 

دار می‌کنم.«
اگر فرعون از این راه مغلطه‌کاری کرد، برای این بود که در آن زمان‌ها بسیار اتفاق می‌افتاد که 
قومی بر قومی دیگر هجوم می‌بُرد و سرزمینش را تملک می‌کرد و اهلش را آوارۀ بیابان‌ها می‌کرد 

)طباطبایی، ۱۳۷4، 8: ۲۷۶(. 

4-12. استکبار و غرور
از کشف  بازدارنده  از عوامل  استکبار و خودبرتربینی یکی  قرآن کریم،  آموزه‌‌های  براساس 

کید شده است:  حقیقت و مانع آزادی است. در آیات پیشِ رو به‌روشنی بر این مسئله تأ
 ٍلِیم

َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ رْهُ 

ّ
بَشِ

َ
ف رًا 

ْ
وَق یهِ 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ فِی  نَّ 

َ
کأ یسْمَعْهَا  مْ 

َ
ل  

ْ
ن

َ
کأ کبِرًا 

َ
مُسْت ی 

َّ
وَل ا 

َ
ن

ُ
آیات یهِ 

َ
عَل ی 

َ
ل

ْ
ت

ُ
ت ا 

َ
وَإِذ

)لقمان: 7(: 
را  آن  برمی‌گرداند، گویی  او خوانده می‌شود، مستکبرانه روی  بر  ما  آیات  »و هنگامی که 

نشنیده است؛ گویی اصلًا گوش‌هایش سنگین است! او را به عذابی دردناکی بشارت ده!«
 )نحل: 22(:

َ
کبِرُون

َ
 وَهُمْ مُسْت

ٌ
کرَة

ْ
وبُهُمْ مُن

ُ
ل

ُ
خِرَةِ ق

ْ
 بِالْآ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 یؤ

َ
ذِینَ لَا

َّ
ال

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َ
هُکمْ إِل

َ
إِل

»خدای شما خدای یکتاست، کسانی که به آخرت ایمان ندارند، دل‌هایشان به انکار )حق( 
خو کرده و خودشان مستکبرند.«

معنای آیه این است که معبود شما واحد است، و آیات واضحی بر آن دلالت دارد، و وقتی امر 
به این درجه از روشنی باشد، با هیچ ستری پوشیده نمی‌شود و جای شکی در آن نمی‌ماند، پس 
این‌ها که به روز جزا ایمان ندارند دل‌هایشان منکر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند، 
و می‌خواهند با لجاجت دربرابر حق، خود را بزرگ‌تر از حق جلوه دهند و به همین جهت، بدون 
هیچ دلیل و حجتی از انقیاد دربرابر حق سر برمی‌تابند )طباطبایی، ۱۳۷4، ۱۸: ۲۶۶(. چنان‌که 
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ملاحظه می‌شود استکبار و غرور نوعی آفت درونی است که آزادی را از مبتلایان به این بیماری 
سلب می‌کند و آن‌ها را به انکار حق و حقیقت وادار می‌نماید.

4-13. مجادلۀ غیرسازنده
مجادله در لغت یعنی کشمکش، ستیزه، مخاصمت و خصومت )دهخدا، ۱۳۷۷: 1411؛ ذیل 
حرف ج( و در اصطلاح، یعنی قیاس تشکیل‌شده از مشهورات و مسلمات که خود یکی از طرق 
استدلال است. از آنجا که ممکن است در مقام مجادله، خُرد کردن و تحقیر طرف مقابل هدف 
قرار گیرد خداوند به پیامبر دستور می‌دهد برای فراخواندن مردم به راه حق از جدال احسن 
ی 

َ
إِل ادْعُ  می‌دارد:  باز  حقیقت  دریافت  از  را  اندیشه  غیرسازنده  مجادلۀ  چراکه  نماید؛  استفاده 

لَّ عَنْ 
َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل

َ
ک هُوَ أ حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تِی هِی أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
حِکمَةِ وَالْم

ْ
ک بِال سَبِیلِ رَبِّ

دِینَ )نحل: 125(: »با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت 
َ
هْت

ُ ْ
مُ بِالْم

َ
عْل

َ
سَبِیلِهِ وَهُوَ أ

با آن‌ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هرکسی بهتر  نما! و 
می‌داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت یافتگان داناتر است.«

در آیۀ پیشِ رو، دستور به پرهیز از گفتگوی خصمانه و غیر سازنده به‌عنوان وظیفۀ همگانی 
ذِینَ 

َّ
 ال

َّلَّا
حْسَنُ إِ

َ
تِی هِی أ

َّ
 بِال

َّلَّا
ابِ إِ

َ
کت

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
برای مسلمانان صادر شده و می‌فرماید: وَلَا

 
َ

هُ مُسْلِمُون
َ
حْنُ ل

َ
هُکمْ وَاحِدٌ وَن

َ
ا وَإِل

َ
هُن

َ
یکمْ وَإِل

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
أ ا وَ

َ
ین

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
ذِی أ

َّ
ا بِال

َّ
وا آمَن

ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَق

َ
ل
َ
ظ

)عنکبوت: 46(: »با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی 
از آنان که ستم کردند؛ و )به آن‌ها بگویید: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده 

ایمان آورده‌ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما دربرابر او تسلیم هستیم!«.
باشد،  و سازش همراه  نرمی  با  است که  این  باشد  نیکو  ویژگی‌های مجادله‌ای که  از  یکی 
باشد،  داشته  قرابت  فکری  ازنظر  طرفش  با  مجادله‌کننده  اینکه  دیگر  نکند.  آزرده  را  و خصم 
به این معنا که هر دو علاقه‌مند به روشن شدن حق باشند، و درنتیجه هر دو با کمک یکدیگر 
حق را روشن سازند، و لجاجت و عناد به خرج ندهند؛ پس وقتی این شرط با شرط اول جمع 
بهترین  این مجادله  آن وقت است که می‌توان گفت  برابر می‌شود.  نیکویی مجادله دو  و  شد، 
و  حق  با  که  است  مؤثر  وقتی  مناظره  و  مجادله   .)۲۰۹  :16  ،1374 )طباطبایی،  مجادله‌هاست 
عدالت و درستی و امانت و صدق نیت همراه و از هرگونه توهین و تحقیر و خلاف و دروغ و 

برتری‌طلبی به دور باشد )مکارم شیرازی، 1373، ۱۱:‌ 456(. 
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5. راه‌های دفع موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم 

5-1. دفع موانع آزادی انسان در وجود سلب‌کنندگان 
ازجمله تعالیم قرآن کریم این است که تکبرورزی بر بندگان خدا موجب دوری از رحمت 
 

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
ا فِی الْأ وًّ

ُ
 عُل

َ
 یرِیدُون

َ
ذِینَ لَا

َّ
هَا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن

ُ
خِرَة

ْ
ارُ الْآ ک الدَّ

ْ
پروردگار و سعادت جاودان است: تِل

برتری در  برای کسانی قرار می‌دهیم که  )قصص: 83(: »بهشت را   
َ

قِین
َّ
مُت

ْ
لِل  

ُ
عَاقِبَة

ْ
سَادًا وَال

َ
ف

زمین و فساد را نمی‌خواهند؛ و عاقبت خیر از آن پرهیزگاران است.« در جای دیگر می‌فرماید: 
 ٌلِیم

َ
أ ابٌ 

َ
هُمْ عَذ

َ
ل ئِک 

َ
ول

ُ
أ حَقِّ 

ْ
ال یرِ 

َ
بِغ رْضِ 

َ ْ
فِی الْأ  

َ
ون

ُ
وَیبْغ اسَ 

َّ
الن  

َ
لِمُون

ْ
ذِینَ یظ

َّ
ال ی 

َ
عَل بِیلُ  مَا السَّ

َّ
إِن

)شوری: 42(: »کسانی که به مردم ستم روا می‌دارند و در زمین فساد و بغی می‌کنند، برایشان 
عذاب دردناکی خواهد بود.«

 وَی
ْ

ق
َّ
لِلت رَبُ 

ْ
ق

َ
أ هُوَ  وا 

ُ
اعْدِل می‌کند:  و عدالت‌طلبی دعوت  قسط‌ورزی  به  را  مردم  اسلام، 

 )حجرات: 9(. قرآن، عزت و آقایی و قدرت  َ
سِطِین

ْ
ق

ُ ْ
َ یحِبُّ الْم وا إِنَّ اللَّهَّ

ُ
سِط

ْ
ق

َ
أ )مائده: 8( و وَ

تِی 
ْ

ؤ
ُ
ت ک 

ْ
ل
ُ ْ
هُمَّ مَالِک الْم

َّ
لِ الل

ُ
ق به هر که خواهد آن را می‌دهد:  قاهر می‌داند که  از آن خدای  را 

اءُ )آل‌عمران: 26(؛ و اهل 
َ

ش
َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
نْ ت ک مِمَّ

ْ
ل
ُ ْ
زعُِ الْم

ْ
ن
َ
اءُ وَت

َ
ش

َ
ک مَنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
الْم

 )توبه:  َ
مِنِین

ْ
ؤ

ُ ْ
رِ الْم

ّ
ِ وَبَشِ

 لِحُدُودِ اللَّهَّ
َ

ون
ُ
حَافِظ

ْ
ایمان را حافظ حدود و مرزهای الهی می‌داند: وَال

یرِ 
َ
هْوَاءَهُمْ بِغ

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِینَ ظ

َّ
بَعَ ال

َّ
112(؛ و پیروی هوای نفس را سبب ظلم و ستم معرفی می‌کند: ات

ئِک هُمُ 
َ
ول

ُ
أ

َ
سِهِ ف

ْ
ف

َ
حَّ ن

ُ
 ش

َ
مٍ )روم: 29(؛ و راه رستگاری را افسار زدن بر آن می‌داند: وَمَنْ یوق

ْ
عِل

 )تغابن: 16(.  َ
لِحُون

ْ
ف

ُ ْ
الْم

بنابراین، اولین هدف قرآن و تعالیم آسمانی‌اش، آزادی معنوی و درونی انسان است؛ یعنی، 
انسان را از اسارت خواسته‌‌های پَست و رذیلانه رها ‌کند و کرامت و عزت و مقام والای خلیفة 
اللهی او را گوشزد کند تا از بند نان و نام و سیم و زر و قدرت آزاد شود و برای رسیدن به آن‌ها 
به  ابتدائاً  متعال  لذا در داستان موسی و فرعون، خدای  به زنجیر نکشد؛  را  آزاد خود  هم‌نوعان 
موسی و هارون فرمان می‌دهد که نزد فرعون بروند و او را با بیانی نرم و دل‌نشین و فطرت‌برانگیز، 
متوجّه خود و خدای خالق او کنند، شاید که متذکر و متنبّه شود. بعد هم فرموده است که از او 
هَبَا 

ْ
بخواهید دست از اسارت بنی اسرائیل بردارد و آنان را رها کند و به آزادی موسوی بسپارد: اذ

�شَی )طه: 43_44(: »به سوی فرعون 
ْ

وْ یخ
َ
کرُ أ

َ
ذ

َ
هُ یت

َّ
عَل

َ
ا ل

ً
ین

َ
 ل

ً
وْلًا

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ولَا

ُ
ق

َ
ی ف

َ
غ

َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ی فِرْعَوْن

َ
إِل

بروید که طغیان کرده است و به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود یا از)خدا( بترسد.« و 
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بْهُمْ )طه: 47(: »شما به سراغ او 
ّ

عَذِ
ُ
 ت

َ
ائِیلَ وَلَا ا بَنِی إِسْرَ

َ
رْسِلْ مَعَن

َ
أ

َ
ک ف  رَبِّ

َ
ا رَسُولَا

َّ
 إِن

َ
ولَا

ُ
ق

َ
تِیاهُ ف

ْ
أ

َ
ف

بروید و بگویید: ما فرستاده های پروردگار توییم. بنی‌اسرائیل را با ما بفرست، و آن‌ها را شکنجه و 
آزار مکن.« پس تأثیر آزادی معنوی انسان در تحقّق آزادی اجتماعی، امری انکارناپذیر و بی‌بدیل 
است. این چیزی است که منحصراً از تعالیم دینی و آسمانی ساخته است؛ و علم چنین قدرتی را 

ندارد و مکاتب مادی اساساً بر ضد آن ترغیب می‌کنند.
آزادیِ اجتماعیِ دینی صادقانه است؛ یعنی، برخلاف آزادی مطرح در دنیای معاصر، قصد 
استفادۀ ابزاری برای صاحبان سرمایه و قدرت در آن نیست، و با توجه به اینکه با آزادی معنوی 
و  روحیۀ سودجویی  درنتیجه،  و  است  پایدار  و  ریشه‌ای  و  عمیق  است،  همراه  انسان  درونی  و 

منفعت‌پرستی مطلق را که مقدمۀ سلب حقوق دیگران است از بین می‌برد.

5-2. دفع موانع آزادی انسان در وجود سلب شوندگان
ادیان الهی به‌ویژه دین مبین اسلام، برای کسانی که آزادی از آن‌ها سلب شده، ارزنده‌ترین 
تعالیم را آورده است، به‌طوری‌که زمینۀ ظلم‌پذیری و سلب حقوق و آزادی را از افراد و اجتماع 
و  جهل  یا  می‌شود،  بردگی  و  اسارت  به  رضایت  و  ظلم  قبول  موجب  آنچه  است.  کرده  زایل 
بی‌خبری و بی‌رشدی است یا ذلیل و سست و بی‌اعتنا بودن درقبال سرنوشت فردی و اجتماعی 

انسان‌ها، و در هر دو بُعد، اسلام، تعالیم رهایی بخشی آورده است.
کید فراوان، دعوت به تعقّل و تفکر و علم و بصیرت کرده است و از اسارت  قرآن کریم، با تأ
فکری و تعصب و تقلید کورکورانه از سنّت‌‌های غلط قومی انتقاد کرده است، و از اینکه انسان 
لباس ربوبیت بر تن غیر خدا بپوشاند و غیرخدا را مدبّر و مالک امور خود قرار دهد، و او را از 
مقام مخلوقیت و مربوبیت خارج کند، سخت بر آشفته است، حتّی اگر آن غیر، ملائک و انبیا 

و علما باشند: 
وا عِبَادًا لِی مِنْ دُونِ 

ُ
اسِ کون

َّ
ولَ لِلن

ُ
مَّ یق

ُ
 ث

َ
ة بُوَّ

ُّ
حُکمَ وَالن

ْ
ابَ وَال

َ
کت

ْ
ُ ال تِیهُ اللَّهَّ

ْ
 یؤ

ْ
ن

َ
رٍ أ

َ
 لِبَش

َ
مَا کان

... )آل‌عمران: 79(:  ِ
اللَّهَّ

»هیچ بشری را نرسد که خدا وی را به رسالت برگزیند و به او کتاب و حکمت و نبوت بخشد 
آنگاه به مردم گوید: مرا به جای خدا بپرستید. 

  َ
مُسْلِمُون مْ 

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ  

ْ
إِذ بَعْدَ  رِ 

ْ
کف

ْ
بِال مُرُکمْ 

ْ
یأ

َ
أ رْبَابًا 

َ
أ  

َ
بِیین

َّ
وَالن  

َ
ئِکة

َ
لَا

َ ْ
الْم وا 

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ مُرَکمْ 

ْ
یأ  

َ
وَلَا

)آل‌عمران: 80(:
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»و هرگز خدا به شما امر نکند که فرشتگان و پیامبران را خدایان خود گیرید،چگونه ممکن 
است شما را به کفر خواند پس از تسلیم دین خدای یگانه شده‌اید؟« 

مهم‌ترین رسالت انبیای عظام، تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت و تعالی دادن به روح 
مُهُمُ 

ّ
یهِمْ آیاتِهِ وَیزَکیهِمْ وَیعَلِ

َ
و عَل

ُ
ل

ْ
 مِنْهُمْ یت

ً
 رَسُولًا

َ
یین مِّ

ُ ْ
 فِی الْأ

َ
ذِی بَعَث

َّ
انسان‌ها معرفی شده است: هُوَ ال

لٍ مُبِینٍ )جمعه: 2(: »اوست آن کس که در میان 
َ

لَا
َ
فِی ض

َ
بْلُ ل

َ
وا مِنْ ق

ُ
 کان

ْ
 وَإِن

َ
حِکمَة

ْ
ابَ وَال

َ
کت

ْ
ال

بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و 
کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.« انبیا، از انسان 
گاه و متفکر و عامل می‌سازند که با چراغ حکمت در جامعه  امّی و بی‌خبر و بدون رشد، انسانی آ
حرکت می‌کند و در دام فریبکاران و تاریک‌فکران سالوس نمی‌افتد. شکوه و نالۀ اولیای خدا، 
بیش از هر چیز، از جهالت و گمراهی مردم است. امیرمؤمنان علی این‌چنین فغان دارد: »إلی 
« )نهج‌البلاغه: خطبۀ 17(: »به‌خدا شکایت 

ً
 و یموتون ضلالا

ً
الله أشکو من معشر یعیشون جهالا

می‌کنم از گروهی که نادان زندگی می‌کنند و گمراه می‌میرند.«
بُعد دوم، یعنی عامل زبونی و ضعف و ذلّت‌پذیر بودن که موجب از کف دادن گوهر  در 
آزادی و رضایت به اسارت است، تعالیم قرآنی و دینی نیز مهم‌ترین نقش را در پالایش وجود فرد 
و جامعه از این عوامل دارد؛ چراکه به فرمودۀ امیرمؤمنان: »لایمنع الضیم الذلیل و لایدرک 
 بالجدّ« .»هرگز به حق نمی توان رسید مگر با جدیت و کوشش،و هرگز آدم زبون نمی 

ّ
الحق إلا

تواند با ظلم مبارزه کند و جلوی ظلم را بگیرد« )نهج‌البلاغه: خطبۀ 29(.
بدین‌سان است که قرآن کریم و تربیت‌یافتگان مکتب و اولیای الهی، با تعالیم ارزشمند خود، 
گاهی و دانایی، با روحی عزّت‌طلب و ظلم‌ستیز و حق‌گرا،  انسانی پرورش می‌دهند سرشار از آ
که هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد، فریبکاران و برتری‌جویان و ستمکاران، آزادی او را سلب کنند و او 
را به بند هوای نفس خود بکشند، بلکه از او چراغی همیشه روشن می‌افروزند، تا به مقام در خور 

انسانیت خود برسند.

6. نتیجه‌گیری 
قرآن کریم کلام الهی و حاصل وحی است و خداوند به‌عنوان نازل‌کنندۀ این کتاب آسمانی، 
این  در  ازاین‌رو  می‌باشد.  آدمیان  به  اندیشه  و  خرد  اعطاکنندۀ  و  انسان  آفرینندۀ  و  کل  دانای 
پژوهش، متوجه می‌شویم عده‌ای قوی‌تر و گروهی ضعیف‌تر می‌شوند و قوی‌تران و افراد بی‌نیاز، 
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به‌سبب روح منفعت‌طلبی و طبیعت ظلوم و جهول خود، از جادۀ عدل منحرف می‌شوند و راه 
بهره  آنان  بدنی  قدرت  و  فکر  نیروی  از  و  می‌گیرند  پیش  را  ضعفا  حقوق  به  تعدی  و  طغیان 
می‌جویند، اما نفعی درخور به ‌آنان نمی‌رسانند، بلکه اراده و آزادی آنان را سلب، و خواست و 
میل خود را بر آنان تحمیل می‌کنند، به‌طوری‌که جامعۀ انسانی از مسیر تعادل و تکامل منحرف 
می‌شود و اختلاف و ستم بر آن مستولی می‌گردد و سعادت و کمال انسان، از دست می‌رود و 

فطرت او غبار آلود می‌شود و نظم اجتماعی، جای خود را به هرج‌ومرج می‌دهد. 
با تدبر در آیات قرآن، می‌توان به موانع و آفت‌هایی که بر سر راه آزادی انسان و بهره‌وری کامل 

از عقل و ارادۀ او وجود دارد، اشاره کرد:
1. ترس از غیرخدا 

2. پایبندی کورکورانه به سنت‌های خانوادگی 
3. تبعیت چشم‌بسته از خواص و بزرگان 

4. فقدان برهان و منطق 
5. پیروی از ظن و گمال و خیال 

6. بی‌تقوایی 
7. هواپرستی و پیروی از خواهش‌های نفسانی 

8. دنیازدگی و رفاه‌طلبی 
9. پیروی از شیطان 

10. قدرت طلبی و ریاست 
11. خودسانسوری و نداشتن روحیۀ پرسشگری 
12. سیاست‌زدگی و امنیتی شدن فضای جامعه 

13. استکبار و غرور 
14. مجادلۀ غیرسازنده 
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ANALYZING THE REACTION OF THE BELIEVERS FACING THE LIE 
FABRICATION OF THE ENEMIES AGAINST THE RELATIVES OF THE 

MUSLIMS’ LEADER (BASED ON VERSES 11 TO 20 OF SURAH NOOR) 
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ABSTRACT
The enemies of the Islamic government always seek to weaken and destroy the 
Muslims and the Islamic government and its officials in different ways; One of 
their actions is to fabricate lies and spread them to the maximum; Verses 11 to 20 
of Surah Al-Noor, which addresse the believers in more than 20 sentences, ex-
press the calumny (Ifk) of the enemies of the Islamic government; It is important 
to study this issue to prevent the achievement of the enemies and to strengthen 
the Islamic administration. Thus, practical and developmental researches in this 
field are necessary; because the enemy is putting a lot of pressure on the Islamic 
society and changing beliefs through spreading lies and psychological warfare, 
and the believers must learn and implement the right methods of dealing and 
reacting to it.
This article examines the aforementioned verses according to the interpretations 
and addresses what the active and passive reactions are, their types, reasons 
and how they are. This research has processed library and software data in a de-
scriptive-analytical method by narrative-revelatory manner (verses and hadiths). 
An examination of some backgrounds shows that so far no research has been 
done on the analysis of the believers' reaction to the verses of Ifk, and scholars 
have mostly studied the occasion of revelation of these verses. Therefore, the 
present article, with this new perspective, examines the reaction of believers to 
such an issue. 
Some of the results are as follows: A passive reaction to the lies and liars is the 
result of weak faith and lack of insight, and will weaken the position of leadership, 
and indifference in this issue will lead to great and painful torment, but an active 
reaction against liars is the result of faith and religiosity, and it leads to be optimist 
about the believers and pesimist against the enemies, as well as it prevents the 
occurrence of immoralities. 

KEYWORDS: Passive Reaction, Active Reaction, Ifk, Lie Fabrication, Lead-
ership Relatives
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 واکاوی واکنش مؤمنان ‏
دربرابر دروغ‏‌سازی دشمنان علیه بستگان رهبر مسلمانان

)با تکیه‌بر آیات 11 تا 20 سورۀ نور(

)تاریخ دریافت: 1400/12/28  - تاریخ پذیرش: 1401/04/08(
سید مالک خادمی1

1. چکیده
تخریب  و  تضعیف  پی  در  متفاوتی  روش‌های  با  همواره  اسلامی  نظام  دشمنان 
مسلمانان و نظام اسلامی و مسئولان آن هستند؛ یکی از اقدامات آنان، دروغ‌سازی 
از  بیش  را در  نور، که مؤمنان  تا 20 سورۀ  آیات 11  و نشر حداکثری آن است؛ 
20 جمله مورد خطاب قرار داده است، بیانگر افک )دروغ‌سازی( دشمنانِ نظام 
پیروزی دشمنان و تقویت  از  برای جلوگیری  این موضوع  اسلامی است؛ بررسی 
نظام اسلامی مهم است و پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در این زمینه ضروری 
است؛ زیرا دشمن به‌شدت با شایعه‌پراکنی و جنگ روانی در حال فشار به جامعۀ 
اسلامی و تغییر باورهاست و مؤمنان باید روش‌های برخورد و واکنش درست را 
و  بررسی  تفاسیر،  ازمنظر  را  یادشده  آیات  نوشته،  این  کنند؛  اجرایی  و  فراگرفته 
ناسازگارانه  و  سازگارانه  واکنش  و چگونگی  چرایی  و  چندگونگی  و  چیستی  به 

پرداخته است.

و  کتابخانه‌ای  داده‌های  روایات(،  و  )آیات  وحیانی  نقلی  روش  با  پژوهش  این 
نرم‌افزاری را به شکل تحلیلی‌توصیفی پردازش کرده است. بررسی برخی پیشینه‌ها 
نشان می‌دهد تاکنون پژوهش دربارۀ واکاوی واکنش مؤمنان از آیات افک صورت 
پرداخته‌اند؛  آیات  این  نزول  شأن  بررسی  به  بیشتر  پژوهشگران،  و  است  نگرفته 
ازاین‌رو نوشتار حاضر با این دیدگاه نو، واکنش مؤمنان را به چنین مسئله‌ای بررسی 
کرده است. برخی از نتایج چنین است: واکنش سازگارانه با دروغ و دروغ‌سازان 

malek2@mailfa.com ،1- سطح3، رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، ایران
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رهبری خواهد  جایگاه  تضعیف  سبب  و  است  بی‌بصیرتی  و  ایمان  نتیجۀ ضعف 
شد و بی‌تفاوتی در این مسئله عذاب عظیم و دردناکی در پی دارد، اما واکنش 
ناسازگارانه دربرابر دروغ‌سازان نتیجۀ ایمان و دین‌داری است و سبب خوش‌گمانی 

به مؤمنان و بدگمانی به دشمنان و مانع وقوع منکرات خواهد شد.

دروغ‌سازی،  افک،  ناسازگارانه،  واکنش  سازگارانه،  واکنش  کلیدواژه‌ها: 
اطرافیان و بستگان رهبری
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2. مقدمه
که  افرادی  است؛  آنان  الهی  جانشینان  و  الهی  پیامبران  وظیفۀ  مهم‌ترین  مسلمانان،  رهبری 
و  دسیسه‌ها  انواع  با  می‌کنند  سعی  همواره  دارند،  آنان  با  عملی  یا  عقیدتی  یا  دشمنی شخصی 
دروغ‌سازی‌ها مردم را از گرد آنان دور کنند )نوفل، 1407ق: 18 و 30( و جایگاه و مقبولیت آنان 

را تضعیف کنند و درنتیجه به اهداف خود، یعنی به دست گرفتن حکومت و قدرت، برسند. 

بیان مسئله
آیات بسیاری از قرآن کریم بیانگر واکنش مردم دربرابر اتفاق‌های گوناگون است؛ یکی از 
نیازمند واکنشی مناسب است؛ خدای سبحان  اتفاق‌ها دروغ‌سازی دربارۀ مؤمنان است که  این 
بی‌تفاوتی دراین‌باره را ناپسند شمرده است و مؤمنان را به سبب تأیید دروغ و دروغ‌سازان نهی و 

توبیخ کرده است؛ ازجمله آیاتی که دراین‌باره وجود دارد، آیات 11 تا 20 سورۀ نور است.1 
 در این نوشتار می‌کوشیم تا واکنش مؤمنان را دربرابر دروغ‌سازی دشمنان بررسی و تحلیل 
کنیم؛ که چندگونه واکنش وجود دارد و مؤمنان چگونه واکنشی از خود نشان داده و باید بدهند. 
برای این هدف از تفاسیر گوناگون )مانند گرایش اجتماعی و تربیتی( و معتبری ازجمله تفسیر 
العیاشی، روض الجنان، مجمع البیان، التفسیر الکبیر، المیزان، پرتوی از قرآن، من هدی القرآن، 

روان جاوید، تسنیم، نمونه و نور بهره خواهیم برد.

اهمیّت و ضرورت مسئله
خداوند، در این آیات، سازش‌گران را سرزنش کرده است؛ برای نمونه پنج بار حرف »لولا« را 
که از ادات توبیخ است به کار برده و از عذاب بزرگ و دردناکی برای سازشگران با دشمن خبر 
با گسترش  نیز  امروز  بپردازیم؛  به واکاوی واکنش مؤمنان  اهمیت دارد که  ازاین‌رو،  داده است؛ 
وسایل ارتباط‌جمعی، رسانه‌های گوناگون به انتشار دروغ می‌پردازند و ضروری است مؤمنان واکنش 
مناسب دربرابر دروغ‌های دشمنان را فراگیرند تا مبادا سکوت یا سخن آنان مهر تأییدی بر دروغ‌های 
دشمنان و بی‌آبرویی مؤمنان باشد؛ زیرا مؤمنان بر همدیگر حقوقی دارند ازجمله اینکه »جز خیر به 

هم گمانی نداشته باشند« )کوفی اهوازی، 1404ق: 67(.

1- آیات دیگری مانند احزاب:60 و حجرات: 6 را نیز می‌توان در این زمینه بررسی کرد.
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پیشینۀ مسئله
با جستجوی پیشینه در برخی از کتاب‌ها و مقاله‌ها، این نتیجه حاصل شد که دربارۀ چگونگی 
واکنش مؤمنان در این آیات، بحث قابل توجهی صورت نگرفته و بیشتر روی سخن به اختلاف 
در شأن نزول آیه و موضوع اشاعه رفته است که کدام‌یک از همسران پیامبر مورد تهمت قرار 

گرفته است؟ و چه کسانی به این دروغ پرداخته‌اند؟ 
برای نمونه، نهله غروی نائینی درمقالۀ »شایعه در قرآن و روایات و امنیت جامعه« شایعات 
میان،  این  در  است.  کرده  بررسی  را  اسلامی  جامعۀ  و  ایشان  خانوادۀ  پیامبر،  دربارۀ  گوناگون 
داستان افک را نیز به‌عنوان شایعۀ ناموسی و اخلاقی ذکر کرده است. همچنین محمد مازندرانی 
در مقالۀ »شایعه در قرآن و روایات«، ضمن اشاره به آیات افک، در بخشی از نوشته به آثار شایعه 
پرداخته است. سید  بیماری شایعه‌سازی  راه درمان  و وظایف مسلمانان دربرابر شایعه‌پردازی و 
روح الله حسینی علی‌آباد در مقالۀ »نگاه قرآنی به شایعه و شبهه، دو روش نفوذ فرهنگی دشمن از 
طریق رسانه« و هم به آیات یادشده پرداخته و هم با رویکرد فضای مجازی و رسانه این موضوع 

را بررسی کرده است.
 دربارۀ شأن نزول آیات، میان دانشمندان مسلمان اختلاف است که افک به خانواده پیامبر
 نسبت داده شده است یا به دیگری )حسینی، 1398ش: 102(؛ اگر دربارۀ خانواده پیامبر
آیات دربارۀ  این  بوده که  پیامبر  زنِ  ببینیم کدام  ما بخواهیم  نیست که  این  باشد، »اصلًا قضیه 
تهمت به او نازل شده است. مسئله، مسئلۀ دیگری است؛ یک دستور اخلاقیِ اجتماعیِ بسیار 
مهم است« )خامنه‌ای: 1368/07/28(. اگر دربارۀ خانواده پیامبر نباشد، بخش اصلی این 
نوشته را می‌توان به آن استناد کرد؛ زیرا آیات برای توبیخ نوع واکنش مردم صادر شده است که 
چرا واکنش آنان نسبت به دروغ و دروغ‌سازان سازگارانه بود نه ناسازگارنه؟ امام خامنه‌ای به‌عنوان 
رهبر کنونی مسلمانان دراین‌باره می‌فرمایند: »مسئله این نیست که این شخص، همسر پیامبر بود. 
اگر همسر پیامبر هم نبود، همین عتاب و خطاب و همین تکلیف برای مؤمنین وجود داشت« 

)همان(.
بی‌شک اگر این نسبت )إفک( به خانوادۀ رهبری مسلمانان باشد، بهتانی بزرگ‌تر و توبیخ و 
عذابی دردناک‌تر در پی خواهد داشت؛ این نتیجه از آیات دیگر نیز به دست خواهد آمد؛ علاوه 
بر این، هدف دروغ‌سازان، تخریب نظام اسلامی یا شخصیت رهبر مسلمانان بود که بررسی این 
مسئله نیز با توجّه به آیات موردبحث امکان‌پذیر است. پس می‌توان با تحلیل آیات یادشده در 
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عنوان، واکنش مؤمنان دربرابر دروغ‌سازی دشمنان دربارۀ مسلمانان، به‌ویژه رهبری و مسئولان 
نظام اسلامی را بررسید.

به  آیات  ده‌گانه،  با ذکر اختلاف در مخاطب  آیات  این  تفسیر  ابتدای  علامه طباطبایی در 
یا  یک  که  است  سیاق  خلاف  و  است  مؤمنان  عموم  به  آیات  که خطاب  می‌پردازد  نکته  این 
چند خطاب به افرادی معین باشد: زیرا این کار، یعنی تعین خطاب به افرادی خاص، تفکیک 
بیشتر  دارند، چون بی‌شک  قرار  آیات موردبحث  از  اول  آیه  ده  میان خطاب‌هایی است که در 
)طباطبایی،  است  مؤمنین  عموم  متوجه  است،  خطاب  بیست‌وچند  که  مذکور،  خطاب‌های 

1417ق، ج15: 90(.
و  است  اشکالاتی  دارای  نزول،  روایات شأن  از  دارد، هر دو دسته  باور  )همان: 89(  ایشان 
چیزی که مسلّم است افک موردبحث، دربارۀ یکی از خانواده‌های رسول خدا بوده، حال 
 وَ هُوَ 

ً
هُ هَینا

َ
حْسَبُون

َ
یا همسرش یا کنیز ام ولدش که شاید همین نکته هم به‌طور اشاره از تعبیر وَ ت

ِ عَظِیمٌ )نور: 15( استفاده شود.
دَ اللَّهَّ

ْ
عِن

آیت‌الله جوادی آملی نیز بیان کرده‌اند که اصل واقعۀ افک دربارۀ حریم پیامبر است، 
هرچند در تعیین مصداق آن اختلاف است که عایشه بوده یا ماریۀ قبطیّه )جوادی آملی، 1396: 
216(؛ اما گروهی از منافقان سعی کردند با رواج این تهمت، حریم حضرت را مسلوب الحیثیة 

کنند )همان(؛ بنابراین این آیات فراوان برای تبرئۀ حریم پیامبر نازل شده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی دربارۀ شمول آیات می‌فرماید: »می‌دانیم آیات قرآن اختصاص به شأن 
نزول ندارد، بلکه همۀ مؤمنان را تا دامنۀ قیامت شامل می‌گردد، یعنی توصیه می‌کند که مسلمانان 
در این‌گونه موارد گرفتار احساسات تند و داغ نشوند و دربرابر لغزش‌ها و اشتباهات گنه‌کاران 

تصمیمات خشن نگیرند« )مکارم شیرازی، 1374، ج14: 414(.

نوآوری تحقیق
 پس از بررسی برخی از پیشینه‌های پژوهشی می‌توان نوآوری این تحقیق را چنین بیان کرد: 

توجّه به »سیاق آیات« که یکی از اصول تفسیری است و »کاربردی کردن« آن متناسب با 
»فضای مجازی« که سرعت انتشار دروغ‌سازی و شایعه در آن زیاد و دایرۀ آن وسیع است؛ زیرا 
پژوهش‌های پیشین بیشتر به »شأن نزول« یا »شایعه« تکیه کرده‌اند و نیازهای جامعه به‌ویژه فضای 
مجازی -که بستر دروغ و دروغ‌سازی را گسترده کرده است- را لحاظ نکرده‏اند همچنین در 
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موضوع شایعه، متّکی بر آیات یاد شده نیستند.
آیات این داستان می‌رساند که مطلب در میان مسلمانان شهرت یافته و سروصدا به راه انداخته 
و اشارات دیگری که از آنها برداشت می‌شود که به بعضی از خانوادۀ رسول خدا نسبت فحشا 
داده شده و نسبت‌دهندگان چند نفر بوده و داستان را در میان مردم دهان‌به‌دهان چرخانده‌اند. 
همچنین به دست می‌آید که بعضی از منافقان یا بیماردلان در اشاعۀ این داستان کمک کرده‌اند، 
زیرا به‌طورکلی اشاعۀ فحشا در میان مؤمنان را دوست می‌داشتند؛ ازاین‌رو، خدا این آیات را نازل 
و از رسول خدا دفاع کرد؛ پس با توجه به آنچه بیان شد بر اساس سیاق آیات، به این مهم 
توبیخ  تا  می‌کردند  کاری  باید چه  و  ندادند  انجام  مناسب  واکنش  چرا  مؤمنان  که  می‌پردازیم 

نمی‌شدند؟

3. چهارچوب و ادبیات تحقیق
در این بخش، مبانی، اهداف، روش و مبادی تحقیق بیان می‌شود.

مبانی تحقیق
در مبانی، به زیرساخت‌ها و پیش‌پژوهش‌های مسئله می‌پردازیم؛ مبنای این تحقیق تنها آیات 
11 تا 20 سورۀ نور است و بنا نداریم آیات دیگر را بررسیم زیرا به‌عنوان یک رکوع قرآنی دارای 
معنای مستقلی هستند؛ محور این تحقیق، ظاهر و سیاق آیات است که به‌روشنی بیانگر چگونگی 
واکنش مؤمنان دربرابر دروغ و دروغ‌سازان و همچنین واکنش خدای سبحان دربارۀ این اقدام 

است هرچند به شأن نزول آیات ننیز توجّه شده است.

اهداف تحقیق
در اینجا برخی از اهداف و چشم‌اندازهای تحقیق را بیان می‌کنیم.

1. دشمن‌شناسی: بدانیم که دشمنان نظام اسلامی همیشه به شکل سازمانی و گروهی )عُصبة( 
در پی تضعیف و تخریب نظام و مسئولان و جامعۀ اسلامی هستند. در پی این شناخت، شیوه‌های 

برخورد با دشمنانِ سازمان‌یافته را خواهیم یافت. 
2. دوست‌شناسی: بدانیم که به‌محض شنیدن یا دیدن، قضاوت به‌خوبی یا بدی نکنیم، بلکه 

بررسی کنیم؛ به‌ویژه آنجا که دربارۀ مؤمن و مسلمان و رهبر مسلمانان باشد.
3. رفتارشناسی: حرکت از جهت برخورد دوگونه است: کنشی یا واکنشی. هرکدام از جهت 
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رفتارهای  پژوهش،  این  در  موردبررسی  آیات  ناسازگارانه؛  و  سازگارانه  است:  دوگونه  سازش 
سازگارانه را شناسایی و نقد کرده است.

روش تحقیق
از میان روش‌های تحقیق )عقلی، نقلی، ادبی، زبان‌شناختی و ترکیبی(، روش نقلی وحیانی 
)آیات و روایات( را برای توصیف و تحلیلِ داده‌هایی کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری برگزیدیم تا پژوهش 

از اتقان بیشتری برخوردار باشد.

مبادی تحقیق
در مبادی به چیستی و چندگونگی دو واژۀ واکنش و افک می‌پردازیم:

الف( چیستی واکنش
صورت  دیگر  حرکت  مقابل  در  که  است  حرکتی  واکنش  است؛  کنش  مقابل  در  واکنش 
می‌گیرد. ازنظر اسلام، هر عملی )کنشی(، عکس‌العملی )واکنشی( دارد؛ قرآن کریم در مورد 
ها1 )شوری: 40(: »کیفر بدی مجازاتی 

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ة

َ
ةٍ سَیئ

َ
کنش و واکنش منفی می‌فرماید: وَ جَزاءُ سَیئ

 ِحْسان
ْ

 الْإ
َّ
ِحْسانِ إِلا

ْ
همانند آن است.« و در مورد کنش و واکنش مثبت می‌فرماید: هَلْ جَزاءُ الْإ

)الرحمن: 60(: »آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟« درنتیجه سود و زیان واکنش اعمال 
ها )اسراء: 7(: »اگر نیکی 

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
ت

ْ
سَأ

َ
 أ

ْ
سِکمْ وَ إِن

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْ لِِأ

ُ
ت

ْ
حْسَن

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
حْسَن

َ
 أ

ْ
را متوجه او می‌داند: إِن

کنید، به خودتان نیکی می‌کنید؛ و اگر بدی کنید باز هم به خود می‌کنید.« 
بنابه قانون یکم نیوتن »جسم دوست دارد اگر ساکن است،‌ ساکن باقی بماند و اگر متحرّک 
است، متحرّک باقی بماند!« و بنابر قانون سوم نیوتن »هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، 

جسم دوم هم به جسم اول نیرویی برابر آن، ولی در خلاف جهت وارد می‌کند.«
از نظر فقهی، در باب نهی از منکر و برخی دیگر از ابواب، واکنش دربرابر کنش‌های منفی 
واجب است. »انکار ازنظر فقهی، بدین معناست که مسلمان درقبال گناهکار عکس‌العمل مناسب 
از خود نشان دهد، مانند اعراض و روگردانی و جواب دادن و کتک‌کاری، همچنین جواب نفی 
مدعی ‌علیه در حقّی که مورد ادعای مدعی است. انکار با وجود شرایط برای هر مکلّف واجب 

1- در تفاسیر، این آیه را حمل به جراحت و قصاص در جرح کرده‌اند نه اینکه در سبّ و فحش اینچنین باشد لا یقابل 
القذف بقذف و لا الکذب بکذب )ماوردی، بی‌تا، 5: 207(.
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است و در صورت انکار متهم، حاکم با علم خود می‌تواند حکم کند« )مروّج، 1379: 77(.
همچنین »در مقابل تجاوز دشمن به ناموس و مال و دین و جان، مقاومت و ایستادگی در 
صورت قدرت، واجب است و در اصطلاح فقه، این مقاومت دفاعِ واجب نامیده می‌شود و دفاعِ 

واجب ابتدا از عکس‌العمل ساده شروع می‌شود تا به عکس‌العمل شدید برسد« )همان: 224(.

ب( چندگونگی واکنش
واکنش ازمنظر نوع برخورد دو گونه است: سازگارانه )موافق( و ناسازگارانه )مخالف(. انسان 
در مقابل کنش‌های منفی دو نوع برخورد می‌تواند داشته باشد؛ یا دربرابر کنشِ منفی، مقابله‌به‌مثل 
و مخالفت و ناسازگاری خود را اعلام می‌کند یا دربرابر کنشِ منفی، با صلح و سازش برخورد 

می‌کند و مخالفتی از خود بروز نمی‌دهد. 

ج( چیستی افک )دروغ‌سازی(
»انسان در واکنش‌گری با سایر مخلوقات مشترک است، اما به خاطر داشتن قوۀ تفکر و تعقّل، 
تنها مخلوق کنش‌گر است« )فیلسوف‌یار، 1397(. ازاین‌رو انسان می‌تواند حتّی بدون اثرپذیری از 
غیر و بدون احتیاج و نیاز، کاری را انجام دهد؛ دروغ و افک نیز یکی از کنش‌ها و واکنش‌هایی 
او دروغ  وابستگان  و  بر رهبر مؤمنان  بلکه  آنان که علیه مؤمنان،  انسان سر می‌زند؛  از  است که 
می‌بندند، کارشان ناپسند است؛ زیرا اصل دروغ‌گویی ناپسند است؛ حتّی اگر راست بگویند، باز 

هم ناپسند است، زیرا اشاعه دادن منکرات و چیزهای زشت، ناپسند است.
هر  برای  نمونه،  برای  است؛  شده  ذکر  ویژه‌ای  دستورهای  فحشا،  رواج  از  جلوگیری  برای 
واقع  اگر  است؛  نشده  واقع  یا  است  واقع شده  یا  فعل،  وقوع  از حیث  می‌شود  داده  که  خبری 
شده باشد یا به فاعل آن نسبت داده می‌شود یا به دیگری. اگر واقع نشده باشد به هرکس نسبت 
داده شود »دروغ« است؛ اگر این دروغ را به چیز مهم و باارزشی نسبت دهند، به آن »افک« 
می‌گویند. در آیات مذکور از سه عنوان: »افک« و »کذب« و »بهتان« سخن به میان آمده است 

که مراد از آن همان عمل صورت‌گرفته است.
برخی واژه‌شناسان در چیستی و وابستگی افک با کذب آورده‌اند: »کذب، اسمی است که برای 
خبر بدون فاعل یا خبر از چیزی که وجود ندارد ایجاد شده است؛ چه قبحش فاحش و آشکار باشد و 
چه نباشد؛ و اصل آن در عربی کوتاه کردن است. افک، همان کذب است اما آنجایی به کار می‌رود 
که قبح و زشتی‌اش، فاحش باشد؛ مانند دروغ بستن بر خدا و رسول خدا و نسبت زنا بر زن 
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شوهردار؛ ازاین‌رو، افک در عربی یعنی گرداندن‌« )عسکری، 1400ق: 37(. راغب افک را چیزی 
 

َ
ک: کلُّ مصروفٍ عن وجهه الذی یحقُّ أن یکون

ْ
ف ِ

ْ
می‌داند که از صورت حقیقی‌اش برگردانده شود: »الْإ

علیه« )راغب اصفهانی، 1412ق: 79(. ابن فارس و مصطفوی نیز افک را دگرگون شدن و برگرداندن 

چیزی از صورت و جهت خودش می‌دانند )ابن فارس، 1404ق، 1: 118 و مصطفوی، 1368، 1: 98(.

د( چندگونگی افک )دروغ‌سازی(
انتقال  زمان  و  نیت، سرعت  آثار، عوامل،  مانند موضوع،  اعتبارهای گوناگونی،  به  را  افک 
می‌توان تقسیم کرد )ر.ک: نوفل، 1407ق: 78(. افک در قرآن 27 مرتبه ذکر شده است. بیشتر 
موارد استعمال آن دروغ‌سازی »منافقان« )منافقان: 4( و »مشرکان« )احقاف: 28( و »کافران« 
دربارۀ   )9 )ذاریات:  »دروغ‌سازی«  هر  و   )30 )توبه:  مسیحیان«  و  »یهودیان  و   )11 )احقاف: 
قرآن«  و  خدا  »آیات  و   )152 و   151 )صافات:  »خدا«  مانند  جنسی  و  اعتقادی  موضوع‌های 
)جاثیه: 6 و 7؛ سبأ: 43( و »ملائکه« )صافات: 151 و 152( و »پیامبران« )توبه: 30( و »مؤمنان« 
)احقاف: 11( و »زنان« )نور: 11( وارد شده است؛ پس افک، فقط دروغ‌سازی در مورد زنان 
نیست؛ ولی امروز »بیشتر شایعات با محوریت زنان و دختران مسلمان است که از سوی دشمنان 

شکل می‌گیرد تا نیرو و مقاومت مسلمانان را از بین ببرند« )ر.ک: نوفل، 1407ق: 88(.
به آن پرداخته شده است، از جهت موضوع، اعتقادی )نبوّت( و  آنچه در آیات موردبحث 
سیاسی )حاکم اسلامی( و حیثیتی )آبرویی( و جنسی )همسر( است و از جهت عوامل، مهم‌ترین 
عامل آن، دشمنی با رهبری و رغبت مردم به طرح چنین موضوعاتی بود که منافقان سازماندهی 

می‌کردند و از جهت زمان و سرعت انتقال، در زمانی کوتاه و با سرعت زیادی نشر یافت.

واکنش سازگارانه و ناسازگارانه
دو  منفی  و  مثبت  پیامدهای  و  چرایی  چندگونگی،  چیستی،  تحلیل  پژوهش  این  محوریت 

واکنش سازگارانه و ناسازگارانه است.

1. واکنش سازگارانه با دروغ سازی
بررسی  به  بخش  دو  در  است؛  واکنش  پژوهش،  این  در  اصلی  کلیدواژۀ  اینکه  به  توجه  با 
چگونگی  و  چرایی  چندگونگی،  چیستی،  ابتدا  می‌پردازیم:  ناسازگارانه  و  سازگارانه  واکنش 

واکنش سازگارانه را بررسی می‌کنیم.



67   نانابر مسلمه رنبستگا  علیهننامدش زیاسوغ‏ران ‏دربرابر دنش مؤمنوی واکاکاو

1-1. چیستی واکنش سازگارانه 
وقتی انسان دربرابر دروغ و دروغ‌سازان، سکوت کند و بی‌خیال باشد، گویا به آن رضایت 
داده است؛ مگر اینکه حداقل در قلب خود به آن معترض و متنفر باشد و این در صورتی است 

که نتواند آن اعتراض و انتقاد را در ظاهر نشان دهد.

2-1. چندگونگی واکنش سازگارانه
واکنش سازگارانه ازمنظر نمود، یا باطنی است یا ظاهری؛ گاهی انسان دربرابر دروغ و دروغ‌سازان، 
در باطن راضی و خشنود است و در ظاهر واکنشی نشان نمی‌دهد. در این صورت، واکنش او سازگارانه 
و باطنی است و گاهی دربرابر دروغ و دروغ‌سازان، در ظاهر رضایت و خشنودی خود را نشان می‌دهد. 
یکی از نمودهای رضایت ظاهری به دروغ، پخش و ارسال دروغ برای مردم و کاربران و مخاطبان در 

فضای حقیقی و مجازی یا معرفی دروغ‌سازان و حمایت از آنان است.

3-1. عوامل واکنش سازگارانه
دروغ را انسان‌ها، حتّی دروغ‌گویان، ناپسند می‌شمارند و دوست ندارند کسی به آنان دروغ 
بگوید و دربرابر دروغ‌گویی و دروغ‌گو واکنش نشان می‌دهند. بااین‌حال، گاهی انسان در مقابل 
دروغ و دروغ‌گویی، سکوت می‌کند و گویا آن را می‌پذیرد البته »جعل و پخشِ دروغ، بیشتر 
افکار عمومی است« )مکارم  انحراف  اشتغال و  از شاخه‌های جنگ روانی و توطئه در جهت 
شیرازی، 1374، 14: 407(. در این‌جا بر اساس آیات موردبحث به واکاوی دلیل‌های این سازش 

می‌پردازیم:

1-1-1. قدرت دروغ‌سازان
با توجه به عبارت )عصبة( دانسته می‌شود که دروغ‌سازان، گروهی بوده‌اند که حتی تا چهل نفر 
هم در آن دخالت داشته‌اند، زیرا عصبة به معنای جماعتی متعصّب و یک‌دست و مرتبط با هم است 
که گفته شده از ده تا چهل نفر است: »أن العصبة جماعة متعصبة متعاضدة، و قیل: إنها عشرة إلی 
أربعین« )طباطبایی، 1417ق، 15: 89(. از این دانسته می‌شود که دروغ‌سازان »شبکه‌ای منسجم و 
نیرومندی برای توطئه تشکیل داده بودند« )مکارم شیرازی، 1374، 14: 395( که شاید مؤمنان از 

آنان ترسیده باشند و ازاین‌رو واکنشی سازگارانه از خود نشان داده باشند.
دروغ و شایعه از افراد خاصی زاده می‌شود و در بستر خاصی )سازش( رشد می‌کند و با واکنش 
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خاصی )ناسازگاری و مقاومت( می‌میرد؛ ازجمله افرادی که سبب تولّد آن هستند عبارت‌اند از: 
و  مزدوران  مانند  پنجم  ستون  جاسوسی،  و  اطلاعاتی  سرویس‌های  جنگی،  و  رسمی  »دشمن 
منافقان، بنگاه‌های خبرپراکنی و روزنامه‌نگاران خودی، افراد روانی یا ضعیف‌النفس که به‌منظور 
جلب‌ توجه یا ارضای نفس در حقد و حسد و نفرت و... دست به شایعه‌پراکنی و دروغ‌سازی 

می‌زنند« )مکارم، 1378: 4(.

 2-1-1. ظاهربینی و ضعف بصیرت
دشمنان با حیله‌های زیادی، دروغ‌های خود را چنان ماهرانه به مؤمنان القا می‌کنند و چنان 
ببینند و فریب بخورند.  آنان را خیرخواه و بر حق و راست‌گو  ظاهرسازی می‌کنند که مؤمنان 
این آیات نشان می‌دهد که مسلمانان به دلیل ضعف بصیرت، چنان فریب‌ خورده بودند که فکر 
می‌کردند این شایعه‌سازی راست است. »البته بیشتر مردم قدرت مواجهه با وقایع تلخ را ندارند و 

منفعلانه عمل می‌کنند« )ر.ک: نوفل، 1407ق: 93(.
به‌عبارت‌دیگر معلوم می‌شود که عموم مؤمنان، با فرض دخول منافقان در آنان، دچار اختلاف 
را پذیرفته  این کنش منفی، واکنشی سازگارانه داشتند و صدق خبر  بودند، »عده‌ای در مقابل 
با این تهمت چگونه  499( و »عده‌ای هم منکر و نگران بودند که  بودند« )طیّب، 1378، 9: 
ابزارهای  از  دشمنان  امروز  است«؛  دامن‌گیرشان شده  که  است  این چه شری  و  کنند  برخورد 
به  به‌دروغ  یا تصویری را  بهره می‌گیرند و ممکن است هرلحظه خبری  تبلیغاتی قوی و مشهور 
مؤمنان یا مسئولان نظام اسلامی نسبت دهند؛ و چنانچه مردم دنبال‌کنندۀ رسانه‌های دشمن باشند 

و از قوۀ بصیرت برخوردار نباشند، فریب خواهند خورد.
کم: »آن را برای خود شرّ نپندارید، 

َ
یرٌ ل

َ
کمْ بَلْ هُوَ خ

َ
ا ل رًّ

َ
با نزول آیات به‌ویژه این قسمت: ش

بلکه آن )درنهایت( به نفع شماست«؛ معلوم شد که خبر کذب بوده است و خداوند نه‌تنها غصه 
نیز شد، همچنین »یکی  منافقان و دروغ‌پردازان  باعث رسوایی  بلکه  و نگرانی را برطرف کرد، 
از مصادیق خیر بودن این جریان، بصیرت‌افزایی مؤمنان برای حوادث مشابه است« )طباطبایی، 

1417ق، ج15، ص90(.

3-1-1. بی‌توجّهی به یکپارچگی و وظایف اجتماعی
مؤمنان در این قضیه خود را از صحنه کنار کشیدند و سکوت کردند و این جریان را خصوصی 
ا  رًّ

َ
شمردند، ازاین‌رو دخالت نکردند و به آن هیچ واکنشی نشان ندادند؛ قرآن در این جمله: ش
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با  به نفع شماست«  نپندارید، بلکه آن )درنهایت(  کم: »آن را برای خود شرّ 
َ
یرٌ ل

َ
بَلْ هُوَ خ کمْ 

َ
ل

زیرا  است،  به‌راستی چنین  و  می‌شمرد  سهیم  حادثه  این  در  را  مؤمنان  همۀ  »لکم«  ذکر ضمیر 
مؤمنان ازنظر حیثیت اجتماعی از هم جدایی و بیگانگی ندارند و در غم‌ها و شادی‌ها شریک 
سَبَ مِنَ 

َ
و سهیم‌اند« )مکارم شیرازی، 1374، 14: 395(؛ و جملۀ دیگر لِکلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکت

از  مانع  هرگز  گناه  بنیان‌گذاران یک  و  »مسئولیت عظیم سردمداران  می‌شود که  یادآور   م ْ
ث ِ

ْ
الْإ

مسئولیت دیگران نخواهد بود، بلکه هرکس به هر اندازه و به هر مقدار در یک توطئه سهیم باشد 
بار گناه آن را بر دوش می‌کشد« )همان، 14: 396(.

ازجمله عوامل رواج شایعه، اهمیت موضوع و ابهام است یعنی »هرقدر اهمیت موضوع برای 
خواننده یا شنونده بیشتر باشد و ابهامات بیشتری پیرامون موضوع وجود داشته باشد، شانس حیات 
و رواج شایعه بیشتر است« )مکارم، 1378: 5(. یکی از جاهایی که جهاد تبیین در آن معنا پیدا 

می‌کند، همین‌جاست؛ زیرا جهاد دربرابر دشمن و تبیین نیز دربرابر ابهام به کار می‌رود.

4-1. چگونگی و پیامدهای واکنش سازگارانه
بیان  افک  آن  دربرابر  سازگارانه  واکنش  و  افک  پیامدهای  چگونگی  ابتدا  بخش،  این  در 
می‌شود؛ ازاین‌رو دو صفت عظیم و الیم در آیات ده‌گانه بررسی می‌شود؛ زیرا در پایان نیمی از 
آیات، به‌عنوان پیامد ذکر شده‌اند. وصف عظیم در چهار آیه از این آیات ده‌گانه ذکر شده که 
دو مورد به اصل موضوع )بهتان و دروغ( و دو آیۀ دیگر به نتیجۀ آن )عذاب عظیم( مربوط است. 
صفت الیم هم در یک آیه برای عذاب دروغ‌سازان و همراهان آنان )کاربران و فالوورها(، یاد شده 
پیامد دارد: بهتان عظیم، عذاب عظیم و  بنابراین افک و واکنش سازگارانه سه عنوان و  است؛ 

عذاب ألیم. پیامد دیگر که هدف اصلی از افک بود، تضعیف جایگاه رهبری مسلمانان است.

1-4-1. بهتان عظیم 
باشد؛ چراکه هتک  دربارۀ جایگاه رهبری  اگر  به‌ویژه  بهتانی عظیم است،  نزد خدا  افک، 
نیست  نیز جایز  آن  یا خواندن خبر  آن  به  دادن  بلکه گوش  بزرگ است،  ایشان گناهی  حرمت 

)ر.ک: صادقی تهرانی، 1365، 21: 73( .
دَ 

ْ
 وَ هُوَ عِن

ً
هُ هَینا

َ
حْسَبُون

َ
مٌ وَ ت

ْ
کمْ بِهِ عِل

َ
یسَ ل

َ
واهِکمْ ما ل

ْ
ف

َ
 بِأ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
تِکمْ وَ ت

َ
سِن

ْ
ل

َ
هُ بِأ

َ
وْن

َّ
ق

َ
ل

َ
 ت

ْ
 .1إِذ

ِ عَظِیمٌ )نور: 15(:
اللَّهَّ

 »آن‌گاه که از زبان یکدیگر )تهمت را( می‌گرفتید و آنچه را به آن علم نداشتید، دهان‌به‌دهان 
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می‌گفتید و این را ساده و کوچک می‌پنداشتید، درحالی‌که آن نزد خدا بزرگ است.«
ک هذا بُهْتانٌ عَظِیمٌ )نور: 16(:

َ
مَ بِهذا سُبْحان

َّ
کل

َ
ت

َ
 ن

ْ
ن

َ
نا أ

َ
 ل

ُ
مْ ما یکون

ُ
ت

ْ
ل

ُ
مُوهُ ق

ُ
 سَمِعْت

ْ
وْ لا إِذ

َ
 .2وَ ل

بزنیم.  حرفی  دراین‌باره  که  نرسد  را  ما  نگفتید:  شنیدید،  را(  تهمت  )آن  هنگامی‌که  »چرا 
)پروردگارا( تو منزّهی، این بهتانی بزرگ است.«

الهی پخش می‌شود، سکوت کنند و آن را  نباید دربرابر شایعاتی که دربارۀ رهبران  مؤمنان 
بپذیرند؛ زیرا آنان نمایندگان خدا هستند و خدا منزه از آن است که رهبری را انتخاب کند که 
خانوادۀ او اهل فحشا باشند و از خدا بعید است که از چنین خانوادۀ پاکی دفاع نکند )صادقی 
تهرانی، 1365، 21: 74(. فاحشگی همسران با کفر آنان تفاوت دارد؛ زیرا فحشا سبب تنفر از 
264(. حتی  مشهدی، 1368، 9:  )قمی  است  ازدواج  مقصود  و خلاف  می‌شود  الهی  رهبران 
نه جنسی؛  دینی است  آمده، خیانت  میان  به  لوط سخن  و  نوح  از خیانت همسران  آنجایی که 
خدا نیز همسران پیامبران را از چنین چیزهایی مصون داشته است )آلوسی، 1415ق، 9: 316( و 
هیچ‌کدام از مسلمانان، شیعه و سنی، معتقد به فجور همسران پیامبران در زمان زندگی و مرگ 
آنان نیستند )همان، 9: 318(. پس چنین بهتانی عظیم و عجیب  است؛ ازاین‌رو تکذیب چنین 

شایعاتی واجب است.

1-4-2. عذاب عظیم 
عذاب عظیم هم برای دروغ‌سازان است و هم برای واکنش‌گران سازگار؛ همانان که دروغ‌ها و 

تهمت‌ها را رواج می‌دهند یا دربرابر دروغ و دروغ‌سازان واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
هُ عَذابٌ عَظیمٌ )نور: 11(:

َ
ی کبْرَهُ مِنْهُمْ ل

َّ
وَل

َ
ذی ت

َّ
وَ ال

مجازات کسی که نقش اصلی را در ارتکاب جرم دارد، بزرگ‌تر است.
 ٌمْ فیهِ عَذابٌ عَظیم

ُ
ضْت

َ
ف

َ
کمْ فیما أ سَّ

َ َ
خِرَةِ لَم

ْ
یا وَ الْآ

ْ
ن هُ فِی الدُّ

ُ
یکمْ وَ رَحْمَت

َ
ِ عَل

ضْلُ اللَّهَّ
َ
وْ لا ف

َ
وَ ل

)نو: 14(:
و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت بر شما نبود، به سزای آن سخنان که گفتید، قطعاً 

عذابی بزرگ به شما می‌رسید.
نخستین  را  حمنه  و  مسطح  و  حسان  نیز  برخی  و  را  سلول  ابی  بن  عبدالله  مفسران،  بیشتر 
سازندۀ دروغ دربارۀ بستگان رهبر مسلمانان در قصۀ افک می‌دانند )طبرسی، 1372، 7: 206؛ 
زحیلی، 1418ق، 18: 178(. ازاین‌رو، بیشترین عذاب متوجه کسی است که رهبری و ساماندهی 
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اتاق‌های فکر  396(؛ پس کسانی که در  به عهده دارد )مکارم شیرازی، 1374، 14:  را  دروغ 
دشمنان، برای هتک حرمت مسلمانان طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند یا برای نخستین بار فحشایی 

را گزارش می‌دهند، گناه بزرگ‌تری مرتکب شده‌اند و عذاب بزرگ‌تری خواهند داشت. 
باید خبرگزاری‌ها در انتشار چنین خبرهایی مسابقه را کنار گذارند و به دنبال مطرح کردن خود 
از این راه نباشند. »بر پایۀ روایات، کسی که سنّت بدی را پایه‌گذاری کند دو برابر عذاب خواهد 
شد؛ هم عذاب آن کار بد هم شراکت در عذاب آنان که به آن کار بد عمل می‌کنند« )فخر 
رازی، 1420ق، 23: 338(. عذاب آیۀ 11 شامل سه گروه سازندگان اصلی، کادر میانی یا عُصبه 
تبلیغات  تحت‌تأثیر  می‌شود که  شنوندگانی  شامل   17 تا   14 آیۀ  و  می‌شود  مسلمانان  و مجموعه 

دروغ‌سازان قرار گرفته‌اند )صادقی تهرانی، 1365، 21: 70(. 
در برخی تفاسیر و روایات آمده است که سازندگان افک مجازات شدند و حدّ قذف )تهمت 
زدن( بر آنان جاری شد. کوری و خشکی دست و بی‌آبرویی آنان نیز ازجمله عذاب‌های دنیوی 
آنان ذکر شده است )فخر رازی، 1420ق، 23: 338 و بیضاوی، 1418ق، 4: 100(؛ البته عذاب 
و  دروغ‌سازان  بنابراین  206(؛   :7  ،1372 )طبرسی،  است  عظیم  عذاب  نیز  آخرت  در  جهنم 
تهرانی،  نیستند )صادقی  امان  دنیوی و اخروی خدا در  از عذاب  آنان  کمک‌کاران و کاربران 
1365ق، 21: 71(. لعن و نفرین و مذمّت و نکوهش و عذاب قبر را نیز ازجمله عذاب‌های دنیوی 

و اخروی انتشار شایعه ذکر کرده‌اند )مازندرانی، 1379: 11(.

1-4-3. عذاب دردناک 
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و  دنیا  ایمان شایع گردد، در  اهلی  میان  دارند زشتی‌ها در  برای کسانی که دوست   »همانا 
آخرت عذاب دردناکی است، و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.« 

یکی از پیام‌های آیه آن است: »کسانی که به دنبال اشاعه فحشا هستند، نظام اسلامی باید 
آن‌ها را تنبیه کند« )قرائتی، 1383، 6: 158(.

ریشۀ )ش ی ع( توسعه دادن در یک امر است )مصطفوی، 1368، 6: 166(، چه برای یاری 
توسعۀ فکری، عملی، مادی و معنوی.  مانند  ابعاد گوناگونی دارد،  توسعه  زیرا  انتشار؛  یا  باشد 
همچنین محل‌ها و جهات گوناگونی دارد مانند توسعۀ خبر در گوش‌ها و توسعۀ مقام در ذهن‌ها 
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)همان(. به چوب خشک و باریک نیز شیاع می‌گویند؛ زیرا با قرار دادن آن در کنار چوب‌های 
دیگر سرعت انتشار و احراق بیشتر می‌شود )ر.ک: عسکری، 1400ق، ص273(. الشوع، الوشع 
به نوعی درخت پسته‌مانند گفته می‌شود که وقتی آن را می‌برند بوی آن زیاد می‌شود )امیری، 
و  نشر  و  کردن  آشکار  معنای  به  اشاعه  و  513(؛   :11 1414ق،  زبیدی،  حسینی  و   51  :1353
گاه شوند )ابن منظور، 1414ق،  رساندن یک خبر به مردم است، به‌گونه‌ای که بیشتر مردم از آن آ

.)191 :8
»فاحشه یا فحشاء در قرآن مجید غالباً در موارد انحرافات جنسی و آلودگی‌های ناموسی به 
کار رفته، ولی ازنظر مفهوم لغوی به معنی هرگونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد« 

)مکارم شیرازی، 1374، 14: 403(.
اشاعۀ فحشا و دوست داشتن آن به معنای آشکار کردن و نشر فحشا به مردم، به‌ویژه در مسئلۀ 
موردبحث،چنان نزد خدا مذموم است که حتّی برخی )معتزله( دراین‌باره به خدا نسبت زیاده‌روی 
داده‌اند )فخر رازی، 1420ق، 23: 347(؛ اشاعۀ فحشا عذابی الیم دارد، زیرا امنیت حیثیتی جامعه 
را به خطر می‌اندازد )جوادی آملی، 1396: 233( و درنتیجه ناامیدی و آلودگی فضای جامعه را، 

مانند بویی نامطبوع یا غباری غلیظ، در بر می‌گیرد.
شود؛  پرسش  و  گفت‌وگو  آن  دربارۀ  که  است  آن  فحشا  داشتن  دوست  نشانه‌های  ازجمله 
برای نمونه بپرسند از فلانی چه خبر؟ دربارۀ افک یادشده برخی افراد به‌محض دیدار با دیگری 
می‌پرسیدند: دیدی صفوان در بین راه چه کرد؟ )جوادی آملی، همان: 233(؛ فخر رازی آورده 
است که ابوحنیفه این استنطاق را نیز مصداق اشاعۀ فحشا دانسته و آن را ممنوع اعلام کرده است 
)فخر رازی، 1420ق، 23: 247(. کسانی که چیزی را دربارۀ مؤمنان بگویند که نه چشمشان 
کلینی،  و   55 )بحرانی، 1416ق، 4:  هستند  فحشا  دوست‌داران  از  شنیده  نه گوششان  و  دیده 

1407ق، 2: 357(.
عذاب دردناک در دنیا صورت‌های گوناگون حدّی و تعزیری و تنبیهی و... دارد. همچنین در 
آخرت، هرکس به مرد یا زن مؤمنی بهتان بزند در خونابۀ چرکینی که از شرمگاه عورت زنان زانیه 
بیرون می‌آید، محشور می‌شود )کلینی، 1407ق، 2: 357(. همچنین کسی که فحشایی را منتشر کند 
مانند انجام‌دهندۀ آن است )کوفی اهوازی، 1404ق: 66(. تهمت، ایمان را در قلب، مانند نمک در 
آب از بین می‌برد )همان(. ذلّت اجتماعی یکی دیگر از عذاب‌های رواج فحشاست )تفسیر منسوب 

به امام حسن عسکری، 1409ق: 557؛ مجلسی، 1403ق، 21: 124(.
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 راهکار برخورد با انتشار فحشا دربارۀ مؤمنان، تکذیب است؛ در روایتی از امام کاظم
آمده است که اگر خبر ناپسندی دربارۀ برادر دینی منتشر شد و او انکار کرد حتی اگر پنجاه نفر 
نفر ثقه )مورداطمینان( قسم خوردند، برادر مؤمنت را تصدیق و دیگران را تکذیب کن )کلینی، 

1407ق، 8: 147؛ ابن بابویه، 1406ق: 247(.

1-4-4. تضعیف جایگاه رهبری
دشمنان نظام اسلامی گاهی برای تضعیف جایگاه رهبری و درنتیجه خنثی‌سازی هدایت‌های 
او، دست به‌ دروغ و تهمت می‌زنند و با رسوا کردن و آبروریزی سعی می‌کنند مردم را از حول 
او بپراکنند؛ درصورتی‌که مردم دربرابر چنین رفتارهایی سازش‌کارانه عمل کنند؛ »پذیرش آن در 
اجتماع مسلمانان، موجب انزوای سیاسی اجتماعی پیامبر و از دست دادن مقبولیت و پایگاه 
اجتماعی آن حضرت می‌شد که در این صورت امکان رهبری جامعه وجود نداشت. در حقیقت، 
ماجرای افک اساسی‌ترین توطئه داخلی منافقان بر ضد حکومت نبوی بود که جز اندک 
مردمِ هوشیار، همه را همراه توطئه‌گران به کام سرزنش الهی کشاند.« )حسینیان مقدم، 1384، 

مقدمه(.
علامه طباطبایی چنین بیان می‌کند: »از آیۀ یازدهم دانسته می‌شود که دروغ‌سازان همکاری 
کرده‌اند تا با شیوع این خبر، در پاکی خانوادۀ پیامبر طعنه بزنند و آنان را میان مردم رسوا 
کنند« )طباطبایی، 1417ق، 15: 90(. آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر این آیات بیان کرده که 
منافقان پس از به‌کارگیری انواع فتنه‌ها برای مخالفت با نظام اسلامی و ترور رهبری، اقدام به از 
بین بردن حیثیت پیامبر کردند )جوادی آملی، 1396: 216(. آیت‌الله مکارم شیرازی بیان 
کرده‌اند: »در آیات موردبحث، طبق شأن نزول‌های معروف، منافقان برای لکه‌دار ساختن حیثیت 
پیامبر خدا و متزلزل ساختن وجاهت عمومی او دست به جعل ناجوانمردانه‌ترین شایعات و پخش 

آن زدند« )مکارم شیرازی، 1374، 14 408(.
اشاعۀ فحشا خطرناک‌ترین اسلحه برای سرنگونی جامعه و اشخاص است و در تاریخ، هیچ 
مکری شدیدتر از واقعۀ افک برای مسلمانان نبوده است و اگر عنایت الهی نبود خشک و تر را 
نابود می‌کرد و همۀ جامعه را گرفتار می‌کرد )نوفل، 1407ق: 127(. پس برپایۀ بسیاری از آیات 

و روایات، واکنش سازگارانه به دروغ و دروغ‌سازان، پیامدهای بد بسیاری دارد.
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2. واکنش ناسازگارانه با دروغ‌سازی
در این بخش، به چیستی، چندگونگی، چرایی و چگونگی واکنش ناسازگارانه می‌پردازیم:

2-1. چیستی واکنش ناسازگارانه 
هر نوع کنش منفی، دارای آثار و پیامدهای نامطلوب مادی و معنوی خواهد بود و در دنیای 
اسباب و مسببات اثر خود را خواهد گذاشت، به‌طوری‌که پیامبر پس از برخورد با افراد بد، 
استغفار می‌کردند تا اثر برخورد با چنین افرادی پاک شود؛ امروزه نیز ثابت کرده‌اند که حتّی آب 
و اشیای بی‌جان نیز از کنش‌های منفی متأثر هستند؛ پس لازم است دربرابر این کنش‌ها واکنش 

مناسبی ارائه شود تا فرد و جامعه واکسینه شوند.

2-2. چندگونگی واکنش ناسازگارانه
واکنش ناسازگارانه ازمنظر بروز و ظهور نیز مثل واکنش سازگارانه، یا باطنی است یا ظاهری؛ 
گاهی انسان دربرابر دروغ و دروغ‌سازان، در باطن ناراضی و ناخوشنود است ولو ظاهر واکنشی 
و  دروغ  دربرابر  گاهی  و  است  باطنی  و  ناسازگارانه  او  واکنش  صورت  این  در  ندهد،  نشان 
نارضایتی  نمودهای  از  یکی  می‌دهد.  نشان  مخالفت  و  مقاومت  از خود  ظاهر  در  دروغ‌سازان، 
ظاهری به دروغ، پخش و ارسال مستندات دروغ‌ها و دروغ‌گویان و برملا کردن و رسوایی آنان 
مجازی  و  حقیقی  فضای  در  مؤمن،  خبرنگاران  ازجمله  مختلفی  افراد  توسط  امروزه  که  است 
از حیثیت  و  دروغ‌گویان رسوا شوند  تا  انتشار می‌دهند  را  آن  دیگر  مؤمنان  و  می‌پذیرد  صورت 

مؤمنان و پاک‌دامنان دفاع شود.

2-3. چرایی واکنش ناسازگارانه
در این پژوهش، دو علّت واکنش‌سازگارانه ذکر می‌شود: ایمان، اهمیت دفاع از مؤمنان.

2-3-1. ایمان و دین‌داری
در این آیه ایمان به خدا یکی از عوامل و شرط‌های مخالفت و ناسازگاری دربرابر دروغ‌پردازان 

ذکر شده است: 
مِنین )نور: 17(:
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»خداوند شما را اندرز می‌دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید! بنابراین 
مؤمنان نباید دربرابر دشمنان و دروغ‌گویان سکوت و سازش کنند.«
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اگر ما دایرۀ مسلمانان را منحصر در کشور خود ندانیم و با دیدی وسیع به این موعظۀ الهی 
بنگیریم آن‌وقت می‌بینیم که نباید در مقابل دروغ‌پردازی‌هایی که دشمنان اسلام در نقاط جهان 
مرتکب می‌شوند تا مسلمانان را مورد آزار و اذیت و افک و بهتان قرار دهند، سکوت کنیم. وقتی 
می‌بینیم که برای مثال »در کشور اسپانیا زن مسلمانی را به دروغ متّهم به تروریست بودن می‌کنند 
تا آبروی مسلمانان را ببرند«، )خبرگزاری حوزه: 13979( آیا سکوت دربرابر ‌چنین اتهاماتی جایز 
است؟ قرآن پس از قصۀ افک به مؤمنان می‌فرماید: تا ابد نباید چنین چیزی اتفاق بیفتد )نور: 

 .)17
رهبر انقلاب اسلامی در مورد تأثیر دین‌داری در جلوگیری از دشمنان دین که در دنیای امروز 
باعث انحراف و خطاهای فاحش می‌شوند چنین می‌فرماید: »هیچ عاملی جز دین نمی‌تواند در 
مقابل دیوانگی‌های دنیای امروز و قدرتمندان امروز دنیا بایستد. شما می‌توانید در مقابل قدرت‌های 
متّکی به زور قد برافرازید؛ مشروط به این‌که با همۀ وجود، پای احکام نجات‌بخش اسلام و تبعیت 
از احکام قرآنی بایستید و بی‌هیچ رودربایستی و بی‌هیچ ملاحظه از کسی، در این راه و صراط 
مستقیم حرکت کنید... حقیقت این است که همان امر به معروف و نهی از منکر و همان حرکت 
حزب‌اللهی و همان پایبندی به اصول است که می‌تواند در مقابل انحراف‌ها و خطاهای فاحش 

دنیای امروز بایستد؛ هیچ‌چیز دیگر نمی‌تواند« )خامنه‌ای: 1371/11/01(.

2-3-2. اهمیت دفاع از جایگاه مؤمنان و رهبری
دفاع از مؤمن، خصوصاً کسی که رهبر مؤمنان است و حتّی بر خودِ مؤمنان اولویت دارد و 
همچنین همسران او که در جایگاه مادری مؤمنان قرار دارند، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد: 
هاتُهُم )احزاب: 6(: »پیامبر نسبت به مؤمنان از  مَّ
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خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آن‌ها ]= مؤمنان[ محسوب می‌شوند.«
یکی از آیات موردبحث به این مهم تصریح می‌کند که خیال نکنید یکی آمد و دروغی گفت 
و شما هم آن را دهان‌به‌دهان پخش کردید، این کار آسانی است؛ نه، بلکه این کار نزد خدا بسیار 
ِ عَظِیمٌ )نور: 15( علامه 

دَ اللَّهَّ
ْ
 وَ هُوَ عِن

ً
هُ هَینا

َ
حْسَبُون

َ
عظیم است و حساسیت بالایی دارد: وَ ت

طباطبایی دراین‌باره می‌نویسد: »زیرا این کار بهتان و دروغ‌گویی است. به‌علاوه، این امر مربوط 
به پیامبر است و شیوع آن شأن و جایگاه آن حضرت را نزد مردم از بین می‌برد و دعوت دینی 

او فاسد می‌شود )طباطبایی، همان، 15: 92(. 
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از این آیه و آیات دیگری مانند »نور: 61« و »حجرات: 10« دانسته می‌شود که قرآن، جامعه، 
به‌ویژه مؤمنان را، یک روح می‌داند؛ ازاین‌رو تذکر می‌دهد که چرا به خودتان حسن ظنّ ندارید 
و آبروی خود را می‌برید )جوادی آملی، 1396: 198(. با مقایسۀ آیه 12 و 16 سورۀ نور که با 
مُوه آغاز شده‌اند، اهمیت دفاع از مؤمنان بیشتر دانسته می‌شود زیرا در 

ُ
 سَمِعْت

ْ
وْ لا إِذ

َ
عبارت وَ ل

به غیبت )ظنّ( عدول شده  آیۀ 12 اسم ظاهر )مؤمنین و مؤمنات( آمده و از خطاب )ظننتم(، 
است و جامعۀ اسلامی را عین و ذات یکدیگر می‌داند نه برادران یکدیگر؛ همچنین سفارش شده 
است که علاوه بر گمان خیر بردن به مؤمنان، باید آن را به لفظ بیاورند. در آیۀ 16 التفات‌ها را 

کنار گذاشت و حکم را بیان فرمود که چرا دفاع نکردید )جوادی آملی، 1396: 198 و 205(.

2-4. چگونگی )راهکارها و آثار( واکنش ناسازگارانه
این  است؟  شده  ارائه  اشاعه(  و  افک  با  )مقابله  ناسازگارانه  واکنش  برای  راهکارهایی  چه 
واکنش چه آثاری دارد؟ ازجملۀ راهکارها عبارت‌اند از: گمان خیر بردن به مؤمنان، درخواست 
شاهد و سند، بی‌تفاوت نبودن دربرابر منکرات، جلوگیری از کشتار مسلمانان، افزایش اطلاعات 
صحیح، دقّت در موضوع، جلوگیری از نقل و دهان‌به دهان شدن آن، مجازات کردن دروغ‌سازان 

و پخش‌کنندگان شایعات )نوفل، 1407ق: 134(.

2-4-1. گمان خیر بردن به مؤمنان
مؤمنان نباید به‌محض شنیدن هر خبری، به همدیگر گمان بد ببرند، به‌ویژه اگر آن خبر در 
مورد خانواده‌ای آبرودار و حساسی مثل رهبر جامعه باشد و همین‌طور الگوهای رفتاری که مردم 
آنان را به طهارت و پاکیزگی می‌شناسند. قرآن پس از توبیخ مؤمنان در بی‌تفاوتی آنان، به‌عنوان 
ک 

ْ
وا هذا إِف

ُ
 وَ قال

ً
یرا

َ
سِهِمْ خ

ُ
ف

ْ
ن

َ
 بِأ

ُ
مِنات

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَ الْم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
نَّ الْم

َ
مُوهُ ظ

ُ
 سَمِعْت

ْ
وْ لا إِذ

َ
راهکار می‌فرماید: ل

مُبِین )نور: 12(: »چرا زمانی که تهمت را شنیدید، مردان و زنان باایمان به خویش گمان خوب 

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند،  ازآنجاکه  بزرگ و آشکار است؟«  تهمتی  این  نگفتند که  نبردند و 
تهمت به هر عضوی از جامعۀ اسلامی، همانند تهمت به دیگر اعضاست؛ پس در جامعۀ اسلامی 
حریم  »حفظ  مهم‌تر  همه  از   .)154  :6  ،1383 )قرائتی،  باشد«  حاکم  ظن  حسن  روحیۀ  باید 
پیامبر و خانواده‌اش بر هر مؤمنی واجب است«؛ )همان، 6: 156( و هر جای جهان نسبت 
به پیامبر اکرم تهمت و بی‌حرمتی شود، وظیفه همۀ مسلمانان است که از پیامبر رحمت و 

عصمت، دفاع و حمایت کنند.
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امام خامنه‏ای معتقد است این آیات در از بین رفتن بدگمانی در جامعۀ اسلامی نقش داشته 
است: »به نظر من، این حادثۀ عظیمی در تاریخ اسلام و زمان پیامبر است که به این وسیله در 
به  بدبینی  و  سوءظن  موجب  که  افراد  شخصی  مسائل  در  شایعه‌پراکنی  ریشۀ  اسلامی،  محیط 

یکدیگر می‌شود و محیط و فضا را ناسالم می‌کند، کنده شد.« )خامنه‌ای: 1368/07/28(.

2-4-2. درخواست شاهد و سند
یکی از وظایف مؤمنان، در هنگام برخورد با چنین وقایعی و بلکه هر دروغ و ادعایی، طلب 
سند و مدرک است تا هر چیزی را از روی دلیل )درونی و بیرونی( و یقین بپذیرند )ر.ک: نوفل، 
1407ق: 134(. خدای سبحان در آیه‌ای دیگر پس از توبیخ مؤمنان به خاطر اینکه از مدعیان 
مْ 

َ
ل  

ْ
إِذ

َ
ف هَداءَ 

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
بِأ یهِ 

َ
عَل  

ُ
وْ لا جاؤ

َ
ل دروغ‌گو سند و شاهد درخواست نکرده‌اند، می‌فرماید: 

 )نور: 13(: »چرا چهار شاهد بر صحّت آن تهمت 
َ

کاذِبُون
ْ
ِ هُمُ ال

دَ اللَّهَّ
ْ
ولئِک عِن

ُ
أ

َ
هَداءِ ف

ُّ
وا بِالش

ُ
ت

ْ
یأ

نیاوردند؟ پس چون گواهان لازم را نیاوردند، آنان نزد خدا همان دروغگویان‌اند«.
آیات زیادی در قرآن وجود دارد که از پذیرش اخبار بدون تبیّن )روشنگری( و بدون علم نهی 
کرده است مانند »حجرات: 6« و »اسراء: 36« و »مؤمنون: 3«. در روایات نیز آمده که گفتن 

هر شنیده‌ای برای گناهکار یا دروغ‌گو بودن کافی است. )نوفل، 1407ق: 136(.

2-4-3. بی‌تفاوت نبودن به منکرات
به مؤمنان آن است که چرا وقتی چنین اخباری را  از توصیه‌های خدای سبحان  یکی دیگر 
با  نباید  یاد نمی‌کنید؛ چراکه چنین منکراتی نزد او عظیم هستند و  می‌شنوید خدای سبحان را 

بی‌تفاوتی از کنار آن‌ها ردّ شوید. 
مْ 

ُ
ت

ْ
ل

ُ
مُوهُ ق

ُ
 سَمِعْت

ْ
وْ لا إِذ

َ
قرآن کریم، در مورد بی‌تفاوت نبودن به دروغ و تهمت می‌فرماید: وَ ل

ک هذا بُهْتانٌ عَظِیمٌ )نور: 16(: »چرا هنگامی‌که )آن تهمت 
َ
مَ بِهذا سُبْحان

َّ
کل

َ
ت

َ
 ن

ْ
ن

َ
نا أ

َ
 ل

ُ
ما یکون

بهتانی  این  منزّهی،  تو  )پروردگارا(  بزنیم.  نرسد که دراین‌باره حرفی  را  ما  نگفتید:  را( شنیدید، 
إِذْ  )لَوْ لا  برداشت می‌شود که »انسان دربرابر شنیده‌ها، مسئول است  آیه  این  از  بزرگ است.« 
سَمِعْتُمُوهُ( و هنگام برخورد با مسائل مهم باید سبحان اللّه بگوید )سُبْحانَک( و  در نزد خداوند، 

دنیا کوچک، ولی بهتان به مسلمان بزرگ است« )قرائتی، 1383، 6: 157(.
 
ْ
وْ لا إِذ

َ
این آیه نشان می‌دهد که سکوت دربرابر تهمت و دروغ جایز نیست؛ زیرا فرمود: وَ ل

مْ؛ چرا وقتی شنیدید، نگفتید...؟ بنابراین سکوت دربرابر منکراتی چون تهمت  ُ
ت

ْ
ل

ُ
مُوهُ ق

ُ
سَمِعْت
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و دروغ نشانۀ رضایت است و رضایت به آن‌ها نیز گناه است. برخی از مفسّران ذیل این آیه، از 
وجوب انکار شایعات سخن گفته‌اند که به‌محض شنیدن، انکار دروغ و تحذیر از آن همچنین 
نیک‌گویی و دفاع از مؤمنان واجب است1 )ر.ک: قشیری، بی‌تا، 2: 599؛ مدرسی، 1419ق، 
8: 279(. برخی دیگر معتقدند که وقتی چنین سخنانی شنیدید باید سکوت کنید و حتّی رد هم 
نکنید تا جلوی اشاعۀ آن گرفته شود، زیرا ردّ نیز نوعی اشاعۀ قول است و اشاره به آن نیز به هر 
طریقی صحیح نیست )قونوی، 1422ق، 13: 291(. به‌هرحال مراد آن است که سکوت یا کلام 

نشانه انکار و ردّ باشد نه رضایت.

نتیجه‌گیری
با توجّه به آیات یادشده دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به نظام همدست‌اند و مؤمنان 
نباید فریب شایعه‌پراکنی آنان را بخورند. در این تحقیق، نوع واکنش مؤمنان دربرابر دروغ‌سازی 

دشمنان که بر دوگونۀ سازگارانه و ناسازگارانه است بررسی شد.
ازجمله عوامل واکنش سازگارانه عبارت‌اند از: ترس از قدرت دروغ‌سازان، ظاهربینی، ضعف 
بصیرت، بی‌توجهی به یکپارچگی، و بی‌اعتنایی به وظایف اجتماعی. برخی از پیامدهای این نوع 

واکنش عبارت‌اند از: بهتان و عذاب عظیم و الیم و تضعیف نظام اسلامی و رهبر مسلمانان.
ازجمله عوامل واکنش ناسازگارانه دربرابر دروغ و دروغ‌سازی عبارت‌اند از: ایمان و دین‌داری 
از:  ناسازگارانه عبارت‌اند  آثار واکنش  از راهکارها و  از جایگاه مؤمنان. برخی  اهمیت دفاع  و 
گمان خیر بردن به مؤمنان، درخواست سند و شاهد، بی‌تفاوت نبودن به منکرات و جلوگیری از 

فساد و فحشا.

1-  »فالواجب الردّ علی قائله، و لا یکفی فی ذلک السکوت دون النکیر، و یجب ردّ قائله بأحسن نصیحة، و أدقّ موعظة 
...« )لطائف الاشارات، 2: 599(.
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ABSTRACT
Human beings are beings who, like other beings, enter the realm of existence 
with the divine will and inevitably encounter different events in the course of life. 
Undoubtedly, problems and hardships cause suffering and difficulty; Sometimes 
people who deal with adversity subconsciously lose their tranquility and suffer 
from various types of spiritual crises, but with the help of sensible solutions, these 
people can be helped to achieve spiritual balance. Spiritual care (Muraqabah) is a 
collection of divine knowledge, and some ethical and psychological subjects that 
can help afflicted people in the face of suffering. A spiritual caregiver (Muraqib) is 
a person who plays an important role in achieving the goals of spiritual care by 
taking steps of intention, decision and preparation, with the spirit of empathy and 
acquiring the necessary skills. The spiritual caregiver, based on the teachings of 
religion, provides the ground for the caretaker to achieve spiritual health. 
The present study is a descriptive-analytical method and seeks to provide prac-
tical solutions to help the spiritual caregiver to create new motivations in the af-
flicted people not to give up in difficult situations by creating relative vitality and 
clarifying the recommendations of the Qur'an and hadiths.
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چکیده
 انسان‌ها موجوداتی هستند که همچون سایر موجودات دیگر با ارادۀ الهی پا به عرصۀ 
هستی می‌گذارند و در مسیر زندگی، ناگزیر با رخدادهای متفاوتی روبرو می‌شوند. 
بدون تردید مشکلات و سختی‌ها زمینه‌ساز رنج و مشقت است؛ گاهی افرادی که 
به  از دست می‌دهند و  گاه آرامش خود را  ناخودآ ناملایمات برخورد می‌کنند  به 
انواع مختلف بحران‌های روحی مبتلا می‌شوند اما به کمک راهکارهای خردمندانه، 
می‌توان این افراد را یاری کرد تا به تعادل روحی برسند. مراقبت ‌معنوی مجموعه‌ای 
است از علوم معارف الهی، برخی مباحث اخلاقی و روان‌شناسی که می‌تواند افراد 
آسیب‌دیده را در برابر مصائب و رنج‌ها یاری نماید. مراقب ‌معنوی شخصی است 
که با برداشتن گام‌های نیت، تصمیم و آماده‌سازی خود و با روحیۀ همدلی و کسب 
ایفا می‌نماید.  مراقبت ‌معنوی  اهداف  را در تحقق  مهارت‌های لازم، نقش مهمی 
مراقب ‌معنوی براساس آموزه‌های دین، زمینه را فراهم می‌کند تا مراقبت‌شونده بتواند 
به سلامت معنوی دست یابد. پژوهش حاضر به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شده 
است و درصدد آن است تا با ارائه راهکارهای کنشی، مراقب ‌معنوی را یاری کند تا 
با ایجاد نشاط نسبی و تبیین توصیه‌های قرآن و احادیث، انگیزه‌های جدیدی در افراد 

آسیب‌دیده برای تسلیم نشدن در شرایط سخت بیافریند.
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مقدمه
در جهانِ امروز، پذیرفته شده که سلامت فرد تنها محدود به سلامت جسم نیست؛ بلکه سلامت 
روانی، اجتماعی و معنوی را نیز در برمی‌گیرد. موضوع بهداشت روانی از یک قرن پیش به مباحث 
سلامت جسمی افزوده شد و به‌مرور بُعد اجتماعی و اخیراً بُعد معنوی به‌عنوان ابعاد سوم و چهارم 
سلامت مطرح شده‌اند. برای تقویت بُعد معنوی و جلوگیری از هرگونه آسیب به اعتقادات و باورهای 
دینی افرادی که در تنگناهای زندگی قرار می‌گیرند مراقبت ‌معنوی چشم‌اندازی راهگشا خواهد 
بود. مراقبت ‌معنوی مانند سلامت‌ معنوی موضوعی نوپدید در دنیا و ایران است. مراقبت ‌معنوی 
فعالیتی تخصصی است که مانند یک پزشک یا پرستار که از سلامت جسمانی مراقبت می‌کند؛ 
میزان سلامت معنوی یک فرد را پایش و تقویت می‌کند و از آفات و آسیب‌ها مصون می‌دارد. 
این مقاله با رویکردی کنشی به موضوع مراقبت ‌معنوی می‌پردازد و هدف آن سلامت ‌معنوی افراد 
آسیب‌دیدۀ جامعه اسلامی است. در این مقاله راهکارهایی برای هر دو طرف رابطۀ مراقبت ‌معنوی 
مطرح می‌شود و حتی به نکات مهمی که زمینه‌ساز این موضوع می‌شوند پرداخته می‌شود که همۀ 

این راهکارها در کنار هم  و با هم می‌توانند در تحقق مراقبت ‌معنوی دخیل باشند.
ا الِإنسان‌َ فِی کبَدٍ« 
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ق
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ابِرِینَ« )بقره: 155( و هرکس بتواند از این مراحل به سلامت عبور کند سربلند می‌شود  رِ الصَّ ِ
ّ

وَ بَش

و به کمال نهایی خواهد رسید؛ اما انسان‌ها در شرایط نامساعد و در زمان فقدان‌ها و سوگ‌ها، 
با  به‌ویژه  طبیعی  بلایای  و  اقتصادی  تلاطم‌های  فرزندان،  یا  خود  سختِ  بیماری‌های  مصائب، 
هجوم وسوسه‌ها، تاب‌آوری‌شان دچار بحران می‌شود و به‌جای اینکه ابتلائات مایۀ رشد شود و فرد 
را برای صعود معنوی آماده کند، پرتگاه و سکوی سقوط معنوی آن‌ها می‌شود؛ لذا وجود مربیان 
مراقبت در جامعه لازم به نظر می‌رسد تا در این شرایط بتوانند باری از دوش جوامع اسلامی بردارند 

و انسان‌های نامید را به خالق هستی پیوند بزنند تا از ظلمات نگرانی‌ها خارج شوند.
امروزه باوجود امکانات و پیشرفت زوایای زیستی انسان، اما باز هم سختی‌ها و مشکلات از 
زندگی بشر جدا نیست و گاهی این ناملایمات و سختی‌ها فرد را به آسیب‌های جدی دچار می‌کند و 
ممکن است تزلزل اعتقادی و رفتاری ایجاد کند. آسیب‌هایی که فرد را در این شرایط تهدید می‌کند 
علاوه بر به تأخیر انداختن بهبود اوضاع، او را به دام بی‌دینی و نامیدی و حتی کفر می‌افکند. در این 
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صورت به یک راهنما و مربی دلسوز و روش‌هایی نیاز است که فرد بتواند سلامت ‌معنوی خویش 
را حفظ کند تا در سایه آن مصائب و مشکلات جسمی و روحی خویش را بهتر تحمل کند و برای 
درمان و بهبود شرایط راه‌حل‌هایی بیندیشد. گسترۀ آموزه‌های دین اسلام به حدی است که درمورد 
شرایط سخت زندگی نیز راهکارهای مؤثری را به ارمغان آورده است و هر انسانی به کمک آن‌ها 
می‌تواند آرامش درونی خود را تأمین سازد. با توجه به این ظرفیت متون دینی، هدف پژوهش حاضر، 
مراقب‌ معنوی براساس راهکارهای کنشی و توصیه‌های تعالیم دین مبین اسلام و کسب مهارت‌های 

لازم می‌تواند به شیوه‌ای نظام‌مند و علمی در تأمین سلامت‌محور اجتماع مؤثر باشد. 

پیشینه
با توجه به اهمیت و لزوم مراقبت ‌معنوی، رهنمودها و راهکارهای مراقب ‌معنوی نیز از جایگاه 
والایی برخوردار است. کتاب‌هایی همچون»چرا من؟« )1396( نوشته محمدمهدی احمدی‌فراز، 
»بهداشت و سلامت از منظر قرآن« و »بهداشت و سلامت معنوی از منظر قرآن« تألیف عباس 
علی واشیان )1399( و کتاب‌های دیگری به نام‌های »درآمدی بر مبانی مراقبت ‌معنوی« )1396(، 
»آرامش با نیایش« )1396( یا »درس‌نامۀ دعا و سلامت« )1400( توسط محمدمهدی احمدی‌فراز 
چاپ شده است. در مقالۀ حاضر که به روش توصیفی‌تحلیلی گردآوری شده است، به موضوع  
مراقبت معنوی پرداخته می‌شود؛ اما تفاوت این مقاله با آثار پیشین در این است که این مقاله با 

ساختاری جدید، راهکارهای کنشی این موضوع را با تکیه‌بر آیات و روایات بیان می‌کند. 
و همچنین مقالاتی مانند  »توسعه مراقبت ‌معنوی از بیماران در حال مرگ در ایران: ضرورتی 
مغفول‌مانده« نوشتۀ عبدالله خرمی مارکانی )1398( این موضوع را از جوانب دیگر بررسی کرده‌اند.

و مقالات دیگری توسط پرستاران در موضوع مراقبت ‌معنوی و تأثیر آن بر برخی بیماری‌های 
خاص نگاشته شده است؛ مانند »ادراک بیماران مبتلا به سرطان از مراقبت ‌معنوی: یک بررسی 
زندگی  کیفیت  بر  گروهی  مراقبت ‌معنوی  »تأثیر  مقالۀ  و   )1391( رهنما  مژگان  توسط  کیفی« 
به آلزایمر« نوشتۀ بهروز مهدوی )1394(؛ ولی بررسی موضوع  مراقبین خانگی سالمندان مبتلا 
مراقبت ‌معنوی براساس آیات و روایات با رویکردی کنشی، کاری نوین است که این امتیازی 
و  روان‌شناسی  دینی،  مباحث  براساس  آن  ساختار  چراکه  می‌شود؛  محسوب  حاضر  مقالۀ  برای 

اخلاقی است و راهکارهایی که ارائه می‌دهد مراقب ‌معنوی را در این مسیر توانمند می‌سازد.
این نوشتار به دلیل اینکه با رویکردی متفاوت و با چیدمانی جدید که ازلحاظ ساختار و روند ملزومات 

مراقبت ‌معنوی به سبکی نو مرتب شده است با سایر مقالات نوشته شده در این راستا متفاوت است. 
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 مفهوم‌شناسی

الف. مراقبت ‌معنوی
مراقبت ‌معنوی درحقیقت یعنی معنایابی و معنابخشی به ارتباطات چهارگانۀ انسان با خدا، خود، خلق 
و خلقت برای رسیدن به نظام باور و عمل که درسایۀ قرب به خدا، زندگی را ارزشمند و مرگ را معنادار 
می‌کند )احمدی‌فراز، 1396، 1: 29(. در مراقبت ‌معنوی متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فردی در 
ارتقاء سلامت روانی، جسمی، روانی و اجتماعی تلاش می‌شود تا نتیجه نهایی که همان ارزشمندی 

زندگی و معناداری مرگ در سایه قرب به خداوند است حاصل شود. )احمدی‌فراز، 1396، 1: 30(

ب. راهکار کنشی
در فرهنگ متوسط دهخدا، راهکار، راه‌حل و شیو، انجام کار معرفی شده است )شهیدی، 
1385: 1444( و کنش به مفهوم کردار و عمل آمده است )معین، 1386: 1228(. در این مقاله 
منظور از راهکارهای کنشی، همان راه‌حل‌هایی است که در راستای بهبود رفتار و عملکرد دو 
طرف این رابطه )مراقب ‌معنوی و مراقبت‌شوندۀ معنوی( تأثیرگذار است تا با کسب مهارت‌های 

لازم بتوانند سلامت ‌معنوی را محقق سازند.

ج. مراقب ‌معنوی
فردی است که در معنایابی و معنابخشی به ارتباطات چهارگانۀ انسان آسیب‌دیده با خدا، خود، 
خلق و خلقت کمک می‌کند و برای رسیدن به یک نظام باور و عمل با توجه به تعالیم اسلامی، 

زندگی را برای این افراد ارزشمند و مرگ را معنادار می‌کند )احمدی‌فراز، 1396، 1: 30(.

راهکارهای کنشی مراقبت ‌معنوی از منظر قرآن و روایات
در مراقبت ‌معنوی راهکارهای مختلفی تعریف شده است که یکی از این راهکارها، کنشی و 
رفتاری است که نقش مهمی در بهبود روحیۀ افراد آسیب‌دیده دارد و تحقق مراقبت ‌معنوی را ممکن 
قالب گام‌هایی در تحقق شرایط  این مبحث، تلاش می‌شود راهکارهای کنشی در  می‌سازد. در 
مقدماتی ویژه مراقب ‌معنوی مطرح شود که دربردارندۀ مراحلی همچون نیت، تصمیم و آماده‌سازی 
است. گام بعدی، زمینه‌سازی ویژۀ فرایند مراقبت ‌معنوی است که با مباحث آشنایی، ارزیابی و 
ایجاد نشاط نسبی و مواردی دیگر  نیازسنجی معنوی، روحیه‌بخشی و  شناسایی روحیۀ مخاطب، 
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همراه است. در گام نهایی راهکارهایی ارائه می‌شود که مراقب ‌معنوی به اقتضای وضعیت و شرایط 
مخاطب خود انجام می‌دهد؛ و در پایان، لزوم رعایت برخی هشدارها از قبیل قضاوت نکردن و ترحم 

بیان می‌شود که در ارتباط با تحقق کامل این فرایند ضروری است.

گام‌هایی در تحقق شرایط مقدماتی ویژۀ مراقبت ‌معنوی

نیت و تصمیم 
دارد؛  بستگی  افراد  انگیزۀ  و  نیت  به  کاری  هر  اهمیت  و  ارزش  روایات،  برخی  اساس  بر 
کید فراوانی کرده‌اند. در  معصومان در روایات بسیاری، در مورد نیت پاک و مخلصانه تأ

این زمینه، امام جعفر صادق می‌فرمایند:
)مجلسی،  هُ« 

َ
ل  ِ

اللَّهَّ  
ُ

عَوْن مَّ 
َ
ت هُ 

ُ
ت نِیَّ  

ْ
ت صَحَّ مَنْ 

َ
ف اتِهِمْ  نِیَّ دْرِ 

َ
ق ی 

َ
عَل عِبَادِ 

ْ
ال  

َ
عَوْن  ُ اللَّهَّ رَ  دَّ

َ
ق مَا 

َّ
»إِن

1403ق: ۲۱۱(
به آن‌ها امداد می‌رساند. آن کسی که نیّت او  نیّتی که بندگانش دارند  »خداوند بر حسب 

خالصانه و بی‌شائبه باشد، مشمول کمال امداد خداوندی خواهد بود.« 
مراقب ‌معنوی در مسیر مراقبت ‌معنوی به انگیزه و نیتی خالصانه نیاز دارد و به دنبال آن خود 
را برای تصمیمی جدی و مهم مهیا می‌سازد. درواقع برای شروع هر کاری ضروری است انسان 
تصمیم قاطعانه‌ای بگیرد و خود را مصمّم سازد تا بتواند بر سختی‌های کار فائق آید. تصمیم‌گیری 
برای کار مراقبت ‌معنوی به دلیل عوامل محیطی ممکن است آسان نباشد. ممکن است بر زوایای 
گوناگون زندگی فرد تأثیرات متفاوتی بگذارد و اگر به بلوغ فکری در این راستا نرسیده باشد حتی 

احتمال آسیب‌پذیری نیز خواهد داشت. 
برداشته شود خداوند کمک  این مسیر قدمی  نیت خالصانه در  با  اگر  الهی  بر وعدۀ  بنا  اما 

می‌کند همان‌طور که در سورۀ عنکبوت آیۀ 69  می‌فرماید:
:»

َ
حْسِنین

ُ ْ
عَ الْم

َ َ
َ لَم ّ

نا وَ إِنَّ اللّه
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِیَنَّ

َ
ذینَ جاهَدُوا فینا ل

َّ
»وَ ال

»آنها که در راه ما تلاش می‌کنند، به طرف خودمان هدایت خواهیم کرد، به‌درستی که خدا 
با نیکوکاران است.«

 کسب اطلاعات و آماده‌سازی 
 بعد از اینکه مراقب ‌معنوی تصمیم گرفت با گام دوم در مسیر مراقبت ‌معنوی قدم بگذارد 



89   تایاوریات و آاز منظر  وینمع های کنشی مراقبترکاهار

لازم است خود را برای این کار آماده سازد. این کار به تحقیق و بررسی نیاز دارد تا از زوایای 
مختلف سنجیده شود و مراقب ‌معنوی آمادگی کافی را برای ارائه معلومات و مهارت‌های خود 
به افرادی که در معرض ناکامی‌ها و سختی‌ها قرار گرفته‌اند کسب کند. اهمیت تحقیق در امور 
مختلف بنابر روایات دارای جایگاهی ویژه است؛ امام علی دراین‌باره این‌گونه فرموده‌اند:

حقیقٍ« )آمدی تمیمی، 1413ق : 249(
َ
یرِ ت

َ
عُ اجتِهادٌ بِغ

َ
»لا یَنف

»هر تلاشی که در آن تحقیق و حقیقت جویی نیست، بهره‌ای ندارد.« 
مراقبان ‌معنوی می‌توانند با مطالعه و استفاده از تجارب افراد خبره در این امر تا حدودی خود 
را آماده کنند و با اقدامات عملی در کنار بهره‌وری از مشاوران متخصصِ این رشته به کار خود 
اقدام کنند. امیرمؤمنان علی درمورد مشورت و کمک گرفتن از تجربه‌های افراد در همۀ 

امور فرموده‌اند:
شوَرَةِ« )نهج‌البلاغه، حکمت ۱۰۹(

َ
 کالم

َ
»لامُظاهَرة

»هیچ پشت‌گرمی و محکم‌کاری در کارها مطمئن‌تر از مشورت کردن نیست.« 
به همین جهت مراقب ‌معنوی با مشورت و کارآموزی می‌تواند به آمادگی نسبی دست یابد و از 
آسیب‌های احتمالی که ممکن است براثر بی‌تجربه‌گی و نداشتن مهارت کافی ایجاد شود مصون بماند.

2. گام‌های زمینه‌ساز مراقبت ‌معنوی
برای تحقق مراقبت ‌معنوی نیاز است گام‌به‌گام پیش رفت و بنابر روحیات متفاوت افراد و شرایط 
منحصربه‌فرد هرکدام از آسیب‌دیدگان، فرایند مناسبی را طی کرد. ازجمله مراحلی که در این فرایند در 
نظر گرفته شده می‌توان به این موارد اساسی اشاره کرد که عبارت‌اند از: آشنایی، نیازسنجی معنوی، 

روحیه‌بخشی و ایجاد نشاط نسبی و مواردی دیگر که در ذیل آمده است.

آشنایی، ارزیابی و شناسایی روحیۀ مخاطب
 برای شروع هر رابطه‌ای نوعی آشنایی اولیه لازم است. در جامعه، هر انسانی با هم‌نوع خود در 
ارتباط است، ولی این ارتباط در صورتی سودمند خواهد بود که درک درستی از هم‌نوعان حاصل 

شده باشد )مشایخی‌پور، 1396: 12(.
به همین دلیل افرادی که پا به میدان مراقبت ‌معنوی می‌گذارند لازم است به مخاطبان خود 
بیماری،  وضعیت  از  تا حدودی  و  شوند  دیگر  مراحل  وارد  بتوانند  تا  کنند  پیدا  نسبی  شناخت 
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اخلاق، میزان تحصیلات، نوع نگرش مذهبی، اعتقادی و... مطلع باشند تا در ارتباط برقرار کردن 
با مخاطب خویش بهتر وارد عمل شوند. ازجمله مهارت‌هایی که در مرحلۀ آشنایی، ضروری به 

نظر می‌رسد، خوب گوش دادن است )احمدی‌فراز، 1396، 1: 55(
در سیرۀ اخلاقی حضرت رسول و مجلس آن حضرت آمده است:

« )مجلسی، 1403ق، 16: 153( َ
رَغ

ْ
ی یَف

ّ
هُ حت

َ
صَتوُا ل

ْ
ن

َ
مَ، ا

َّ
ل

َ
ک

َ
»مَنْ ت

 »کسی که سخن می‌گفت، به او گوش می‌دادند، تا سخنش به پایان برسد.« 
خوب گوش دادن می‌تواند فرصت خوبی را در اختیار بیمار قرار دهد. او در خوب شنیده 
از  اعم  خود  ذهنی  دغدغه‌های  تمامی  به  و  می‌کند  بیان  راحت‌تر  دارد  ذهن  در  را  آنچه  شدن 
ابهامات، ترس‌ها، نگرانی‌ها و... اشاره می‌کند. زمانی که به مخاطب احترام گذاشته شود و به او 
اجازه داده شود حرف بزند، بسیاری از ابهامات از هر دوطرف برطرف می‌شود و هرکدام متوجه 

نیازها و اهداف دیگری می‌شوند.  
 بعد از اینکه آشنایی صورت گرفت و اطلاعات کافی به دست آمد، باید به‌طور دقیق موارد 
اکتشافی را شناسایی و ارزیابی کرد و با مطالعۀ گسترده، مهارت‌های لازم را برای فرایند مراقبت 
‌معنوی کسب کرد. در ارزیابی و شناسایی دقیق‌تر، مواردی همچون همدلی، اعتمادسازی، نیازسنجی 

معنوی و موارد دیگری که در قسمت‌های بعد اشاره شده است، حائز اهمیت است.

همدلی
از مهم‌ترین عوامل  ارتباط درمانی موفق است و  همدلی اصلی‌ترین و اساسی‌ترین جزء هر 
غنی‌سازی ارتباط افراد و افزایش رشد شخصی است. درواقع، همدلی نوع خاصی از توجه کردن 
به دیدگاه دیگران است. به عبارت دیگر، همدلی یعنی اینکه فرد از راه ادراک صحیح واکنش‌های 
عاطفی دیگران، بتواند خود را جای آن‌ها قرار دهد و امور را از دیدگاه آنان ببیند. مهم‌ترین جزء 
همدلی این است که مُراجع احساس کند مراقب بالینی شدت ناراحتی و دردی را که او تحمل 
امکان‌پذیر  مراقب  فردِ  غیرکلامی  و  کلامی  تظاهرات  با  روند  این  است.  کرده  درک  می‌کند، 
خواهد بود )احمدی‌فراز،1396: 55( همدلی کردن با دیگران از تعالیم اسلام است و هم‌ردیف و 

حتی بالاتر از برخی عبادات دانسته شده. به‌طور مثال، از پیامبر اکرم نقل شده است: 
»رفع گرفتاری و همدلی با مردم بهتر از روزه و اعتکاف یک ماه است« )حر عاملی، 1370: 

.)566
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برای ابراز همدلی، شیوه‌های متعددی وجود داد، به‌طوری‌که هر رفتاری که به‌قصد کمک 
به  نیاز  کردن  همدلی  برای  می‌شود.  محسوب  عاطفی  نوعی حمایت  باشد،  بیمار  با  همدلی  و 
 .)32 )احمدی‌فراز،1396:  ایجاد شود  ارتباط صمیمانه‌تری  تا  است  عیادت  و  مکرر  دیدارهای 
عیادت کردن توصیه‌ای دینی و نوعی حمایت عاطفی است که سبب نشاط روحی بیمار می‌شود 
:و احادیث فراوانی اهمیت عیادت از بیمار را بیان کرده‌اند، مانند این حدیث از رسول اکرم

نکردی؟  عیادتم  اما  بیمار شدم  من  آدم!  پسر  ای  می‌فرماید:  قیامت  روز  در  تعالی  »خدای 
عرض می‌کند: پروردگارا چگونه تو را عیادت کنم حال آن‌که تو پروردگار جهانیانی؟ خداوند 
می‌فرماید: مگر ندانستی که فلان بنده‌ام بیمار شد و عیادتش نکردی، مگر نمی‌دانستی که اگر 

به عیادتش روی، مرا نزد او می‌یابی؟« )احمدیان، 1385: 311(.
به عبارت دیگر، با عیادت، عملی خداپسندانه انجام می‌شود و در همین عیادت‌ها، مراقب 
‌معنوی می‌تواند همدلی خود را ابراز کند. در روان‌شناسی سلامت نیز همدلی یعنی برقراری پیوند 
کید شده که لازم است درمانگر همدلی خود را به بیمار نشان دهد )رابین  عاطفی با دیگران و تأ

دیمتئو، 1399، 2: 458(.

صداقت در ابراز محبت و ایجاد اعتماد
مهم‌ترین ویژگی هر رابطه‌ اعتماد است. اگر با بیمار ارتباطی صادقانه و توأم با احترام برقرار 
شود، می‌توان رابطه‌ای دوستانه برقرار کرد و روند مراقبت ‌معنوی را بهتر بیش برد. در حدیثی از 

امام علی در همین راستا آمده است: 
هُ« )تمیمی آمِدی، 

ْ
 عَن

َ
هابَة

َ ْ
هُ،وَ الْم

َ
 ل

َ
ة حَبَّ

َ ْ
ةِ بِهِ، وَالْم

َ
ق ِ

ّ
لاثا: حُسْنَ الث

َ
 بِصِدْقِهِ ث

ُ
سِبُ الصّادِق

َ
»یکت

550ق، 480:6(:
»انسان صادق با صداقت خود، سه چیز را به دست می‌آورد: اعتماد، محبت و شکوه )در دل‌ها(. 

درواقع شروع مراقبت از بیمار، همانند هر روند مشاوره‌ و درمانی دیگر، مستلزم برقراری رابطۀ 
درمانی مناسب بین مُراجع و درمانگر است. در هر روند مشاوره‌ یا مراقبتی باید رابطه‌ای دوطرفه با فرد 
دیگر برقرار شود؛ لذا شناسایی مهارت‌ها و فنونی که امکان برقراری حداکثر ارتباط را فراهم می‌آورد، 

از ملزومات اصلی شروع مشاوره یا مراقبت است )احمدی فراز، 1396، 1: 55(.

نیازسنجی معنوی
برای زمینه‌سازی مراقبت ‌معنوی لازم است در بحث ارزیابی و شناسایی، مخاطب را ازمنظر 
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دیدگاه‌های او در راستای معنویات سنجید تا بتوان براساس نیازهای معنوی او برنامه‌ریزی مستمری 
داشت. این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اگر بدون غربالگری و سنجش نیازهای معنوی بیمار 
اقدام شود ممکن است فراتر یا پایین‌تر از مرز اصلی، حرکت شود و حتی معضلات و مشکلاتی 
پدید آید که قابل جبران نباشد. مراقب ‌معنوی با گوش دادن فعال و همدلی با بیمار و برقراری ارتباط 
دوستانه و با دقت در پرسش‌ها یا پاسخ‌های او، بسیاری از حد و مرزهای ذهنی و اعتقادی مخاطب 

را متوجه می‌شود و می‌تواند شاخصه‌های معنوی او را تخمین بزند )احمدی‌فراز، 1396، 1: 45(

روحیه‌بخشی و ایجاد نشاط نسبی
در منابع اسلامی، رهنمودها و دستورالعمل‌های بسیار مهم و ارزنده‌ای درزمینۀ درمان بیماری 
اندوه و نگرانی، ارائه شده است. نکتۀ قابل توجّه این‌که درمان اندوه و پدید آمدنِ شادی، پیوندی 
ناگسستنی با هم دارند؛ بلکه درواقع، دو روی یک سکه‌اند. ازاین‌رو، همان چیزی که در یک 
حدیث، درمانِ اندوه معرفی شده، در حدیثی دیگر، عامل شادی، بیان شده است. مثلًا در یک 
حدیث، ایمان به خدا یا راضی بودن به تقدیر الهی، درمان اندوه و در حدیثی دیگر،  عامل شادی 
از  بهره‌گیری صحیح  و  درست  راهکار  ارائۀ  برای   .)44  :1395 )پسندیده،  است  شده  معرفی 
این‌گونه احادیث، لازم است به شرایط روحی و مشکل هر فرد به‌طور مستقل نگاه کرد و دقت 
کافی کرد که برای همۀ مصائب و مشکلات، تنها از یک راهکار بهره نگرفت. روشن است که 
این کار به پیش‌زمینۀ تحقیق و شناخت دقیق نیاز دارد. تشخیص صحیح عوامل شادی و نگرانی، 
ه بن عبّاس  آن‌قدر اهمیت دارد که امام علی ضمن نامه‌ای به شخصیت بزرگی مانند عبداللَّ

می‌نویسد: 
لیکن سُرورُک 

َ
م یکن لِیدرِکهُ، ف

َ
 ما ل

ُ
وت

َ
هُ ف

ُ
هُ، ویسوؤ

َ
م یکنُ لِیفوت

َ
هُ دَرک ما ل د یسُرُّ

َ
رءَ ق

َ
»إِنَّ الم

 وما 
ً
رَحا

َ
کثِر به ف

ُ
لا ت

َ
 مِن دُنیاک ف

َ
ک مِنها، وما نِلت

َ
ک عَلی ما فات

ُ
 مِن آخِرَتِک، وَلیکن أسَف

َ
بِما نِلت

وتِ« )مجلسی، 1403ق، 33 : 495(:
َ
ک فیما بَعدَ الم  وَلیکن هَمُّ

ً
یهِ جَزَعا

َ
أسَ عَل

َ
لا ت

َ
ک منها ف

َ
فات

»گاه آدمی را ]برخوردار شدن از[ چیزی که از دستش نمی‌رود، شادمان می‌کند و از دست 
دادن چیزی که به‌دست‌‌آمدنی نیست، اندوهگین می‌سازد، ]حال‌آنکه[ شادمانی‌ات باید برای آن 
مقدار آخرتی باشد که به دست آورده‌ای و اندوه تو برای چیزی از آن باشد که از دستش داده‌ای. 
برای آنچه از دنیایت به دست آورده‌ای، بسیار شادمانی نکن و بر آنچه از آن از کف ‌داده‌ای، 

بی‌تابانه غمگین مباش؛ بلکه همّت خود را برای پس از مرگ، مصروف دار.« 
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تشویق مخاطب برای درمان و تکمیل سیر پزشکی
ممکن است بیمار پس از مدتی از درمانهای مکرر و مصرف داروهایش خسته شود و حتی در 
روند درمان توقف کند لازم است مربی او را تشویق نماید تا برای تکمیل درمان به سیر پزشکی ادامه 
دهد و از هرگونه ممانعتی پرهیز کند. پس از مدتی از درمانهای مکرر و مصرف داروهایش خسته 
شود و حتی در روند درمان توقف کند لازم است مربی او را تشویق نماید تا برای تکمیل درمان به 

سیر پزشکی ادامه دهد و از هرگونه ممانعتی پرهیز کند. امام علی فرمود: 
م 

ُ
ک

َ
بر، والوَرَع، إِنَّ ل بر الصَّ مَّ الصَّ

ُ
هایه، والاستِقامه الاستِقامَه، ث هایه النَّ مَّ النَّ

ُ
»العَمَل العَمل، ث

م«)نهج البلاغه، خطبۀ 176(
ُ

هایَتِک
َ
انتهوا اِلی ن

َ
هایَه ف

َ
ن

 »کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید؛‌ آن‌گاه شکیبایی ورزید و پارسا 
باشید. شما را پایانی است؛ پس خود را به آن پایان )بهشت( رسانید.« 

بنابه این سخن گهربار امام علی، پایداری و صبر در نتیجۀ کار مؤثر خواهد بود و درمان نیز 
اگر برحسب معالجات و دستورات پزشکی پیش برود نتایج بهتری را نشان خواهد داد. 

دعا برای مراقبت‌شوندۀ معنوی
کید شده که بیانگر این مطلب است که دعا برای  در روایات متعددی بر دعا برای دیگران تأ
دیگران دارای تأثیر خاصی است. بر طبق روایات، دعای دیگران در حق ما از دعای خود ما در 

حق ما مؤثرتر است. در روایتی از امام صادق آمده است: 
ا دَعَا 

َ
لِهِ وَ إِذ

ْ
فِ ضِعْفِ مِث

ْ
ل

َ
 أ

ُ
ة

َ
کَ مِائ

َ
عَرْشِ وَ ل

ْ
ودِیَ مِنَ ال

ُ
یْبِ ن

َ
غ

ْ
هْرِ ال

َ
خِیهِ بِظ

َ
جُلُ لِِأ ا دَعَا الرَّ

َ
»إِذ

« )ابن‌بابویه 
َ

مْ لَا
َ
هُ أ

َ
جَابُ ل

َ
 یَدْرِی یُسْت

َ
یْرٌ مِنْ وَاحِدَةٍ لَا

َ
 خ

ٌ
ة

َ
فٍ مَضْمُون

ْ
ل

َ
 أ

ُ
ة

َ
مِائ

َ
. ف

ٌ
هُ وَاحِدَة

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
سِهِ ک

ْ
ف

َ
لِن

قمی، 1413ق، 2: 212(.
»اگر شخصی در پشت سر برادر مؤمنش برای او دعا کند، از عرش ندا می‌شود: برای تو صد 
هزار برابر مثل اوست. این در حالی است که اگر برای خودش دعا می‌کرد، فقط به‌اندازۀ همان 
یک دعایش به او داده می‌شد. پس دعای تضمین‌شده‌ای که صد هزار برابر آن داده می‌شود بهتر 

است از دعایی که معلوم نیست مستجاب بشود یا نشود.«
دعا از اموری است که در آموزه‌های دینی فراوانی به آن سفارش شده و دارای نقش بسزایی 
در زندگی و سرنوشت انسان است. با مراجعه به سخنان معصومان و سیره عملی آنان در 
می‌یابیم که اولیای الهی نه‌تنها به دیگران توصیه می‌کردند که برای هم دیگر دعا کنند، بلکه در 
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 مقام عمل نیز، پایبند به درخواست خیر از خداوند، برای دیگران بوده‌اند. امام حسن مجتبی
می‌فرماید: 

»مادرم فاطمه )س( را در شب جمعه‌ای مشاهده کردم که تا هنگام طلوع آفتاب، در رکوع 
نام  ذکر  و  با مشخصات  مؤمن،  زنان  و  مردان  برای  و  بود  مشغول  عبادت خداوند  به  و سجود 
بسیار دعا به درگاه خداوند کرد و از برای خود هیچ دعا نکرد. به مادرم گفتم: چرا برای خود 
دعا نکردی؟ چنان‌که برای دیگران دعا کردی؟! فرمود: اول همسایه و سپس خانه« )عزیزی، 

.)144:1377
العابدین دعای خویش را به  امام زین  همچنین در صحیفۀ سجادیه، در موارد زیادی 
برای  )دعا   25 دعای  مادر(،  و  پدر  برای  )دعا   24 دعای  مانند  است؛  داده  اختصاص  دیگران 
به  از حقوقی که مؤمنان  بنابراین   . برای همسایگان و دوستان( و...  فرزندان(، دعای 26 )دعا 
همدیگر دارند دعای برای یکدیگر است. براساس روایات مذکور، دعا برای افرادی که به هر 

دلیل دچار مشکل شده‌اند تأثیرات شگرفی خواهد داشت. 

گام‌های تکمیلی ویژه مراقبت‌شونده معنوی
ازجمله گام‌های مهم در راه تحقق مراقبت ‌معنوی، توجه به برخی توصیه‌ها و تذکراتی است 
که در آموزه‌های دینی وجود دارد. عمل به این سفارش‌ها می‌تواند تأثیرات خوبی بر افراد بگذارد 
و برای تقویت جسم و روح آن‌ها مفید باشد. این راهکارها براساس شناخت روحیۀ مخاطب و 
بررسی‌هایی که قبلًا انجام شده به مراقبت‌شونده ارائه می‌شود که مراقب ‌معنوی با رهنمودهای 
مستقیم یا غیرمستقیم خود می‌تواند در این مرحله نقش‌آفرینی کند و دیدگاه مخاطب را به خدا، 
خود، اطرافیانش و وضعیتی که در آن گرفتارشده به سمتی سوق می‌دهد که با دیدی مثبت بنگرد 
راه‌حل‌های منطقی  بیشتری کند و در جست‌وجوی  مقاومت  پیش‌آمده  برای حل معضلات  و 
باشد. مراقب معنوی این راهکارها را با ظرافت و لطایف ویژه‌ای به مراقبت‌شونده القا می‌کند تا به 

نتایج درستی برسد. ازجملۀ سفارش‌ها و راهکارهای تکمیلی در این راستا عبارت‌اند از:

1. نماز 
اقامۀ نماز بر طبق احکام دین اسلام، وظیفۀ شرعی است؛ اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی 
و تحقیقات در زمینۀ سلامت روان و جسم جنبه‌های دیگری از تأثیر نماز بر انسان آشکار شده 
است. بنابه برخی تحقیقات، در طول روز، مغز در معرض میدان‌های مغناطیسی بیرونی ناشی از 
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امواج و نیروگاه‌ها و نیز میدان مغناطیسی زمین قرار می‌گیرد که به‌شدت برای مغز مضر است، 
وقتی انسان در نماز رو به قبله می‌ایستد و در هنگام سجده، میدان مغناطیسی بدن و زمین بر هم 
منطبق می‌شوند و مثل رسانا باعث دفع مواد الکتریسته از سر به زمین می‌شود و حتی بیدار شدن 
برای نماز صبح و درک ساعات سحرگاهی، عامل افزایش حالت شادی و نشاط سرمست‌کننده 
می‌شود. مجموعۀ حالات و حرکات به‌خصوص سجده کمک خواهد کرد، خون به‌نحو بهتری 

در بدن جریان پیدا کند )قربانی، 1386: 8(.
 در آیات قرآن کریم نیز به نماز خصوصاٌ در مواقع سختی‌ها سفارش شده است. خداوند می‌فرماید:

ابِرِینَ« )بقره: 153(: َ مَعَ الصَّ ّ
ةِ إِنَّ اللّه

َ
لا بْرِ وَالصَّ  بِالصَّ

ْ
وا

ُ
عِین

َ
 اسْت

ْ
وا

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
هَا ال یُّ

َ
»یا أ

»ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند با صابران است.« 
و در جای دیگری می‌فرماید: 

« )بقره: 45 و 46(:
َ

اشِعِین
َ

خ
ْ

ی ال
َ

 عَل
َّ
 إِلا

ٌ
بِیرَة

َ
ک

َ
هَا ل ةِ وَإِنَّ

َ
لا بْرِ وَالصَّ  بِالصَّ

ْ
وا

ُ
عِین

َ
»وَاسْت

» از صبر و نماز کمک بجویید و آن بسی سنگین است مگر برای خشوع پیشگان.«
افرادی که به‌طور مداوم با معبود خود نیایش می‌کنند، هدفمندی در زندگی را بیشتر احساس 
می‌کنند و خوش‌بین‌تر به جهان و حوادث آن می‌نگرند. نگرش آن‌ها به پدیده‌های جهان خصوصاً 

تلخ‌کامی‌ها به گونه‌ای دیگر خواهد بود و آن‌ها را حکمت‌هایی از طرف خالق خود می‌دانند.

2. دعا و اشک و ذکر 
این طریق  از  تا  بندگانش می‌کند  دعا فرصتی ناب و بی‌بدیل است که خداوند شامل حال 
به نور الهی متصل شوند. دعا به‌نوعی چاره‌ساز دردها و گرفتاری‌های روانی و جسمانی است 
و مقومی برای روح و جسم است. دعا پذیرش وضعیت‌های دشوار را برای افراد مبتلابه بیشتر 

می‌کند و معنابخشی و رضایتمندی را در آن‌ها افزایش می‌دهد )احمدی فراز، 1395: 26(.
اکثر دعاها مشتمل بر مجموعه عظیمی از معارف بلند الهی و عمیق‌ترین آموزه‌های توحیدی 
عرفانی و فلسفی است که موجب تلطیف روح در سایۀ ارتباط با معبود و درپی‌آورندۀ پاکی و 
تسکین‌دهندۀ آلام  و  آرام‌بخش دل  به‌نوعی  نیز حالتی است که  نفس است. گریستن  طهارت 
ارتباط  در  فیض هستی  منبع  بزرگترین  با  را  انسان خود  آن  پرتو  در  زیرا  است؛  روانی  و  روحی 
تنگاتنگ و صمیمانه می‌بیند و از تنهایی و بی‌کسی نجات می‌یابد. خداوند در قرآن، این‌گونه 

بنده‌اش را خطاب می‌کند:
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وءَ« )نمل: 62(:  السُّ
ُ

ا دَعَاهُ وَیکشِف
َ
رَّ إِذ

َ
ضْط

ُ ْ
نْ یجِیبُ الْم مَّ

َ
»أ

»کیست که دعای مضطرّ را اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌سازد؟«
شیوۀ تربیتی قرآن بر این قرار گرفته است که انسان می‌تواند با دعا کردن ارتباط خود را با پروردگار 

نزدیک‌تر سازد و به آرامش و توانی دست یابد که بتواند از پل حوادث به سلامت عبور کند. 
خداوند می‌فرماید:

مِنوا 
ْ

یؤ
ْ
جیبوا لی وَ ل

َ
یَسْت

ْ
ل

َ
اعِ إِذا دَعانِ ف  الدَّ

َ
ریبٌ أجیب دَعْوَة

َ
ی ق ِ

ّ
إِن

َ
ی ف ِ

ّ
کَ عِبادی عَن

َ
ل

َ
»وَ إِذا سَأ

همْ یَرْشدون« )بقره: 186(:
َّ
عَل

َ
بی ل

»و هنگامی که بندگان من، از تو دربارۀ من سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعاکننده 
ایمان  به من  و  بپذیرند،  مرا  باید دعوت  پاسخ می‌گویم! پس  مرا می‌خواند،  به هنگامی که  را، 

بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(.«
قرآن کریم یکی از ویژگی‌های اهل ایمان را اطمینان و آرامش قلبی دانسته است که با یاد 

خداوند حاصل می‌شود:
وبُ« )رعد: 28(:

ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

 بِذِکرِ اللَّهَّ
َ

لَا
َ
ِ أ

وبُهُمْ بِذِکرِ اللَّهَّ
ُ
ل

ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
وا وَت

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
»ال

گاه شوید که تنها یاد  »آن‌ها که به خدا ایمان آورده و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد، آ
خدا آرام‌بخش دل‌هاست.« 

برابر  او را در  برای تخلیه فشارهای روانی فرد است که  بنابراین دعا و اشک و ذکر، راهی 
ناآرامی‌های زندگی پایدار نگه می‌دارد و با اتصال به موجودی مطلق از سقوط نجات می‌دهد. 
دعا از منظر روان‌شناختی، از یک‌سو، در انسان نور امید برای رسیدن به اهدافش را زنده می‌کند، 
و از سوی دیگر، علاوه بر تخلیۀ هیجانی و احساس آرامش، حس نزدیکی به معبود را در انسان 
به وجود می‌آورد )جان بزرگی، 1378: 230(. دعا و نیایش یک آیین مذهبی رفتاری است که در 
خلال آن، انسان مستقیماً با خداوند خود رازونیاز می‌کند و معمولًا حالت معنوی آن برای افراد 
لذت‌بخش و مطبوع است. عبادت احساس مذهبی افراد را تقویت می‌کند و فرهنگ استعانت از 

خداوند را در حوزه رفتاری فرد گسترش می‌دهد )همان: 234(.

3. تلاش برای صبوری )تحلّم(
در زمانی که فرد سراسر وجودش دچار بی‌تابی شده است و بی‌قراری اعماق جانش را آزار 
در  گنج صبوری  به  رسیدن  راهکار  باشد.  رنج  همه  این  برای  تسکینی  می‌تواند  می‌دهد، صبر 
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بسیار  می‌پیچد،  برای صبوری  متقیان  مولای  را  نسخه‌ای  است.  قابل‌کشف  اولیای خدا  بیانات 
شنیدنی و قابل‌تأمل است: 

 مِنهُم« )نهج البلاغه، 
َ

ن یکون
َ
ک أ

َ
وش

َ
 أ

ّ
ومٍ إِلا

َ
هَ بِق بَّ

َ
ش

َ
لَّ مَن ت

َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
م ف

َّ
حَل

َ
ت

َ
کن حَلیما ف

َ
م ت

َ
»إن ل

حکمت 207(:
»اگر بردبار نیستی خود را به بردباری بزن، زیرا کم اتفاق می‌افتد که کسی خود را شبیه قومی 

سازد و از آن‌ها به حساب نیاید.«
بنابه این حدیث نورانی لازم است برای بردبار بودن ممارست داشت و از خداوند استعانت 
جست و در تمامی اعمال و رفتار خود بازاندیشی کرد و تغییراتی را در نوع نشستن، برخاستن، 
سخن گفتن، براساس الگوگیری از افراد صبور انجام داد تا آرام‌آرام بردباری جزء خصوصیات فرد 

شود. همچنین امیرمؤمنان علی می‌فرماید:
هِ الجَزَعُ« )نهج البلاغه، حکمت 189(:

َ
ک

َ
هل

َ
برُ ا م یُنجِهِ الصَّ

َ
»مَن ل

»هرکه را صبر رهایی ندهد، بی تابی هلاک سازد.«
در نظرگاه امام، صبر عامل رهایی و بی‌تابی عامل هلاکت است. صبر بارور می‌کند. 
کسی که می‌تواند دشواری‌ها را تاب بیاورد می‌تواند به گشایش‌ها برسد. امام علی در جای 

کید می‌کنند: دیگری باز به این نکته مهم تأ
« )نهج البلاغه، نامۀ 31(: حَقِّ

ْ
رُ فِی ال صَبُّ

َّ
قُ الت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
کروهِ وَ نِعْمَ ال

َ ْ
ی الْم

َ
رَ عَل صَبُّ

َّ
سَک الت

ْ
ف

َ
دْ ن »عَوِّ

»خودت را در برابر ناملایمات، به صبر عادت بده، و چه اخلاق خوبی است صبر در راه حقّ.«
عادت دادن نفس به صبر و دوری از بی‌تابی‌ها افراد رنجور و نامید را جانی می‌بخشد و تابی 

برای ماندن و تحمل عطا می‌کند.

4. اغتنام فرصت
امیرالمؤمنین علی می‌فرمایند: 

حاب« )نهج‌البلاغه، حکمت 20( مُرُّ مَرَّ السَّ
َ
ها ت رَصَ الخیرِ فإِنَّ

ُ
»إِنتهزوُا ف

»فرصت‌های نیک را غنیمت بشمارید؛ به‌درستی که فرصت‌ها مانند گذر کردن ابر می‌گذرد.«
بنابه روایت امام علی، باید هر فرصتی در این عالم مغتنم شمرده شود و از آن نهایت بهره را برد. 
مربی با تذکر این نکته که فرصت‌ها نعمت‌های الهی هستند، متربی خویش را به‌نوعی تشویق می‌کند 
که از تمامی اوقات خود استفاده کند و وقت خویش را در ناراحتی سپری نکند؛ زیرا فرصت‌های 
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زندگی بازگشت‌ناپذیرند پس باید از هر فرصتی حتی ساعات رنج و بیماری بهترین استفاده را برد. 
واقعیت‌های تلخ و گزندۀ زندگی موجب می‌شوند انسان به‌مرور زمان دچار افسردگی شود 
و بدون در نظر گرفتن سپری شدن زمان، آن‌ها را از دست بدهد؛ بنابراین لازم است فرد با توجه 
را  تغییر دید می‌توان فرصت‌ها  با  ارزشمند است زندگی کند. در واقع  اینکه هر لحظه عمر،  به 
شناسایی کرد و شرایط فعلی بیمار و فرد مضطرب را با توجه دادن به این مطلب بهبود بخشید. 
کشف چنین فرصت‌هایی می‌تواند مجالی را برای پیشرفت و رشد ذهنی، روحی و حسی افراد 
آسیب‌دیده فراهم کند. در روایتی دیگر از امام علی در مورد شکار فرصت‌ها آمده است:

« )همان: 712( ٌ
صّة

ُ
رصَةِ غ

ُ
 الف

َ
انتَهِزْها؛ فإنَّ إضاعَة

َ
 ف

ُ
رصَة

ُ
تِ الف

َ
 »إذا أمکن

»هرگاه فرصت دست داد، آن را شکار کن؛ زیرا تلف کردن فرصت مایۀ اندوه است«.
در چنین فرصت‌هایی می‌توان مخاطب را برای تلاش در کسب علم، مطالعه، حفظ قرآن، 
هنرآموزی و بنابه شناخت علایق و روحیات هر فرد تشویق کرد تا از ساعات و لحظات عمر خود 

بهره ببرد و دوران سختی‌ها را با مشغولیت‌های مناسب طی کند.
 درمورد این موضوع و گذراندن فرصت‌ها با کار می‌توان به این حدیث از پیامبر اکرم

استناد کرد که فرمودند:
ل« 

َ
ل
َ ْ
جَرِ وَ الْم رَرِ وَ الضَّ لِ وَ الضَّ

َ
عِل

ْ
عَجْزِ وَ ال

ْ
کسَلِ وَ ال

ْ
لِ وَ ال

َ
ش

َ
ف

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن

ْ
عِذ

َ
اطِ وَ أ

َ
ش

َّ
ا بِالن

َ
ین

َ
 عَل

ْ
ن

ُ
»امْن

)مجلسی، 1403ق، 91: 125(:
»خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه‌آوری، 

زیان، دل‌مردگی و ملال محفوظمان دار.« 

5. زیارت و بازدید از اماکن مذهبی
انسان‌هایی که به زیارت می‌روند، اطمینان قلبی دارند که هرگز تنها نیستند و قدرتی مافوق 
را  نیازهای بشری  برآوردن همه  توان  ناظر است و  آن‌ها وجود دارد که همواره حی و حاضر و 
داراست؛ و با حضور در اماکن مذهبی به آرامشی درونی دست می‌یابند. ویلیام جیمز دربارة امور 
غیرمادی )دنیای ماورایی( چنین می‌گوید: درست است که سرچشمة بسیاری از امیال درونی ما 
امور مادی و طبیعی است ولی بسیاری از آن‌ها هم از دنیایی ماورای این دنیا سرچشمه می‌گیرند. 

دلیل این‌که اصولًا بسیاری از کارهای بشر با حساب‌های مادی جور در نمی‌آید همین است. 
جیمز دربارة حالات مذهبی می‌گوید من در هر امر »مذهبی« همیشه نوعی وقار، صمیمیت، 
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وجد، لطف و محبت و ایثار می‌بینم. حالات روانی- مذهبی خواصی دارد که آن خواص با هیچ 
حالتی از حالات بشر تطبیق نمی‌کند )مطهری، 1374: 30(. با چنین بینش‌هایی می‌توان گفت 
امور معنوی حالاتی در بشر ایجاد می‌کنند که انسان دربرابر امور مادیِ نامتعادل مقاومت کند و 
هراس ناشی از آن را در خود، ضعیف یا محو کند. ازنظر ویلیام جیمز تجربة زندگی دینی در پرتو 
این حالات شهودی و عرفانیِ زندگی سرشار از نشاط شاعرانه می‌شود و اطمینان و آرامش باطنی 
برای فرد ایجاد می‌گردد )ویلیام، 1372: 177(. این نشاط و سکینۀ درونی در زیارت و اماکن 
موردعنایت  نیایش می‌پردازد و حتی  به  با طراوت خاصی  انسان  و  بیشتر حس می‌شود  مذهبی 

خداوند و واسطه‌های فیض واقع می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
 َ رُوا اللَّهَّ

َ
ف

ْ
غ

َ
اسْت

َ
ک ف

ُ
سَهُمْ جاؤ

ُ
ف

ْ
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ نَّ

َ
وْ أ

َ
ِ وَ ل

نِ اللَّهَّ
ْ
 لِیطاعَ بِإِذ

َّ
نا مِنْ رَسُولٍ إِلا

ْ
رْسَل

َ
»وَ ما أ

« )نساء: 64(:
ً
 رَحیما

ً
ابا وَّ

َ
َ ت وَجَدُوا اللَّهَّ

َ
سُولُ ل هُمُ الرَّ

َ
رَ ل

َ
ف

ْ
غ

َ
وَ اسْت

 »و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود؛ و اگر آنان هنگامی 
که ]با ارتکاب گناه[ به خود ستم کردند، نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند، و پیامبر 

هم برای آنان طلب آمرزش می‌کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.«
از استعدادهای اصیل انسان بُعد نیایش و پرستش است که پاسخی به ندای فطری بشر است و فواید 
بی‌نظیری در این استعداد نهفته است )مطهری، 1375: 327(. در این اماکن نورانی و مقدس، فرصت 
نیایش و ارتباط معنوی بیشتری فراهم می‌شود تا افراد خود را از دغدغه‌هایی که آن‌ها را درگیر کرده 
است لحظاتی خلاص شوند و با توجه به نیروی برتر جهان به طمأنینه برسند و با الگوبرداری از اولیای 
خدا در هنگام برخورد با سختی‌ها بتوانند به نتایج درستی برسند و قدرت هضم مصائب را کسب کنند.

6. ورزش
دین اسلام به‌عنوان یک دین کامل و جهان‌شمول به تمامی زوایای یک زندگی سالم اندیشیده 
و همۀ راه‌های منتهی به سعادت دنیا و آخرت را برشمرده است. اسلام ارزش تندرستی را بیان 
اهمیت داده است. حرکت،  به آن  به ورزش و توجه  بهداشت را لازم شمرده و  کرده و حفظ 
جنب‌وجوش، افت‌وخیز و جهش و پرش و دویدن، عاملی برای حفظ سلامت، پویایی، بالندگی 
و نشاط است. سکون، نه‌تنها مانع رشد است، بلکه زیان‌های فراوانی به‌بار می‌آورد و بیماری‌های 
جسمی و روحی فراوانی را درپی دارد. بنابراین، انسان باید ورزش را به‌عنوان جزئی از برنامه‌های 
روزانۀ خویش قرار دهد و از فایده‌های جسمی و روحی آن بهره‌مند شود. بدن مرکب روح است 
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و رابطۀ تنگاتنگی میان جسم و جان وجود دارد، به‌گونه‌ای که ضعف و ناتوانیِ هر یک بر دیگری 
تأثیر مستقیم دارد. با ورزش جسم انسان قوی می‌شود و افکار منفی و ناامیدکننده از انسان دور 
می‌شود. یکی از راه‌های تقویت جسم، ورزش کردن است که نشاط و شادابی را برای فرد به 

ارمغان می‌آورد. در روایتی از امام صادق آمده است:
�شیِ و الرُّکوبِ و… .« )صدوق، 1413ق: ۴۴۳(

َ
رَهِ أشیاءَ: الم

َ
شرَهُ فی عَش

ُ
»الن

»شادابی در ده چیز است : پیاده روی، سوارکاری و... .« 

7. تفریح حلال
ابزارهای شادی‌آفرین، مانند نگاه به سبزه و  در آموزه‌های اسلامی، مسلمانان به استفاده از 
چمن و جنگل، نگاه به آب جاری، پیاده‌روی در طبیعت، اسب‌سواری، شنا و ورزش‌های دیگر 
تشویق شده‌اند. این مسائل با ایجاد تعادل در سیستم عصبی، گردش خون، گوارش، و از سوی 
و  نشاط  می‌کنند.  ایجاد  شادابی  و  نشاط  انسان  در  انرژی،  کردن  آزاد  و  اعصاب  تعادل  دیگر 
شادابی و سرزندگی حالتی درونی است که بر اندیشه و رفتار آدمی نیز مؤثر است و زندگی را از 
ایستایی خارج می‌کند. حس شادابی و سرزندگی را می‌توان با امید، باور، استفاده از لذت‌های 
حلال، مسافرت، ورزش، و مبارزه با عوامل ایجاد کسالت و تنبلی و پژمردگی، به وجود آورد. 
مبتلا  افسردگی  نامیدی و  به  به دلیل مشکلات و رنج‌هایی که دامن‌گیر آن‌ها شده  افرادی که 
شده‌اند، بنابه توصیه‌های آموزه‌های اسلام می‌توانند از تفریحات حلال برای تجدید قوای خویش 
کمک بگیرند و از لذتی که به این وسیله کسب می‌کنند روحیۀ امید را در خود پرورش دهند و از 
تنگناهای ایجادشده با صلابت بگذرند. در آیات متعددی از قرآن، خداوند دستور داده در زمین 

سیر کنید و در آن گردش کنید. ازجمله فرمود:
يَالِيَ 

َ
ل فِيهَا  سِيرُوا  يْرَ  السَّ فِيهَا  ا 

َ
رْن

دَّ
َ
وَق  

ً
اهِرَة

َ
ظ رًى 

ُ
ق فِيهَا  ا 

َ
ن

ْ
بَارَك تِي 

َّ
ال رَى 

ُ
ق

ْ
ال  

َ
وَبَيْن بَيْنَهُمْ  ا 

َ
ن

ْ
»وَجَعَل

« )سبأ: 18(:
َ

امًا آمِنِين يَّ
َ
أ وَ

 »و میان آن‌ها و شهرهایی که برکت داده بودیم، آبادی‌های آشکاری قرار دادیم و سفر در میان 
آن‌ها را به‌طور متناسب )با فاصلۀ نزدیک( مقرر داشتیم )و به آنان گفتیم:( شب‌ها و روزها در این 

آبادی‌ها با ایمنی کامل، سفر و گردش کنید«. 
در روایات نیز به امر تفریح سالم پرداخته شده است مانند: حضرت علی به فرزندش 

می‌فرماید: 
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»فرد باایمان کسی است که این سه وقت را در زندگی خود قرار داده باشد: بخشی از آن را 
به معنویات بپردازد و با پروردگارش مناجات کند، قسمتی در فکر معاش و امورات دنیایش باشد 
و قسمتی را به این تخصیص می‌دهد که از لذت‌های حلال و مشروع بهره‌مند شود« )محمدی 

ری‌شهری، 1386، 10: 376(.
در روایات، شادی و تفریح‌های سالم فرصت‌هایی است که زمینۀ بهره‌برداری بیشتر از اوقات 

عمر را فراهم می‌کند؛ از رسول اکرم روایت شده است: 
« )طبرسی، 1370: ۲۴۰(: ً

م عَقلا
ُ
دت

َ
ف

َ
 أ

ً
موا مالا

َ
غن

َ
م ت

َ
 ل

ْ
کم اِن

َّ
اِن

َ
»سافِروا ف

»مسافرت کنید که اگر نفع مالی عایدتان نشود )لااقل( از فواید عقلانی و تجربی آن بهره‌مند 
خواهید شد.« 

صِيبَكَ مِنَ 
َ
نسَ ن

َ
 ت

َ
همچنین امیر مؤمنان علی در تفسیر آیۀ ۷۷ سوره »قصص« »...وَلَا

یَا...«: »... و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن...« می‌فرمایند: 
ْ
ن الدُّ

)مجلسی،   » َ
خِرَة

ْ
لْآ

َ
ا بِهَا  بَ 

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ كَ 

َ
اط

َ
ش

َ
ن وَ  بَابَكَ 

َ
ش وَ  كَ 

َ
رَاغ

َ
ف وَ  كَ 

َ
ت وَّ

ُ
ق وَ  كَ 

َ
ت صِحَّ سَ 

ْ
ن

َ
ت  

َ
»لا

1403ق، 68: 177(
و فراموش مكن بهرۀ خود را از دنيا ،يعنى» فراموش مكن تندرستى، نيرو، آسايش، جوانى و 

نشاط‍‌ خود را، جهان ديگر را طلب كن.« 

هشدارها

1. پرهیز از محکوم کردن و ترحّم
دچار  بیمارش،  درقبال  مراقب ‌معنوی  نگرانی‌های  و  بسیار  دلسوزی  به‌دلیل  دارد  احتمال 
افراطی‌گری‌هایی شود، اما لازم است توجه داشته باشد که از هرگونه محکوم کردن یا قضاوت 
کردن و ترحم کردن پرهیز کند؛ زیرا این موارد آثار مخربی بر روند مراقبت ‌معنوی خواهند داشت؛ 
لذا باید دقت داشت در برخورد با سؤالات و تعارضات مخاطب، از موضع سرزنش و محکوم 

کردن افراد دور شد و همان همدلی را اصل قرار داد )احمدی‌فراز، 1400: 136(.
 امام علی در باب پرهیز از سرزنش و محکوم کردن افراد فرموده‌اند:

هُ« )آمدی تمیمی، 1413ق: 5339(:
َ
نبَ ل

َ
ومٍ و لا ذ

ُ
»رُبَّ مَل

            »بسا ملامت شده‌ای که بی‌گناه است.« 
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2. پرهیز از ارائۀ نصایح کلی
نصیحت و خیرخواهی از توصیه‌های دینی است که در زمان و مکان مناسب نتیجۀ مطلوب دارد، 
اما تکرار برخی عبارات اگرچه با نیت خیر باشد، ممکن است رابطه را مخدوش کند. بنابراین باید 
دانست پند دادن با جملاتی کلی که ممکن است در عین درست بودن در قالب کلیشه درآمده باشند 
سبب می‌شود مخاطب احساس کند وضعیت او درک نمی‌شود و درنتیجه، ارتباط، دچار خدشه 

شود؛ بنابراین لازم است از ارائۀ نصایح کلی پرهیز کرد )احمدی‌فراز، 1400، 1: 136(.

نمودار راهکارهای کنشی مراقبت ‌معنوی
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نتیجه‌گیری
 زندگی انسان همواره با مشکلات و گرفتاری‌ها همراه بوده است که برای هر فرد، شکل و 
نوع آن متفاوت بروز می‌کند و بشر را در تنگناهایی قرار می‌دهد که گاهی از عملکردی منطقی 
را در هنگام  انسان  بررسی شد که  متعددی  و  راهکارهای مختلف  نوشتار  این  در  باز می‌دارد. 
شرایط ناگوار راهنمایی می‌کند و با تکیه‌بر آن می‌تواند بر سختی‌ها و مرارت‌ها فائق آید و با تقویت 
ایمان راستین راه‌های نجات و یا مدارای با وضعیت پدید آمده را بیابد. جوامع می‌توانند بر اساس 
راهکارهای مراقبت ‌معنوی از سلامت روح و روان برخوردار شوند تا علاوه بر مشکلات خود، به 

آسیب‌های پس از آن گرفتار نشوند. 
گام‌های  برداشتن  با  مراقب ‌معنوی  که  کرد  اشاره  می‌توان  نتایج  این  به  مقاله  این  پایان  در   
به میدان مراقبت ‌معنوی قدم می‌گذارد  آماده‌سازی خود،  نیت، تصمیم، و کسب اطلاعات و 
ابراز  در  روحیۀ مخاطب، صداقت  شناسایی  و  ارزیابی  زمینه‌ساز همچون  به کمک گام‌های  و 
محبت، و ایجاد اعتماد، نیازسنجی معنوی و... این فرایند را ادامه می‌دهد. در این تحقیق، با تبیین 
گام‌هایی تکمیلی که برگرفته از آیات و روایات است، راهکارهایی کنشی به مخاطب ارائه شده تا 
او را به ساحل آرامش و سلامت معنوی رهنمون سازد. این راهکارهای کنشی، افراد آسیب‌دیده 
را در روند درمان و بهتر شدن وضعیت روحی آن‌ها یاری می‌کند و با ایجاد انگیزه و نشان دادن 
اقداماتی مفید، ایشان را از نامیدی و افکار منفی رهایی می‌بخشد و از موانع سختی که در مسیر 
زندگی‌اش ایجاد شده است به سلامت عبور می‌دهد. ارائۀ واکنش‌های معقول دربرابر ناملایمات 
از قبیل  به توصیه‌هایی  براساس توجه  این مقاله است که مخاطب  از مهم‌ترین اهداف  و رنج‌ها 
صبر، دعا، ورزش، تفریحات سالم و ... و با به‌کارگیری آن‌ها می‌تواند گذری خردمندانه از این 
دوران داشته باشد و به آرامش روحی دست یابد. انتظار می‌رود همواره تحت رهنمون‌های قرآن و 

روایات معصومان بتوان زندگی شایسته‌ای را فراهم نمود. 



 104  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

فهرست منابع
* قرآن مجید

* نهج البلاغه
علوم -1  دانشگاه  انتشارات  اصفهان،  اول،  چاپ  نیایش،  با  آرامش   ،)  1396( مهدی،  احمدی‌فراز، 

پزشکی اصفهان. 
احمدی‌فراز، مهدی، )1400(، درس‌نامۀ دعا و سلامت، چاپ اول، قم، انتشارات فروغ فردا.-2 
احمدی‌فراز، مهدی، )1395(، مراقبه با دعا تقویت مهارت معنوی، چاپ اول، اصفهان، انتشارات -3 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 
احمدی‌فراز، مهدی، )1396(، درآمدی بر مبانی مراقبت ‌معنوی، اصفهان، انتشارات دانشگاه علوم -4 

پزشکی اصفهان.
انوری، حسن، )1382(، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارت سخن.-5 
پاینده، ابوالقاسم، )1386(، ترجمه نهج الفصاحه، تهران، انتشارات بدرقه جاویدان.-6 
پسندیده، عباس، )1395(، الگوی اسلامی شادکامی، چاپ دوم، قم، انتشارات دارالحدیث.-7 
پسندیده، عباس، )1384(، رضایت از زندگی، چاپ سوم، قم، انتشارات دارالحدیث.-8 
انتشارات -9  تهران،  ج1و6،  دررالکلم،  و  غررالحکم   ،)1366( محمد،  عبدالواحد  آمدی،  تیممی 

دانشگاه تهران. 
جان بزرگی، مسعود، )1378(، بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت آموزش خود درمانگری 10 -

با و بدون جهت‌گیری مذهبی اسلامی بر مهار اضطراب و تنیدگی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه 
تربیت مدرس. 

حجاج نیشابوری، مسلم، )258ق(، صحیح مسلم.11 -
حر عاملی، محمد بن حسن، )1370ق(، وسائل الشیعه، ج11، بیروت، انتشارات احیاء تراث عربی.12 -
دیمتئو، رابین، ) 1399(، روان‌شناسی سلامت، ترجمه: مهدی موسوی و دیگران، ج2، چاپ نهم، 13 -

تهران، انتشارات سمت.
شهیدی، جعفر، )1385(، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.14 -
صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، ) 1413ق(،  من لا یحضره الفقیه، قم، 15 -

انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.
طباطبایی، محمدحسین، )1371(، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، انتشارات اسماعیلیان.16 -
طبرسی، فضل بن حسن، )1360(، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه: رضا ستوده، چاپ اول، 17 -

تهران، انتشارات فراهانی.
انتشارات مؤسسۀ 18 - الله علیها، اصفهان،  عزیزی، عباس، )1377(، نماز و عبادت فاطمۀ زهرا سلام 

تحقیقات و نشر معارف.
و 19 - علمی  مؤسسۀ  انتشارات  قم،  سختی‌ها،  در  افزایی  توان  روشهای   ،)1393( محسن،  عطاءالله، 

فرهنگی دارالحدیث.



105   تایاوریات و آاز منظر  وینمع های کنشی مراقبترکاهار

پژوهشگاه 20 - انتشارات  قم،  اول،  چاپ  روایی(،  )طرح‌هایی  اخلاقی  سلوک   ،)1392( امیر،  غنوی، 
فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

فیض کاشانی، ملامحسن، )1415ق(، تفسیر الصافی، ترجمه: حسین اعلمی، چاپ دوم، تهران، 21 -
انتشارات الصدر.

قربانی، عباس، )1386(، »تأثیر سجده در سرعت گردش خون مغزی«، مجله علمی‌دانشگاه علوم 22 -
پزشکی رفسنجان،ج ۶، ش۴.

مجلسی، محمدباقر، )1403ق(، بحار الأنوار الجامعة لدُرر اخبار الائمة الاطهار، ترجمه: جمعی از 23 -
محققان، چاپ دوم، بیروت، انتشارات دار إحیاء التراث العربی.

محدث نوری، میرزا حسین، )1408ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، قم، انتشارات 24 -
مؤسسه آل البیت.

محمدی ری شهری، محمد، )1362(، میزان الحکمه، ج1، قم، انتشارات مکتب العلام الاسلامی.25 -
مطهری، مرتضی، )1375(، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ بیست و هفتم، تهران، انتشارات صدرا.26 -
معین، محمد، )1386(، فرهنگ معین، چاپ دوم، تهران، انتشارات زرین.27 -
ویلیام، جیمز، )1372(، دین و روان، ترجمه: مهدی قائنی، چاپ اول، انتشارات آموزش انقلاب 28 -

اسلامی.



 106  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

REFERENCES
• The Holy Quran
• Nahj Al-Balaghah
1- Ahmadifaraz, Mehdi, (1395), Moraghebeh Ba Doa Taghviyate Maharate Ma'navi [Prayer-
based Muraqabah to strengthen spiritual skills], First Edition, Isfahan, Isfahan University of 
Medical Sciences.
2- Ahmadifaraz, Mehdi, (1396), Aramesh Ba Niyayesh [Peace with Prayer], First Edition, Isfa-
han, Isfahan University of Medical Sciences Publications.
3- Ahmadifaraz, Mehdi, (1396), Daramadi bar Mabani Moraghebate Ma'navi [Introduction to 
the Basics of Spiritual Care], Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences.
4- Ahmadifaraz, Mehdi, (1400), Darsnameh Doa va Salamat [Prayer and Health Textbook], 
First Edition, Qom, Forough Farda Publications.
5- Al-Hurr Al-Amili, Muhammad ibn Hasan, (1370 AH), Wasa'il al-Shi'ah, vol. 11, Beirut, Dar 
Ihya Al-Turath Al-Arabi.
6- Al-Saduq, Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Musa ibn Babawayh Al-Qommi, (1413 AH), 
Man La Yahdharuhu'l Faqih, Qom, Qom Seminary Teachers Association Publications.
7- Al-Tamimi Al-Amidi, Abdul-Wahid Muhammad, (1366), Ghurar al-Hikam wa Durar al-
Kalim, vols. 1 and 6, Tehran, Tehran University Press.
8- Anvari, Hasan, (1382), Farhang Bozorg Sokhan, Tehran, Sokhan Publishing.
9- Ataullah, Mohsen, (1393), Raveshhaye Tavan-Afzaei dar Sakhtiha [Empowerment meth-
ods in hardships], Qom, Dar al-Hadith Scientific and Cultural Institute Publications.
10- Azizi, Abbas, (1377), Namaz va Ebadate Fatemeh Az-Zahra (AS) [Prayer and Worship of 
Fatemeh Al-Zahra], Isfahan, Maaref Research and Publication Institute Publications.
11- Demeto, Robin, (1399), Ravanshenasi Salamat [Health Psychology], translated by Mehdi 
Mousavi et al., vol. 2, Ninth Edition, Tehran, Samt Publications.
12- Feyz Kashani, Mullah Mohsen, (1415 AH), Tafsir al-Safi, translated by: Husein Aalami, 
Second Edition, Tehran, Al-Sadr Publications.
13- Ghanavi, Amir, (1392), Sulouk Akhlaghi [Ethical Behavior] (Tarhayi Revayi), First Edition, 
Qom, Publications of the Institute of Islamic Culture and Thought.
14- Ghorbani, Abbas, (1386), Ta'sire Sejdeh dar Sor'ate Gardeshe Khune Maghzi [The effect 
of prostration on the speed of cerebral circulation], Scientific Journal of Rafsanjan University 
of Medical Sciences, Vol. 6, No. 4.
15- Hajjaj Al-Nisaburi, Muslim, (258 AH), Sahih-e Muslim.
16- Jan Bozorgi, Mass'oud, (1378), The effectiveness of short-term psychotherapy training 
with and without Islamic religious orientation on the control of anxiety and stress, First Edition, 
Tehran, Tarbiat Modarres University Press.
17- Majlisi, Mohammad Baqir, (1403 AH), Bihar Al-Anwar Al-Jame'a li Akbar A'immah Al-At'har, 
translated by a group of scholars, Second Edition, Beirut, Dar Al-Ihya Al-Turath Al-Arabi.
18- Moein, Mohammad, (1386), Farhang Mo'ein, Second Edition, Tehran, Zarrin Publications.
19- Motahari, Morteza, (1375), Ta'lim va Tarbiyat dar Islam [Education in Islam], Twenty-Sev-
enth Edition, Tehran, Sadra Publications.



107   تایاوریات و آاز منظر  وینمع های کنشی مراقبترکاهار

20- Muhaddith Nouri, Mirza Husein, (1408 AH), Mustadrak al-Wasa'il wa Mustanbat al-Masa'il, 
vol. 12, Qom, Aal-Bayt Institute Publications.
21- Muhammadi Rey-Shahri, Muhammad, (1362), Mizan al-Hikma, Vol. 1, Qom, Maktab Al-Is-
lam Al-Islami.
22- Pasandideh, Abbas, (1384), Rezayet az Zendegi [Life Satisfaction], Third Edition, Qom, 
Dar al-Hadith Publications.
23- Pasandideh, Abbas, (1395), Olgooye Eslami Shadkami [The Islamic Model of Happiness], 
Second Edition, Qom, Dar al-Hadith Publications.
24- Payendeh, Abolghasem, (1386), translation of Nahj al-Fasaha, Tehran, Badraghe Javidan 
Publications.
25- Shahidi, Jafar, (1385), Farhange Motavasset-e Dehkhoda, Tehran, Tehran University 
Press.
26- Tabarsi, Fadl Ibn Hasan, (1360), Majma Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, translated by Reza 
Sotoudeh, First Edition, Tehran, Farahani Publications.
27- Tabatabai, Mohammad Husein, (1371), Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, Fifth Edition, Qom, 
Ismailian Publications.
28- William, James, (1372), Din va Ravan [Religion and Psychology], translated by Mehdi 
Ghaeni, First Edition, Amoozeshe Enghelabe Islami Publications.



سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

DOR: 20.1001.1.27833542.1400.1.4.6.0

COMPONENTS OF SPIRITUALITY-ORIENTED SOCIAL 
 EDUCATION (TARBIYAT) FROM THE PERSPECTIVE OF 

 NAHJ AL-BALAGHAH
(Received: 2022-05-30  / Accepted: 2022-06-29)

Amanullah Naseri Karimvand1

Fatemeh Moradi Kahanki2
Mina Shamkhi3

ABSTRACT
Moral upbringing (Tarbiyat) is one of the important and fundamental issues of 
different societies, one of its dimensions is social education; And the goal of Nahj 
al-Balaghah teachings is to educate human beings based on spiritual compo-
nents. The result of education under these teachings is the general security of the 
people of the society and the satisfaction of God Almighty. 
This research uses descriptive-analytical method and using library tools to study 
the components of spirituality-oriented social education (Tarbiyat) from the per-
spective of Nahj al-Balaghah. The most important of these components are obser-
vance of reciprocal rights and avoidance of self-centeredness, fulfillment of prom-
ise, forgiveness, kindness and gentleness, respect for the elders and kindness to 
the younger, repelling evil for good, chang of behavior according to the needs of 
the addressees, adjustment of optimism and pessimism, gratitude for the others, 
honesty and truthfulness and avoidance of lies, sharing of the sorrows and joys of 
fellow human beings, not trusting others before knowing them, attention to freedom 
and avoiding human slavery, not demanding from wrong people, avoiding selfish-
ness and arrogance, controversy and enmity, controling anger and rage, avoiding 
flattery, fawning on, jealousy, stubbornness, backbiting, faultfinding, and so on.
The results of the research show that thanks to the realization of "spirituality-ori-
ented" education, social anomalies are greatly reduced, social cooperation 
reaches its highest level and social behaviors are regulated based on right and 
rightism, in a way that it leads to public satisfaction and flourishing of human val-
ues in society and the prepration to create a utopia.
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چکیده
تربیت از مباحث مهم و زیربنایی جوامع گوناگون است که یکی از ابعاد آن، تربیت 
اجتماعی است؛ و غایت آموزه‌های نهج ‌البلاغه، تربیت انسان بر اساس مؤلفه‌های 
معنویت‌محور است. حاصل تربیت تحت این تعالیم، امنیت عمومی افراد جامعه و 
رضایت خداوند متعال را در پی دارد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی و استفاده 
از ابزار کتابخانه‌ای به بررسی مؤلفه‌های تربیت اجتماعی معنویت‌محور از منظر نهج 
‌البلاغه می‌پردازد. مهم‌ترین این مؤلفه‌ها رعایت حقوق متقابل و پرهیز از خودمحوری، 
وفای به عهد، عفو و گذشت، خوش‌رویی و نرم‌خویی، رعایت احترام بزرگ‌ترها و 
مهربانی با کوچک‌ترها، دفع بدی به نیکی، تغییر رفتار متناسب با اقتضائات مخاطب، 
تعدیل خوش‌گمانی و بدگمانی، شکرگزاری در مقابل دیگران، صداقت و حق‌گویی 
و پرهیز از دروغ، مشارکت در غم و شادی هم‌نوعان، ‌اعتماد نداشتن به دیگران قبل 
از شناخت، توجه به آزادی و پرهیز از بردگی انسان‌ها، درخواست نکردن از نااهلان، 
دوری از عُجب و تکبر، پرهیز از مجادله و دشمنی، کنترل خشم و غضب، دوری از 
تملق و چاپلوسی، دوری از حسادت، پرهیز از لجاجت، دوری از سخن‌چینی، پرهیز 
از عیب‌جویی، و... است. نتایج تحقیق حاکی از این است که در سایۀ تحقق تربیتِ 
»معنویت‌محور«، ناهنجاری‌های اجتماعی به‌شدت کاهش می‌یابد، همیاری اجتماعی 
به حدّ اعلای خود می‌رسد و رفتارهای اجتماعی بر اساس حق و حق‌گرایی تنظیم 
می‌شود، به‌گونه‌ای که رضایت عمومی را در پی دارد و موجب تبلور ارزش‌های انسانی 

در جامعه و مقدمه‌سازی جهت ایجاد مدینۀ فاضله می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مؤلفه‌های تربیت اجتماعی، معنویت، نهج ‌البلاغه، امام علی
amannaseri@gmail.com  ،)1- دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران، اهواز،  ایران، )نویسنده مسئول

nafas@gmail.com18 ،2- دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
m_shamkhi@yahoo.com  ،3- دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
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1. مقدمه
نهج ‌البلاغه که حاوی بخشی از کلام امام علی در موضوعات گوناگون است، افق‌های 
دامنه‌ای  تربیت،  می‌گشاید.  انسان  روی  به  کمال  به  رسیدن  و  تربیت صحیح  برای  را  مختلفی 
گسترده دارد که یکی از حوزه‌های آن، تربیت اجتماعی است و تربیت اجتماعی فرایندی است 
که در آن، انسان، چگونگی زندگی کردن در اجتماع را می‌آموزد. مشاهدۀ معضلات اجتماعی 
حکایت‌گرِ وجود کاستی‌هایی در این امر است. ازاین‌رو، پژوهش در این زمینه، ضروری می‌نماید.

از موضوعاتی که در  و یکی  با دیگران می‌کند  تعامل  نیازمند  را  انسان  اجتماع،  زندگی در 
انسان  ارتباطات  چگونگی  است  برخوردار  بالایی  بسیار  اهمیت  از  اجتماعی  تربیت  راستای 
است. به عبارت دیگر، انسان موجودی اجتماعی است که رفتارهای او با دیگران از ضروریات 
در   علی امام  که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از  رفتارها  این  می‌رود.  به‌شمار  زندگی‌اش 
کلامی می‌فرماید: »با مردم آن‌گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده 

ماندید با اشتیاق به‌سوی شما آیند« )نهج البلاغه، حکمت 10(.
تربیت مشتمل بر ابعاد مختلفی ازجمله: »فردی« و »اجتماعی« است و به گونه‌های متعددی 
همچون »اخلاقی«، »عقیدتی« و »رفتاری« و... تقسیم می‌شود که این پژوهش بُعد اجتماعی 
آن را که مشتمل بر رفتارهای متعددی است موردنظر قرار داده و تلاش نموده تا مؤلفه‌های تربیت 
امام  از منظر  پاسخ دهد که  این سؤال  به  قرار داده و  اجتماعی در نهج ‌البلاغه را مورد کاوش 
علی در پرتو توجه به معنویت و ارزش‌های انسانی برای تربیت افراد و نظم‌دهی به جامعه و 
همچنین هنجارسازی جهت تربیت اجتماعی، کدام مؤلفه‌ها را باید نهادینه و تقویت نمود و به 

دوری از چه مؤلفه‌هایی باید اهتمام داشت؟

2. پیشینۀ پژوهش
یافته است؛  آثار متعددی نگارش  نهج ‌البلاغه  تربیت اجتماعی در  با  درزمینۀ مسائل مرتبط 
وکیلی  نجمه  از  البلاغه«،  نهج  دیدگاه  از  حرفه‌ای  تربیت  و  اجتماعی  »تربیت  کتاب  ازجمله: 
)1381(، تهران، عابد  که نویسنده برخی از سخنان امام علی را که صراحت یا دلالت بر 
 تربیت دارد ذکر و تبیین کرده است. نتیجۀ حاصل از این اثر چنین بیان می‌شود که امام علی
دست  تربیت  در  کم‌نظیر  روشی  به  می‌توان  آن،  از  بهره‌گیری  با  که  دارد  انسان‌سازی  سخنان 
یافت. همچنین در کتاب »روش‌های تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان بر اساس قرآن و نهج 
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از  برخی  نویسنده  کارآفرین،  ندای  تهران،   ،)1396( جهانیان   رمضان  زارع،  سعیده  ‌البلاغه«، 
مباحث نهج ‌البلاغه در زمینۀ تربیت کودکان و نوجوانان را همراه با آیاتی از قرآن ذکر کرده است. 
تربیتی ویژه‌ای  این قشر دستورالعمل‌های  امام برای تربیت  حاصل پژوهش چنین است که 

دارد که می‌توان با به‌کارگیری آن دستورات نسل صالح و موفقی تربیت کرد.
همچنین در پایان‌نامۀ »بررسی تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج ‌البلاغه«، از مهری محمدی )1375(، 
نگارنده به بررسی مفهوم، اهداف و روش‌های تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج ‌البلاغه پرداخته و به این 
نتیجه دست یافته است که روش‌های تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج ‌البلاغه، ازنظر کمیت و کیفیت 
و ازنظر شرایطی که روش‌ها در آن به‌کار گرفته می‌شود و همچنین ازنظر اهداف با نتیجه‌ای که از 

به‌کارگیری روش‌ها مدنظر است، با روش‌های معمول در تربیت اجتماعی متفاوت است.
 ،)1378( الحجه  تابع  جاسم  از  نهج ‌البلاغه«،  در  اجتماعی  »تربیت  پایان‌نامۀ  در  همچنین 
روابط  تقویت  در  عملی  راهبردهای  ارائۀ  و  اجتماعی  تربیت  نظری  مبانی  تبیین  به  نویسنده 
نتیجه  این  به  و  است  پرداخته   امام علی تکیه‌بر کلام  با  افراد جامعه  بین  اجتماعی صحیح 
گاهی تک‌تک افراد جامعه و احساس  دست یافته است که تربیت اجتماعی جز از طریق خودآ
همدلی و سازگاری بین افراد یک اجتماع محقق نمی‌شود؛ و فردی تربیت‌شدۀ اجتماع، اطلاق 
می‌گردد که همواره درصدد شناخت کامل‌تر از اجتماع خود و موقعیت آن است و برای بهبود 
در  باشد  قادر  و  بپردازد  تدبیر  و  تفکر  به  موجود  مشکلات  حل  و  کار  گسترش  و  امور  روند 
وضعیت‌های تازه‌ای که رخ می‌دهد در ارتباط با حل مسئله، تصمیم منطقی گرفته و اقدام نماید.

در پایان‌نامۀ »روش‌های تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج ‌البلاغه«، از سیده مهسا اسماعیلی‌فر 
)1390(، محقق پس از پرداختن به مفاهیم تربیت اجتماعی در نهج ‌البلاغه و بررسی روش‌ها و 
زمینه‌های مؤثر در تحقق آن، به آسیب‌شناسی روش‌های تربیت اجتماعی در جامعه از دیدگاه نهج 
به دنبال  نتیجه‌گیری کرده است که تربیت اجتماعی فردگرا،  پایان چنین  ‌البلاغه پرداخته و در 
بر دیگران آماده می‌کند و تربیت اجتماعی جمع‌گرا، متوجه  تربیتی است که فرد را برای غلبه 
تربیتی است که موجب سازگاری افراد جامعه با همدیگر می‌شود؛ اما تربیت اجتماعی مبتنی بر 
نظرات امام علی هم به فرد و هم جامعه بها داده و تربیتی است که افراد را مسئول در برابر 

خداوند و سایر انسان‌ها کرده و به شکوفایی اجتماعی منجر می‌شود.
در مقالۀ »تربیت اجتماعی از منظر نهج ‌البلاغه« نوشتۀ رحمت‌الله مرزوقی و عباس اناری‌نژاد 
)1386(، محققان، مفهوم و اهداف و اصول و روش‌های تربیـت اجتمـاعی از منظـر نهج ‌البلاغه 
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را بررسی کرده و بدین نتیجه دست یافته‌اند که به‌منظور تربیت اجتماعی و پرورش بهترین اعضا 
و  حقوق  با  فرد  کردن  آشـنا  اول،  گذاشـت:  سر  پشت  را  مرحله  سه  است  لازم  اجتماع  برای 
بـا  متناسب  و  فرد  رشد  مراحل  و  سن  به‌تناسب  باید  کار  این  البته  که  اجتماعی  مسئولیت‌های 
برای  اجتماعی همچون مهارت  ایجاد مهارت‌های لازم  نیازهای هر مرحله صورت گیرد؛ دوم، 
انجام وظایف مدنی و شغلی در فرد؛ و سوم، پرورش اخلاق شایستۀ اجتماعی در فرد تا با تخلّق 
به این اخلاق، هم تعهد والاتر به ادای حقوق و انجام وظایف اجتماعی در وی پدید آید و هم 
از این طریق موجبات رشد و سعادت خود و جامعۀ پیرامونی را فراهم آورد. همچنین در مقالۀ 
اثر سعید بهشتی و محمدعلی افخمی  »تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج ‌البلاغه« 
البلاغه استخراج و  مبنای نهج  بر  را  تربیت اجتماعی  مبانی و اصول  اردکانی )1386(، محقق، 
تبیین نموده است. مبانی موردنظر نهج البلاغه آن دسته از گزاره‌های توصیفی و اخباری هستند 
که ناظر بر توانمندی‌های انسان بوده و انسان را در جهت شکوفا کردن استعدادهایش در راستای 
تربیت اجتماعی کمک می‌کنند و اصول تربیت اجتماعی مدنظر آن نیز بیانگر روابط موجود بین 
پدیده‌هایی هستند که ما را در اجرای تربیت اجتماعی کمک کرده؛ اصولی که بر اساس پیروی 

از حق‌تعالی پی‌ریزی شده و ربطی به معیارهای وضع‌شدۀ جوامع ندارد.
منیره  و  نژاد  اثر مهدی سبحانی   ،»امام علی دیدگاه  از  اجتماعی  تربیت  مقالۀ »ماهیت 
رضایی فریمانی )1391(، نویسندگان با توجه به نقش الگویی ائمه به شیوۀ تحلیل اسنادی به 
بررسی ماهیت تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی پرداخته‌اند و یافته‌های آن نشان می‌دهد 
داشته‌اند که رهنمودهای  اجتماع عرضه  تربیت  دقیق و همه‌جانبه در  منشوری جامع،   امام
کلام  شده‌اند.  مطرح  عقیدتی  اصول  بر  کید  تأ با  زیرا  نمی‌گیرد؛  خود  به  کهنگی  رنگ  آن 
انسانی، درونی و  تربیت اجتماعی را دربرگیرندۀ وجوهی چون طبیعی و فطری،  علوی ماهیت 

خودانگیخته، آمیزۀ فرد و اجتماع، عمومی، فراگیر، دینی و توحیدی می‌داند.

3. مفهوم شناسی
در ادامه، مفهوم برخی از واژگان مهم و کلیدی پژوهش تبیین می‌شود:

3-1. مؤلفه
 ،)375  :1383 )حق‌شناس،  تشکیل‌دهنده  سازنده،  سازه،  معنای  به  لغت  در  »مؤلفه« 



113   ویتنمع یِعاجتما بیتر تیافه‏هلؤم اغلبنهج ال رمنظ محور از‏

جمع‌کننده )عمید، 1381: 1820/2( ترکیب‌کننده، تألیف‌دهنده، گردآوری‌شده، الفت‌دهنده و 
مراد از آن عنصر یا اجزای تشکیل‌دهندۀ یک‌چیز است که بدون داشتن آن‌ها نمی‌توانیم آن چیز 
را تجزیه‌وتحلیل کنیم )دهخدا، 1373:13/ 19283( و در پژوهش حاضر، منظور از مؤلفه‌های 
تربیت اجتماعی، عناصری است که در شکل‌گیری ساختار کلی تربیت اجتماعی نقش محوری 
ایفا می‌نمایند. توجه به این نکته مهم است که مؤلفه‌های تربیت اجتماعی به‌صورت استقرایی به 

دست آمده و ممکن است در این موارد محدود نباشند.

3-2. تربیت اجتماعی
»تربیت اجتماعی« مرکب از دو واژۀ »تربیت« و »اجتماع« است. واژۀ »تربیت« مصدر باب 
تفعیل و از مادۀ »ربی، یربو« و در لغت به معنای رشد دادن یا رشد یافتن )ابن‌فارس، 1414، 2: 

483(، پرورش )راغب، 1374، 2: 29( و زیادت و فزونی )ابن‌منظور،1414، 14: 304( است.
به معنای گرد هم آمدن مردم است )فراهیدی،  نیز معادل عربی »جَمَعَ« و  واژۀ »اجتماع« 

1409، 1: 239(. واژۀ اجتماعی، منسوب به اجتماع و مقابل فردی است )معین، 1388: 72(.
ترکیب تربیت اجتماعی در لغت به معنای رشد و نمو دادن ابعاد اجتماعی است و در اصطلاح، 
مقصود از تربیت اجتماعی، پرورش جنبه یا جنبه‌هایی از شخصیت آدمی است که به زندگی او در 
میان جامعه مربوط است تا از این طریق به بهترین شکل، حقوق، وظایف و مسئولیت‌های خود را 
گاهانه و با عشق برای عمل به  درقبال دیگر هم‌نوعان، هم‌کیشان و هم‌مسلکان خود بشناسد و آ

آن وظایف و مسئولیت‌ها قیام کند )حاجی‌ده‌آبادی، 1377: 115(.

3-3. معنویت
واژۀ »معنویت«، مصدر جعلی و به معنای معنوی بودن است. معنوی نیز چنین معنا شده: 
منسوب به معنی، مربوط به معنی، باطنی، حقیقی، مقابل مادی، ظاهری، صوری. شخصی که 
در عالم معنی و باطن سیر کند، عارف )معین، 1388: 1349(. واژۀ معنویت و مشتقات آن گرچه 
در منابع اصیل اسلامی )قرآن کریم و سنت پیامبر و ائمه( به کار نرفته، ولی در ادبیات 

مسلمانان، هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی، رواج یافته است.
جای بحث دارد که معنویت را باید جدا از دین لحاظ کرد یا نه؛ ولی در تعاریفی که برای 
معنویت ارائه می‌شود قطعاً جهان‌بینی، ایدئولوژی و باورهای دینی بی‌تأثیر نیست. با مطالعۀ نهج 
‌البلاغه روشن می‌شود که در جای‌جای آن، معنویت با ایمان به توحید، معاد و دعوت پیامبران 
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در  معنویت  به‌نظر می‌رسد  ازاین‌رو  است.  قرار گرفته  موردتوجه  آنان  نواهی  و  اوامر  به  و عمل 
فرهنگ اسلامی واژه‌ای برای بیان جوهره و باطن دین اسلام و عمل به تعالیم آن با مرکزیت ایمان 
به خداوند باشد. بر این اساس، ایمان به خداوند یا ایمان دینی و به عبارتی دین‌داری، وجه اساسی 
این معنا، دارای مراتب و درجات مختلفی است که در تمام شئون  به  معنویت است. معنویت 

زندگی نمود و مصداق دارد و جاری و ساری است.

4. مؤلفه‌های تربیت اجتماعی در آموزه‌های نهج ‌البلاغه
جنبۀ اصیل و شاخصِ تربیت اجتماعی در آموزه‌های علوی، توجه به معنویات است؛ و بر 
انسان موظف است در مناسبات اجتماعی و معاشرت‌ها، حق را ملاک قرار  این معیار،  اساس 
داده و رفتارهای بین فردی خود را با توجه به ارزش‌های مبتنی بر معنویت تنظیم کند. غالباً خیال 
می‌کنند که حُسن خُلق و اجتماعی بودن همین است که انسان همه را با خود دوست کند؛ اما این 
برای انسانِ هدف‌داری که فکر و ایده‌ای را در اجتماع تعقیب می‌کند و دربارۀ منفعت خویش 
نمی‌اندیشد، میسّر نیست. چنین انسانی خواه‌ناخواه، قاطع و صریح است مگر آنکه منافق و دورو 
باشد )مطهری، بی‌تا، 16: 227(؛ بنابراین ملاک و معیار در بحث تربیت اجتماعی، معنویت بر 
پایۀ حق است؛ یعنی ارتباط و رفتار فرد با دیگران بر اساس حق است و بر این اساس با برخی‌ها 
ارتباطش را کم یا قطع می‌کند یا رفتار خاصی از خود نشان می‌دهد و حتی علیه بعضی دشمنی 
می‌کند؛ لذا این مؤلفه در بحث تربیت اجتماعی و به‌تبع آن رفتارهای بین فردی، تعیین‌کننده و 

تنظیم‌کننده است.
با توجه به آنچه بیان شد چنین استنتاج می‌شود که تربیت اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های نهج 
‌البلاغه موجب می‌شود که انسان در ارتباط با دیگران طوری رفتار نماید که هم ارزش و کرامت 
انسانی خود و فرد مقابل حفظ شده و هم حقوق هرکدام رعایت شود. این رفتارها، موردقبول 
جوامع مختلف بوده و در پیشرفت انسان، از حیث رسیدن به ارزش‌های والای اجتماعی، شکوفایی 

ظرفیت‌ها و استعدادها نقش اساسی ایفا می‌کنند. این رفتارها به شرح ذیل است:

4-1. رعایت حقوق متقابل و پرهیز از خودمحوری
در الگویی که امام علی برای زندگی اجتماعی ترسیم می‌کند یک قاعدۀ کلی وجود 
 حسن امام  به  وصیت  در   امام دارد؛  بر  در  را  رفتاری  مؤلفه‌های  از  بسیاری  که  دارد 
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می‌فرماید: »ای پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه برای خود دوست 
داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند. ستم روا 
مدار، آن‌گونه که دوست نداری به تو ستم شود. نیکوکار باش، آن‌گونه که دوست داری به تو 
نیکی کنند؛ و آنچه را که برای دیگران زشت می‌داری برای خود نیز زشت بشمار و چیزی را 
برای مردم رضایت بده که برای خود می‌پسندی« )نامۀ 31(. این کلام امام علی ناظر بر یک 

قاعدۀ اساسی است که زیربنای روابط اجتماعی است.
این اصل مهم اخلاقی در هر جامعه‌ای پیاده شود، نزاع‌ها و کشمکش‌ها به حداقل می‌رسد؛ 
زیرا اغلب مشکلات اجتماعی از آنجا ناشی می‌شود که گروهی همه‌چیز را برای خود می‌خواهند 
و تنها به آسایش و آرامش خود می‌اندیشند و انتظار دارند دیگران دربارۀ آن‌ها کمترین ستمی نکنند 
و سخنی برخلاف آن‌ها نگویند؛ ولی خودشان آزاد باشند، هرچه خواستند دربارۀ دیگران انجام 
دهند یا اینکه برای منافع و حیثیت و آبرو و آرامش دیگران ارزشی قائل باشند، ولی نه به اندازۀ 
برای دیگران حداقل )رک: مکارم‌شیرازی،  و  باشند  برای خودشان خواهان حداکثر  خودشان؛ 
1387، 9: 563(. رعایت چنین قاعدۀ مهمی در مناسبات اجتماعی جز با توجه به باطن عمل و 

اثر آن و در نظر گرفتن حقوق افراد در سایۀ معنویت‌گرایی میسر نخواهد بود.

4-2. وفای به عهد
وفای به عهد از رفتارهای پسندیده‌ای است که یکی از عوامل مؤثر در قوام جامعه محسوب 
لا« )اسراء: 34(: »و 

ُ
 مَسْؤ

َ
عَهْدَ کان

ْ
عَهْدِ إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: »...وَ أ

همه به عهد خود بايد وفا كنيد كه البته )در قيامت( از عهد و پيمان سؤال خواهد شد.« وفای به 
عهد و خلف وعده نکردن از حقوق مسلمانان درقبال یکدیگر است. با مطالعۀ تاریخ درمی‌یابیم 
امام  بوده‌اند.  پایبند  بدان  جوامع  اغلب  که  است  رفتارهایی  از  یکی  پیمان‌ها  و  عهود  به  وفای 
علی نیز در بیان اهمیت آن می‌فرماید: »عهد و پیمان‌ها را پاس دارید به‌خصوص با وفاداران« 
با  »وفاداری  می‌فرماید:  کرد  خیانت  یا  وفا  باید  کسانی  چه  با  اینکه  دربارۀ  و   )155 )حکمت 
خیانت‌کاران نزد خدا نوعی خیانت و خیانت به خیانت‌کاران نزد خدا وفاداری است« )حکمت 
259(. بهتر است انسان قبل از وعده دادن، به مسئولیت‌آوری وعده و عهد و پیمان توجه داشته 
باشد، همان‌طور که امام می‌فرماید: »کسی که چیزی از او خواسته‌اند تا وعده نداده آزاد 
دارد، خواه  را در پی  به عمل  الزام  دادن،  پیمان و وعده  بنابراین عقد  است« )حکمت 336(؛ 
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مکتوب و خواه شفاهی مطرح شده باشد. گرچه مکتوبات را در صورت خللی ناقص یا تام در 
اجرا می‌توان از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد؛ اما عهد و پیمان‌های شفاهی از چنین امتیازی 
برخوردار نیستند؛ لذا در اینجا نقش میانجی معنویت و ایمان دینی در عمل به گفته‌ها و قرارها که 

نوعی الزام درونی در افراد ایجاد می‌کند، مهم می‌نماید.

4-3. عفو و گذشت
عفو و گذشت از کلیدی‌ترین فضایل رفتاری بر پایۀ معنویت در روابط اجتماعی است. امام 
علی می‌فرماید: »پرهیزکار را می‌بینی که ستمکار خود را عفو می‌کند و بر آنکه محرومش 
کرده می‌بخشد«)حکمت 211( و در کلام دیگری می‌فرماید: »اگر عفو کنم برای من نزدیک شدن 
به خدا و برای شما حسنه است پس عفو کنید. »آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد« )نور: 22(« 
)نهج البلاغه: نامۀ 23(. پیامبر نیز می‌فرماید: بر شما باد به گذشت، زیرا گذشت جز عزت بنده 

را نیفزاید، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز کند )کلینی، 1369، 3: 167(.
آنان که نظر بلند و روح بزرگ دارند، پوزش‌ها را می‌پذیرند، از خطاهای دیگران چشم می‌پوشند 
و از حق شخصی خویش می‌گذرند. بلندنظری انسان، عامل محبت دل‌های دیگران است. برای 
خود انسان نیز نوعی لذت روحی دارد. گذشت و چشم‌پوشی و نادیده گرفتن لغزش‌های دیگران، 
آن‌ها را خوش‌بین، وفادار و با محبت نگه می‌دارد )محدثی، 1392: 44(؛ بنابه این بیانات، عفو 
یکی از رفتارهای پسندیده‌ای است که موجب تقرب به خداوند، آمرزش الهی و محبوب شدن 

بین مردم می‌شود.

4-4. خوش‌رویی و نرم‌خویی
این فضیلت از مهم‌ترین رفتارهای بین فردی است. پیامبر فرمود: »ای پسران عبدالمطلب! 
شما نمی‌توانید با اموال خود به همۀ مردم گشایش دهید، پس با چهره باز و خوش‌رویی با آن‌ها 
که  ندارم  »دوست  می‌فرماید:  نیز   سجاد امام   .)161  :3  ،1369 )کلینی،  کنید«  برخورد 
صفت  چنین  یعنی  169(؛  )همان:  باشم«  داشته  سرخ‌مو  شتران  فروتنی‌ام،  و  نرم‌خویی  به‌جای 
حمیده‌ای را با مال دنیا عوض نمی‌کنم و هرگز راضی نمی‌شوم که خشن و تندخو باشم و در برابر 

آن بهترین چهارپایان و زیور دنیا را داشته باشم.
پیامبر همواره با گشاده‌رویی و نرم‌خویی با مردم روبرو می‌شده است )ابن‌بابویه، 1377، 
بِما 

َ
1: 197( تا آنجا که قرآن آن را یکی از عوامل مهم پیروزی پیامبر می‌داند و می‌فرماید: »ف
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وا مِنْ حَوْلِک...« )آل‌عمران: 159(:  ضُّ
َ

ف
ْ
ن
َ
بِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
وْ کن

َ
هُمْ وَ ل

َ
 ل

َ
ت

ْ
ِ لِن

رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهَّ

»به مرحمت خدا بود كه با خلق مهربان گشتى و اگر تندخو و سخت‏دل بودى مردم از گِرد تو 
متفرق م‏ىشدند... .« امام علی نیز درشت‌خویی را مایۀ پراکنده شدن انسان‌ها از اطراف 
فرد و تنهایی او دانسته و نرم‌خویی و خوش‌رویی را موجب زیاد شدن دوستان و انس و الفت 
آن‌ها و تحکیم پیوندها دانسته و می‌فرماید: »دل‌های مردم گریزان است، به کسی روی آورند که 
خوش‌رویی کند« )حکمت 50(؛ و نیز در سخنی دیگر می‌فرماید: »کسی که درخت شخصیت 

او نرم باشد، شاخ و برگش فراوان است« )حکمت 214(.
امام در جای‌جای نهج ‌البلاغه بارها با وصف انسان‌های مؤمن و پرهیزکار به آداب دینی 
در حوزۀ تربیت اجتماعی اشاره فرموده که یکی از این اوصاف در معاشرت با دیگران، داشتن 
چهره‌ای گشوده، بشّاش و خندان و برخوردهای ملایم و توأم با نرمی و رحمت است که این نرمی 
و رحمت پرتویی از رحمت و صفات حمیدۀ الهی است که در بندگان خوب او تحت‌تأثیر بندگی 

و توجه به معنویات انعکاس می‌یابد.

4-5. رعایت احترام بزرگ‌ترها و مهربانی با کوچک‌ترها
رفتاری  دستورالعمل‌های  از  با کوچک‌ترها  عطوفت  و  مهربانی  و  بزرگ‌ترها  احترام  رعایت 
و  کنند  پیروی  شما  بزرگان  از  شما  خردسالان  »باید  می‌فرماید:   علی امام  است.  اسلام 
نباشید که نه از دین  با خردسالان مهربان باشند و چونان ستم‌پیشگان جاهلیت  بزرگسالان شما 

گاهی داشتند و نه در خدا اندیشه می‌کردند« )خطبة 166(. آ
رعایت ادب و حرمت موی سفید و سن و سال هر بزرگ‌تری در جامعه و همچنین مقتضای 
بیشتری  تکریم  می‌کند  ایجاب  شده‌اند  متحمل  انسان  برای  که  زحماتی  دربرابر  حق‌شناسی 
 شوند، ازاین‌رو در آموزه‌های علوی به رعایت احترام آنان سفارش بیشتری شده است. امام
و  873(؛   :2 بی‌تا،  )تمیمی‌آمدی،  کرد«  احترام  باید  او  سن  به‌خاطر  را  »بزرگسال  می‌فرماید: 
»خدا  است:  فرموده  مردم  رفتاری  ناهنجاری‌های  و  اجتماعی  نابسامان  اوضاع  از  انتقاد  ضمن 
شما را رحمت کند بدانید که همانا شما در روزگاری هستید که خردسالانشان بزرگان را احترام 
نمی‌کنند...« )خطبۀ 233(. از رهنمودهای مهم امام علی جهت پیوند میان نسل‌ها و حفظ 
ارزش‌ها، رعایت احترام متقابل خردسالان و بزرگسالان است که این دستور موجب مهربانی بیشتر 

و حفظ حرمت‌ها می‌شود.
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4-6. دفع بدی به نیکی
به  از رفتارهای پسندیدۀ اجتماعی است که در آموزه‌های اسلامی  نیکی یکی  به  دفع بدی 
ة« 

َ
یئ ةِ السَّ

َ
حَسَن

ْ
 بِال

َ
ن

ُ
آن سفارش فراوانی شده است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: »وَ یدْرَؤ

ک 
َ
ذی بَین

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تی هِی أ

َّ
عْ بِال

َ
)قصص: 54(: »و بدى را به نىكي دفع مك‏ىنند« و »... اِدْف

بهترين شيوه )كه خير  به  34(: »... هميشه بدى )خلق( را  )فصلت:  هُ وَلِی حَمیمٌ« 
َّ
ن

َ
 کأ

ٌ
هُ عَداوَة

َ
بَین وَ 

و نىكي است پاداش ده و( دور كن تا همان كس كه گوىي با تو بر سر دشمنى است دوست 
و خويش تو گردد.« امام علی دراین‌باره می‌فرماید: »برادرت را با احسانی که در حقّ او 
رفتار، روحیۀ  این  البته  بازگردان« )حکمت 158(.  با بخشش  را  او  می‌کنی سرزنش کن و شرّ 
معنوی بالا و ایمان استوار می‌طلبد، و در مقابل، اثرات مثبت و ارزشمندی در پی دارد ازجمله: 

موجب تغییر دیدگاه، الفت قلوب، دوستی و جذب دیگران حتی دشمنان و مخالفان می‌شود.1

4-7. تغییر رفتار متناسب با اقتضائات مخاطب
مدارا کردن با دیگران که لازمۀ زندگی اجتماعی است، در آموزه‌های اسلامی به‌ویژه سیرۀ 
تو درشتی  با  امام می‌فرماید: »با آن‌کس که  کید ویژه‌ای قرار گرفته است.  علوی موردjتأ
کرده نرم باش که امید است به‌زودی در برابر تو نرم شود« )نامۀ 31(. اصل و اساس در برنامه‌های 
زندگی، نرمش و مدارا است؛ ولی گاهی افرادی پیدا می‌شوند که از این رفتار انسانی سوءاستفاده 
می‌کنند و بر کار خود اصرار می‌ورزند، در مقابل این افراد، خشونت تنها طریقِ اصلاح است. 
امام دراین‌باره می‌فرماید: »جایی که مدارا کردن درشتی به‌حساب آید به‌جای مدارا درشتی 
امام، جملۀ  بیماری، درمان باشد« )همان(. در این کلام  افزاید و  کن، چه‌بسا که دارو بر درد 
دوم درواقع به‌منزلۀ علت برای جمله اول است، زیرا مواردی پیدا می‌شود که دوا، درد را فزون‌تر 
از طرفی در   .)637 می‌سازد و تحمل درد، دوا محسوب می‌شود )مکارم شیرازی، 1387، 9: 
نرمی  که  جایی  در  بی‌آمیز،  ملایمت  و  نرمی  با  را  و شدت  »سختی  می‌فرماید:  دیگر  کلامی 

مناسب‌تر و به مصلحت نزدیک‌تر است نرمی کن« )نامۀ 46(.
با توجه به آنچه گفته شد، امام مدارا کردن را برای هر شرایطی تجویز نمی‌کند، بلکه 
برخی شرایط  در  زیرا  است؛  نظر گرفته  در  آن جایگاهی  برای  و  را مشخص کرده  آن  حدومرز 

1- نمونهٔ اعلای این‌گونه رفتارها در سیرهٔ معصومان به‌وفور وجود دارد. برخورد امام علی با قاتل ملعونش و 
همچنین برخورد امام حسن با مرد شامی از این دسته است.
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مصلحت حکم می‌کند جز با سختی و شدت یا ترش‌رویی و تندی سخن نگفت، این در مواقعی 
است که مصلحت حکم نمی‌کند یا دیگر نرمی جواب نمی‌دهد یا موجب جرئت یافتن دیگران 
بر فرد می‌شود و البته ذکر این نکته لازم است که مدارا نکردن و بروز خشونت و درشتی در جای 
صحیح خود، با معنویت‌گرایی و توجه به حقیقت هستی و ارزش‌های انسانی و الهی منافاتی ندارد.

4-8. تعدیل خوش‌گمانی و بدگمانی
خوش‌گمانی یکی از فضایل اخلاقی و بدگمانی یکی از رفتارهای زشت و مذموم است. امام 
علی می‌فرماید: »کسی که به تو گمان نیک بُرد او را تصدیق کن« )نامۀ 31(. اشاره به 
اینکه اگر مثلًا تو را اهل خیر، بذل و بخشش و سخاوت می‌داند و از تو چیزی خواست به او 
کمک کن تا گمان او را تصدیق کرده باشی و بزرگواری تو تثبیت شود. این‌گونه رفتار کردن دو 
مزیت دارد؛ هم خوش‌بینی و حسن‌ظن مردم را تثبیت می‌کند و هم با این خوش‌بینی‌ها انسان به 
راه خیر کشیده می‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد که افرادی نزد انسان می‌آیند و می‌گویند مشکلی 
داریم که گمان می‌کنیم تنها به دست تو حل می‌شود. انسان باید در حل مشکل چنین افرادی 

بکوشد و حسن ظن آن‌ها را به سوءظن تبدیل نکند )مکارم‌شیرازی، 1387، 9: 656(.
امام در جایی دیگر می‌فرماید: »هرگاه نیکوکاری بر روزگار و مردم آن غالب آید، اگر 
کسی به دیگری گمان بد برد، درحالی‌که از او عمل زشتی آشکار نشده ستمکار است و اگر 
بدی بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسی به دیگری خوش‌گمان باشد، خود را فریب داده 
است« )حکمت 114(. لازم به ذکر است که بدگمانی در جای صحیح خود با معنویت‌گرایی 

منافاتی ندارد.
از آنچه گفته شد چنین استنتاج می‌گردد که هرکدام از این دو رفتار به‌تنهایی مخل برقراری 
روابط اجتماعی سالم است و شایسته است انسان بین این دو رفتار جمع کند و به عبارتی به تعدیل 

این دو بپردازد و هر یک را در جای بایستۀ خود به‌کار بندد.

4-9. شکرگزاری در مقابل دیگران
کید دین، سپاس‌گزاری از دیگران به  در برخوردهای اجتماعی، یکی دیگر از رفتارهای مورد تأ
خاطر نیکی‌ها، بخشش‌ها و خوبی‌های آن‌هاست که باعث ایجاد محبت و استواری بیش‌ازپیش 
رابطه‌ها و پیوندها می‌شود. امام علی دراین‌باره می‌فرماید: »چون تو را ستودند بهتر از آنان 

ستایش کن. به‌هرحال پاداش بیشتر، از آنِ آغازکننده است« )حکمت 62(.
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در الگوی رفتاری و گفتاری امام علی همان‌طور که شکر نعمت‌های خداوند، موجب 
فزونی نعمت‌ها از سوی او می‌شود، سپاس‌گزاری از بندگان خدا در مقابل کردار و گفتار نیکشان 
با  آن‌ها  که  اساس  این  بر  می‌دهد؛  سوق  نیکی‌هایشان  ازدیاد  و  مداومت  سمت  به  را  آن‌ها  نیز 
سپاس‌گزاری که از جانب ما مشاهده می‌کنند بازخورد دریافت می‌کنند و این بازخورد، آن‌ها را 
به اعمال و گفتار مشابه ترغیب می‌نماید و برعکس، وقتی کار نیکوکار دیده نشود بی‌رغبتی او 
را در پی خواهد داشت. امام می‌فرماید: »کمیِ شکر و سپاسگزاری، موجب بی‌رغبتی و 

بی‌اعتنایی در انجام کار نیک می‌شود« )حلوانی، 1408: 123(.
در مقابلِ نیکی‌هایی که از دیگران به ما می‌رسد، سه حالت می‌توانیم داشته باشیم: 1. جبران 
که  قدرنشناسی  و  ناسپاسی   .3 عمل؛  و  زبان  با  سپاس‌گزاری   .2 است؛  برخورد  عالی‌ترین  که 
بدترین برخورد است )محدثی، 1392: 209(. در روایات است که امام علی فرمود: »بر 
عهدۀ کسی است که به او انعام و احسانی شده، به‌خوبی و به‌نحو شایسته، بر نعمت‌دهنده نیکی 
کند و نعمت و احسان او را جبران نماید، اگر از جبران عمل ناتوان بود، با ستایشی شایسته و ثنای 
نیک برخورد کند، اگر از ستایش زبانی هم ناتوان بود، حداقل نعمت را بشناسد و به نعمت‌دهنده 
)مجلسی،  نیست«  نعمت  آن  شایستۀ  پس  نتواند،  و  ندارد  هم  را  این  اگر  باشد،  داشته  محبت 

.)50 :68 :1364
در باب میزان و حدومرز آن نیز امام توصیه‌هایی نموده است. ایشان کسانی را که از دیگران 
سپاس‌گزاری نمی‌کنند به چهارپایان تشبیه می‌نماید )لیثی واسطی، 1376: 440(. در مقابل، سفارش 
می‌کند که دربرابر نیکی دیگران نهایت تقدیر و سپاس‌گزاری را از او داشته باشید: »کسی که به تو 
نهایت اهتمام و عنایت خود را بذل کند، تو نیز نهایت سپاسگزاری خود را به او بذل کن« )مجلسی، 
1364، 68: 438(. نتیجه آنکه سپاس‌گزاری و تقدیر از بندگان خدا در قبال نیکی‌هایشان، به‌مثابه 
شکر و سپاس از خداوند است که محبت‌آفرین و موجب وفاداری به یکدیگر و تحکیم رابطه‌ها و 

تقویت خوبی‌ها و نزدیک شدن به سبک زندگی معنویت‌محور خواهد شد.

4-10. صداقت و حق‌گویی و پرهیز از دروغ
 صداقت نقطۀ مقابل دروغ‌گویی و یکی از مؤلفه‌های تربیت اجتماعی است که امام علی
را  راستگویی  ایشان  می‌فرماید.  بیان  را  آن  آثار  و  اهمیت  و  اشاره  آن  به  بارها  خود،  کلام  در 
اساس دین، بهترین گفتار، فضیلت و برتری، وسیلۀ سربلندی و نجات‌بخش می‌داند و می‌فرماید: 
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»راستگو در آستانۀ نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبۀ پرتگاه و خواری« )خطبۀ 86(. 
ازآنجایی‌که قوام هر جامعه‌ای به اعتماد انسان‌ها به یکدیگر است. آنچه این بنیان را استوار و محکم 
بربندد،  از جامعه‌ای رخت  اگر صدق و راستی  انسان‌ها درقبال هم است و  می‌سازد، صداقت 
ناهنجاری‌ها و اختلافات  از  بسیاری  زیرا  تلخ و نکبت‌بار خواهد شد؛  ناامن،  زندگی‌ها دشوار، 
خانوادگی و مشاجرات میان دوستان و فامیل‌ها و حتی تنش‌ها و نزاع‌های سیاسی، پدیده‌ای است 

که از بی‌صداقتی و ناخالصی به وجود می‌آید )محدثی، 1392: 240(.
در الگویی که امام علی برای روابط اجتماعی مسلمانان بر اساس حق‌گرایی و معنویت 
و  نموده  مشخص  نیز  را  آن  اهمیت  و  معرفی  ایمان  زیور  و  نشانه  را  صداقت  می‌کند،  ترسیم 
ایمان آن است که راستگویی را در آنجا که به زیان توست، به دروغ‌گویی  می‌فرماید: »نشانۀ 
که به سود توست برگزینی« )حکمت 458( و آن را منوط به میزان جوانمردی انسان‌ها می‌داند 
مشارکت‌ها،  دوستی‌ها،  که  است  بنیانی  استوارترین  صداقت،  حساب،  این  با  47(؛  )حکمت 
ازدواج‌ها و دیگر بخش‌های سبک زندگی بر آن استوار می‌گردد و بدون آن، همۀ این بنیان‌ها در 

معرض فروپاشی و گسیختگی است )محدثی، 1392: 239(.
همچنین امام دربارۀ دروغ که از بدترین رذایلی است که همواره جوامع بشری گرفتار 
می‌فرماید:  و  )خطبۀ 84(  می‌داند  گفتار  بدترین  را  آن  و  می‌دهد  به‌شدت هشدار  بوده‌اند،  آن 
»دروغ از خلق‌وخوهای اسلامی نیست« )تمیمی‌آمدی، بی‌تا 2: 593(. خداوند در قرآن کریم، 
دروغ‌گویی را به‌مثابۀ بی‌ایمانی معرفی می‌کند و می‌فرماید: »تنها کسانی دروغ‌پردازی می‌کنند که 
به آیات خدا ایمان نمی‌آورند« )نحل: 105(؛ طبق آیه می‌توان گفت میان معنویت و دروغ‌گویی 

ناسازگاری عمیقی وجود دارد.
دروغ از آفت‌هایی است که بی‌اعتمادی را در پی دارد و موجب خواهد شد که نظر و رأی 
افراد دروغگو برای دیگران اهمیت و ارزشی نداشته باشد و این سخنان مستند به کلام امیرمؤمنان 
علی است که می‌فرماید: »شایسته است که مسلمان از دوستی و برادری با دروغگو بپرهیزد؛ 
باور نخواهد شد«  بر زبان آورد، دیگر  او آن‌قدر دروغ می‌گوید که اگر سخن راستی هم  زیرا 
)نوری، 1408، 14: 418( و »دروغگو هیچ رأیی ندارد« )همان، 9: 88(. همچنین دروغ‌گویی 
موجب خواری، رسوایی، بی‌اعتباری، بی‌اعتمادی در جامعه و سلب امنیت و آرامش روانی افراد 
خواهد شد، وقتی دروغ‌گویی رواج پیدا می‌کند افراد نمی‌دانند کدام سخن را بپذیرند و کدام را 

رد کنند و این سرچشمه‌ای خواهد بود برای بدگمانی به سخنان دیگران که خود نیز آفتی است.
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با مطالعۀ نهج ‌البلاغه و آموزه‌های دینی در می‌یابیم که آنچه خداوند به‌عنوان خالق و مدیر 
جهان هستی از ما می‌خواهد حفظ فطرت و سرشت پاک، صداقت و راستگویی است که با آن 
متولد شده‌ایم؛ و ازآنجایی‌که دروغ و دروغ‌گویی با فطرت ما و روح معنویت‌گرایی سازگار نیست 

شایسته است به شکرانۀ این خلقت نیکو از این آفت ویرانگر فاصله بگیریم.

4-11. مشارکت در غم و شادی هم‌نوعان
یکی از رفتارهای پسندیدۀ اجتماعی همراهی کردن با دیگران در شادی‌ها و دلداری دادن در 
مشکلات و مصیبت‌هاست. در نهج ‌البلاغه اهمیت آرام کردن مصیبت‌دیدگان چنین بیان شده: »مِنْ 
کرُوبِ« )حکمت 24(: »از کفّارۀ گناهان 
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بزرگ به فریاد مردم رسیدن و آرام کردن مصیبت دیدگان است«. »ملهوف« معنای وسیعی دارد که هر 
فرد مظلوم و بیچاره‌ای را شامل می‌شود؛ خواه بیمار باشد یا گرفتار طلبکار یا فقیر نادار یا زندانی بی‌گناه. 
کسی که به کمک این‌گونه افراد بشتابد می‌تواند عفو الهی را در برابر گناهانی که انجام داده به خود 
متوجه سازد. »مکروب« به هر شخص غمگین گفته می‌شود؛ خواه غم او در مصیبت عزیزش باشد 
یا غم بیماری یا فقر یا شکست در امر تجارت و یا هر غم دیگر. »تنفیس« همان زدودن غم است. در 
جایی که ممکن است عامل غم برطرف شود، زدودنش از این طریق خواهد بود؛ مانند زدودن فقر از 
طریق کمک مالی و آنجا که نمی‌توان عامل را برطرف کرد می‌توان از طریق تسلی دادن، غم و اندوه را 
سبک نمود؛ مانند کسی که عزیزش را از دست داده با تسلیت گفتن و دلداری دادن به‌وسیلۀ دوستان، 

غم و اندوهش کاهش می‌یابد یا برطرف می‌شود« )مکارم‌شیرازی،1390، 12: 153(.
امام علی در کلام دیگری نیز می‌فرماید: »سوگند به خدایی که تمام صداها را می‌شنود! 
هرکس دلی را شاد کند خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون 
باریدن گرفته و تلخی مصیبت را بزداید چنان‌که شتر غریبه را از چراگاه دور  آب زلالی بر او 
سازند« )حکمت 257(. همچنین به روش برخورد با مصیبت‌ها )حکمت 414( و آداب تسلیت 
گفتن در مرگ دیگران )حکمت 357( و شیوۀ تبریک گفتن تولد فرزند )حکمت 354( نیز اشاره 
فرموده است. این رفتارها گرچه رفتارهایی جزئی و شاید کم‌اهمیت به‌نظر می‌رسند، اما در روابط 
اجتماعی بسیار اثرگذارند. چه‌بسا اغلب ناراحتی‌ها و شکاف‌ها از همین توقعات ابتدایی نظیر نیاز 
به توجه و محبت، دستگیری در زمان گرفتاری‌ها و همدلی، هم‌زبانی، هم‌فکری و همکاری در 

شرایط دشوار زندگی نشئت می‌گیرد.
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4-12. اعتماد نکردن به دیگران قبل از شناخت
اعتماد کردن به دیگران، از مسائلی است که لازم است در آن احتیاط شود و از اعتماد کردن 
به دیگران بدون شناخت کافی خودداری شود. امام علی دربارۀ ضرورت آزمایش افراد قبل 
از اعتماد کردن می‌فرماید: »مردم را بیازمای، تا دشمن گردی« )حکمت 434(. اعتماد کردن 
به افراد قبل از آزمایش نمودن آنان را نشانۀ ناتوانی و عجز می‌داند: »قبل از آزمودن اشخاص، 
اطمینان پیدا کردن از عجز و ناتوانی است« )حکمت 384(. برخی افراد شایستگی اعتماد کردن 
را ندارند، امام دراین‌باره چنین توصیه نموده است: »به آن‌کس که به‌ ستوه آمده و توان 
تحمّل ندارد اعتماد نکن« )حکمت 211(. بسیاری از ارتباطاتی که بدون شناخت درست و کافی 
صورت می‌گیرد، بعضاً تا مدت‌ها انسان را درگیر مشکلاتی و گاه گرفتار گناهانی می‌کند که او 
 را از مسیر سعادت، معنویت و بندگی باز می‌دارد؛ اما در صورت عمل به این کلام امام

می‌توان از این نوع مسائل مصون ماند.

4-13. توجه به آزادی و پرهیز از بردگی انسان‌ها
بندگی از رفتارهایی است که مختص رابطۀ انسان با خدا برای بزرگداشت خداوند است؛ و 
حد اعلای آن، گویای اوج معنویت یک انسان است. ازاین‌رو، شایسته نیست انسان جز در مقابل 
خداوند سر تعظیم فرو آورد. امام علی می‌فرماید: »بردۀ دیگری مباش که خدا تو را آزاد 
با دیگران آشفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که  آفرید« )نامۀ 31(. گاهی مرزهای رفتاری در معاشرت 
 افراد به نام خضوع و تواضع در دام ذلت و حقارت می‌افتند )محدثی، 1392: 167(. امام
از این رفتار به‌دلیل زشتی بیش از حد و منافات آن با فطرت انسان پرهیز داده و درصدد تربیت 

انسان در جهت رشد و ایصال به قرب الهی است.

4-14. درخواست نکردن از نااهلان
است.  شده  معرفی  مؤمنان  ویژگی‌های  از  مردم  از  نکردن  درخواست  اسلامی  تعالیم  در 
امام می‌فرماید: » )در مقام دعا( گفتم: خدایا مرا نیازمند احدی از آفریدگانت نکن! پیامبر 
خدا فرمود: ای علی! چنین مگو، زیرا که هیچ‌کس نیست که نیازمند مردمان نباشد. گفتم: 
نیازمند مردم بد مکن(.« طبق این  پیامبر خدا؟ فرمود: بگو: خدایا مرا  پس چگونه بگویم ای 

کلام پیامبر مردم دو گروه‌اند: اهل و نااهل )حکیمی و همکاران،1380، 1: 408(.
دادن  »از دست  نااهلان می‌فرماید:  از  بیان مذمّت درخواست  در  نیز  امام علی خود 



 124  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

نااهل است« )حکمت 66(. اهل، کسی است که دارای  از  بهتر از درخواست کردن  حاجت 
و  بخیل  که  است  کسی  نااهل  و  باشد؛  طبع  علوّ  و  محبت  و  مهر  و  انسان‌دوستی  و  سخاوت 
نااهل دراز کند از  انسان دست طلب به‌سوی  تنگ‌نظر و منت‌گذار است. بدیهی است هرگاه 
یک‌سو خود را حقیر می‌کند و از سوی دیگر، احتمال امتناع با توجه به بخل و تنگ‌نظری طرف 
کاملًا وجود دارد و از سوی سوم، اگر اقدام به رفع نیاز و حاجت کند ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها 
دست از منت‌گذاری بر ندارد، پس چه‌بهتر که انسان قناعت ورزد و علوّ همت و شخصیت خود 
نیاز به‌سوی این‌گونه افراد دراز  را حفظ نماید و از دست رفتن حاجتی را تحمل کند و دست 
نکند )مکارم‌شیرازی، 1390، 12: 398(. ازاین‌رو، امام نیز تحمل تلخی ناامیدی را بهتر از 
درخواست از این‌گونه افراد می‌داند. این افراد طعم شیرین ایمان را نچشیده‌اند یا ایمان در اعماق 
قلبشان رسوخ نکره است و نمی‌دانند که یاری رساندن به دیگران جلوه‌ای از نور ایمان و معنویت 

است.

4-15. دوری از عُجب و تکبر
از رفتارهای شیطانی است که در مذمت آن آیات و روایات فراوانی آمده  تکبرورزی یکی 
متکبّری  از  »در شگفتم  می‌فرماید:  متکبران  و  تکبرورزی  نکوهش  در   علی امام  است. 
که دیروز نطفه‌ای بی‌ارزش و فردا مُرداری گندیده خواهد بود« )حکمت 126(. همچنین امام 
می‌فرماید: »ترسناک‌ترین تنهایی خودپسندی است« )حکمت 38(. مکارم شیرازی در شرح این 
حکمت می‌نویسد: »وحشت« در لغت هم به معنای تنهایی آمده است و هم به معنای ترس و 
ناراحتی ناشی از آن و به یقین، افراد خودبزرگ‌بین دوستان خود را به‌زودی از دست می‌دهند، 
زیرا مردم حاضر نیستند زیر بار چنین افراد خودبین و خودخواهی بروند و به این ترتیب در زندگی 
تنهای تنها می‌مانند )مکارم شیرازی، 1390، 12: 257(. این رفتار ناشی از فراموشیِ چگونگی 
پدید آمدن و مُردن و غفلت از فقر ذاتی انسان است. انسان ذاتاً از خود چیزی ندارد، هر آنچه 
دارد اعتباری است؛ بنابراین داشته‌های اعتباری فخرآفرین نیستند و تکبر ناشی از این‌ها با روح 

ایمان و معنویت سازگاری ندارد.

4-16. پرهیز از مجادله و دشمنی
 یکی دیگر از رفتارهای نکوهیده در روابط بین فردی، مجادله و دشمنی است. امام علی
شخصی را دید که چنان بر ضدّ دشمنش می‌کوشید که به خود زیان می‌رسانید؛ به او فرمود: »تو 
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مانند کسی هستی که نیزه در بدن خود فرو برد تا دیگری را که در کنار اوست بکشد« )حکمت 
296(. دشمنی به هر میزانی که باشد به همان میزان پیامدهای منفی شخصیتی، روحی و معنوی 
برای خود شخص دارد. امام علی به‌دلیل زیان‌هایی که جدال و دشمنی دارد از آن پرهیز 
داده است: »هرکس که از آبروی خود بیمناک است از جدال بپرهیزد« )حکمت 362(. دشمنی 
که  جایی  تا  می‌گذارد،  تأثیر  انسان  دنیای  و  دین  بر  که  دارد  بی‌شماری  زیان‌بار  اثرات  مردم  با 
پیامبر فرمودند: »جبرئیل هیچ‌گاه نزد من نیامد، مگر اینکه مرا موعظه کرد و پایان موعظه‌اش 
این بود که از برانگیختن دشمنی مردم با یکدیگر برحذر باش؛ زیرا موجب آشکار شدن عیب‌ها 

و زوال عزت می‌شود )کلینی، 1369، 2: 302(.

4-17. کنترل خشم و غضب
یکی دیگر از مواردی که ممکن است در صورت کنترل نکردن آن، عواقب جبران‌ناپذیری در 
پی داشته باشد، غضب است. امام علی خشم را لشکر بزرگ شیطان می‌داند )نامۀ 69(. 
همچنین دراین‌باره می‌فرماید: »خشم را فرو خور که من جرعه‌ای شیرین‌تر از آن ننوشیدم و پایانی 
گواراتر از آن ندیده‌ام« )نامۀ 31(. امام در این‌جا خشم را به داروی تلخی تشبیه می‌کند که 
نوشیدنش سخت و طاقت‌فرساست و به همین دلیل، انسان ناچار است آن را کم‌کم و به‌صورت 
جرعه‌جرعه بنوشد؛ ولی دارویی بسیار شفابخش است و عاقبتش شیرین و لذیذ؛ زیرا انسان را 
از شرمساری و پشیمانی و زیان‌های بسیاری که غالباً به‌هنگام خشم در صورت خویشتن‌داری 
به  توجه  با   .)653 )مکارم‌شیرازی، 1387، 9:  می‌دهد  نجات  می‌گیرد،  را  انسان  دامان  نکردن 
رهنمودهای امام، می‌توان گفت کنترل خشم از نشانه‌های ایمان و معنویت انسان بوده و 

موجب سلامت روح و روان می‌شود.

4-18. دوری از تملق و چاپلوسی
امام  از رذیلت‌های رفتاری است.  تلقی می‌شود که  از میزان واقعی، چاپلوسی  ستودن بیش 
علی دراین‌باره می‌فرماید: »ستودن بیش از آنچه سزاوار است نوعی چاپلوسی، و کمتر از 
آن، درماندگی یا حسادت است« )حکمت 347( و نقل شده است: »به شخصی که در ستایش 
امام افراط کرد و آنچه در دل داشت نگفت، فرمود: »من کمتر از آنم که بر زبان آوردی و 
برتر از آنم که در دل داری« )حکمت 83(. امام فریب خوردن را از آفات ستایش و تعریف 
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)حکمت  خوردند«  فریب  دیگران  ستایش  با  که  کسانی  »چه‌بسا  می‌فرماید:  و  می‌داند  کردن 
462(. امام با این سخنان که دستور به میانه‌روی در معاشرت است، درصدد تربیت انسان 
تربیت  معنوی درصدد  و  دینی  آموزه‌های  است.  اخلاقی  رذایل  با  مقابله  و  جهت کسب عزت 
کید دارد  انسانی خدامحور است، به‌طوری که مدح و حمد را مختص خداوند متعال دانسته و تأ

که جز خدا و اولیایش، از کس دیگری مدح بیش‌ ازحد ننمایید. 

4-19. دوری از حسادت 
حسادت کردن از رذایلی است که به‌دلیل اثرات سوء بی‌شماری که دارد در آموزه‌های دینی 
کید شده است، چراکه دورکنندۀ انسان از مدار معنویت است. ازجمله در نهج  به پرهیز از آن تأ
‌البلاغه، حسد، دشمن و نابودکنندۀ ایمان معرفی شده: »حسد ایمان را می‌خورد همان‌طور که 
آتش هیزم را می‌سوزاند« )خطبۀ 86(. همچنین امام می‌فرماید: »حسادت، عامل بی‌پروایی 
در گناهان است« )حکمت 371(. در کلام‌های دیگری نیز حسد را تهدیدکنندۀ سلامتی معرفی 
کرده و چنین رهنمود داده است: »شگفتا که حسودان از سلامتی خود غافل مانده‌اند!« )حکمت 
225( و »سلامت تن در دوری از حسادت است« )حکمت 256(. با توجه به این سخنان می‌توان 
به نقش تربیتی دوری از حسد پی برد و از اثرات نامطلوب و بسیار مضر آن در امان ماند، چراکه 
انسان حسود هم به خود زیان می‌رساند و هم به دیگران، بر همین اساس خداوند متعال در قرآن 

کریم حسد را نکوهش نموده و انسان را از شر حسودان برحذر می‌دارد )فلق: 5(.

4-20. پرهیز از لجاجت
معنای  در  اصفهانی  راغب  است.  رفتاری  و  اخلاقی  رذیلت‌های  بدترین  از  یکی  لجاجت 
آن می‌نویسد: »لِجَاجْ: ستیزه کردن و دشمنی دائمی در انجام کاری که نبایستی انجام شود و 
رنج‌آور است« )راغب، 1374: 4: 117(. لجاجت آن است که انسان بر سخن باطل یا طریقۀ 
انظار  اینکه شخصیت خود را در  بر او ثابت شده اصرار ورزد به گمان  نادرستی که بطلان آن 
پذیرا شود،  را  آن  و  تواضع کند  برابر حق  در  انسان  موارد  این‌گونه  در  اگر  نشکند، درحالی‌که 
اعتبار و آبروی او در انظار مردم بیشتر خواهد شد )مکارم‌شیرازی، 1387، 9: 645(. این رفتار 
از بی‌خردی سرچشمه می‌گیرد و موجب پشیمانی می‌شود. پیامبر می‌فرماید: »از لجاجت 
بپرهیز که آغازش جهل و نادانی و آخرش ندامت و پشیمانی است« )مجلسی،1403، 74: 67(.

می‌فرماید:  و   )31 )نامۀ  می‌کند  نهی  لجاجت  مرکب  بر  شدن  سوار  از   علی امام 
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موجب  را  لجاجت   امام همچنین   .)179 )حکمت  می‌کند«  سست  را  تدبیر  »لجاجت، 
پردۀ  خدا  فشرد،  پا  خود  لجاجت  در  که  »آن‌کس  می‌فرماید:  و  می‌داند  هلاکت  و  بلا  نزول 
گاهی بر جان او کشد و بلای تیره‌روزی گرد سرش گرداند« )نامۀ 58(. توجه و عمل به این  ناآ
دستورالعمل‌های معنوی و تربیتی امام موجب سلامت روح و دور ماندن از بلایا می‌شود که 

نقش قابل‌توجهی در زندگی سعادتمندانۀ انسان دارد.

4-21. دوری از سخن‌چینی
کینه،  دشمنی،  ایجاد  باعث  که  رفتارهاست  زیان‌بارترین  و  زشت‌ترین  ازجملۀ  سخن‌چینی 
تیرگی، تفرقه و تباهی روابط اجتماعی می‌شود و در قرآن و روایات معصومان به‌شدت از آن 
نهی شده است؛ زیرا پویایی، مانایی و سلامت روحی و معنوی یک جامعه به نوع رفتار انسان‌ها در 
آن جامعه بستگی دارد. امام می‌فرماید: »روزگاری بر مردم خواهد آمد که جز سخن‌چین 
را محترم نشمارند« )حکمت 102(. سخن‌چینان در مکتب امام علی از بدترین‌های جامعه 
هستند. امام می‌فرماید: »بدترین شما سخن‌چینان هستند که میان دوستان جدایی می‌افکنند 
و در جستجوی عیب‌های خوبان‌اند« )مجلسی،1403: 72: 81(. پیامبر نیز در وصیت به 
امام علی فرمود: »همانا خداوند دروغ گفتن برای ایجاد صلح را دوست دارد و از راستی 

که مایۀ فساد شود، متنفر است« )حر عاملی، 1409، 12: 252(.
یکی از آثار منفی سخن‌چینی که در کلام امام به آن اشاره شده و دامن‌گیر سخن‌چینان 
می‌شود بی‌اعتمادی افراد جامعه به آنان و فاصله گرفتن دوستان و اطرافیان از آن‌هاست و می‌فرماید: 
 هرکس سخن‌چین را پیروی کند دوستی را به نابودی کشاند« )حکمت 239(. امام علی«
این گروه از انسان‌ها را مخرب‌ترین افراد می‌داند و از پذیرش سخن آنان برحذر می‌دارد: »در 
امّا  اندرزدهنده ظاهر می‌شود  لباس  در  زیرا سخن‌چین گرچه  تصدیق سخن‌چین شتاب مکن، 
خیانتکار است« )نامۀ 53(؛ زیرا آن‌ها با سخن‌چینی علاوه‌بر گسستن پیوندها درحقیقت آرامش 

و طهارت روحی و معنوی افراد را نیز خدشه‌دار می‌کنند.

4-22. پرهیز از عیب‌جویی
پرهیز  است؛  کید  تأ مورد  دینی  آموزه‌های  در  که  معنویت‌محور  تربیتی  راهکارهای  از  یکی 
پاره می‌کند.  را  افراد  بین  رفتار زشتی است که رشتۀ محبت  از عیب‌جویی است. عیب‌جویی 
از بین می‌برد و از سوی دیگر بزرگ‌ترین مانع همکاری‌های  اعتماد آن‌ها را نسبت به یکدیگر 
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اجتماعی به‌حساب می‌آید. امام علی می‌فرماید: »بزرگ‌ترین عیب این است که چیزی را 
که در خود داری، بر دیگران عیب بشماری« )حکمت 353(. برخی افراد عیب و ایرادی را که 
در اعمال و رفتار خودشان وجود دارد، نمی‌بینند و به‌حساب نمی‌آورند، اما همین‌که آن عیب را 
در شخص دیگری ببینند، زبان به عیب‌جویی و انتقاد باز می‌کنند و همه‌جا و پیش همه‌کس، 
از عیب آن شخص سخن می‌گویند. امام می‌فرماید: »ای مردم خوشا به حال کسی که 
عیب‌شناسی نفس، او را از عیب‌جویی دیگران باز دارد« )خطبۀ 176(؛ یعنی شایسته است انسان 
با  معاشرت  در  اگر  و حتی  باشد  مشغول  از خود  به عیب‌جویی  دیگران  از  به‌جای عیب‌جویی 
دیگران بینشان مشکلی پیش آمد، ابتدا در رفتار خود جستجو کند و سریع طرف مقابل را مقصر 

قلمداد نکند.
همچنین انسان به‌حکم وظیفۀ اسلامی و انسانی و اخلاقی موظف است درصورتی‌که از برادر 
دینی خود اشتباه و خطایی را مشاهده کرد در خفا به او تذکر دهد تا او درصدد رفع آن برآید، 
نیز مستحق  ببرد و درنتیجه خود را  با دیدن یک کار خطا و اشتباه آبروی مسلمانی را  اینکه  نه 
از  بنگرد  امام در کلامی دیگر می‌فرماید: »آن‌کس که در عیب خود  آتش دوزخ کند. 
آبروی دیگران،‌  باعث ریخته شدن  ماند« )حکمت 349(. عیب‌جویی  باز  عیب‌جویی دیگران 
از بین رفتن محبت، ایجاد کدورت و نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی می‌شود . علاوه‌براین 
نیز  از رحمت خداوند  انسان عیب‌جو و دور شدن وی  بین رفتن معنویت در وجود  از  موجب 

می‌شود.

4-23. دوری از غیبت
کید قرآن و روایات، پرهیز از غیبت است.  یکی از اصولِ مهم تربیت دینی و معنویِ مورد تأ
غیبت کردن، پشت سر کسی سخن گفتن و بدگویی کردن است که از زشت‌ترین و ناپسندترین 
 رفتارها است. کسی که غیبت می‌کند، بدون شک آدمی ناتوان است، چنانکه امام علی
ناتوان  آدم  تلاش  آخرین  کردن،  »غیبت  می‌فرماید:  و  می‌داند  انسان  ضعف  را  غیبت  ماهیت 
تبلیغ  و  بی‌اعتمادی  دشمنی،  ایجاد  آبرو،  ریختن  باعث  غیبت کردن،   .)461 است« )حکمت 
فحشاء می‌شود و در ناسالم‌سازی روابط بین فردی سهم بزرگی دارد. امام آن را خوراک 
سگ‌های جهنم و غیبت‌کنندگان را پست‌ترین و مبغوض‌ترین مردم می‌داند و می‌فرماید: »از 
غیبت بپرهیز چون موجب می‌شود مورد خشم و دشمنی خدا و مردم قرارگیری و پاداشت نابود 
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شود« )لیثی‌واسطی، 1376: 96(. در کلام دیگری نیز می‌فرماید: »ای بنده خدا، در گفتن عیب 
کسی شتاب مکن، شاید خدایش بخشیده باشد و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش، شاید برای 

آن‌ها کیفر داده شوی« )خطبۀ 140(.
مردم  »ای  است:  داده  رهنمود  چنین  نیز  غیبت  به  دادن  گوش  از  پرهیز  دربارۀ   امام
آن‌کس که از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستی راه و رسم را سراغ دارد، باید به گفتۀ 
گاه باشید گاهی تیرانداز، تیر می‌افکند و ]تیر او[ به خطا می‌رود،  مردم دربارۀ او گوش ندهد. آ
سخن نیز چنین است، دربارۀ کسی چیزی می‌گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه شدنی 
است و خدا شنوا و گواه است« )خطبۀ 141(؛ بنابراین با استناد به سخنان امام علی چنین 
استنتاج خواهد شد که غیبت سهم به‌سزایی در ناهنجاری‌های اجتماعی دارد که البته در صورت 
تربیت انسان بر اساس آموزه‌های معنوی نهج ‌البلاغه، قطعاً شاهد جامعه‌ای متعالی، اخلاق‌مدار 

وهنجارگرا خواهیم بود.

4-24. حفظ زبان از سخنان ناروا
و  حریم‌ها  رفتن  بین  از  باعث  که  است  ناسزاگویی  زننده  و  زشت  رفتارهای  از  دیگر  یکی 
»وَ عِبادُ  شکسته شدن حرمت‌ها می‌شود. خداوند متعال در خصوص عبادالرحمان می‌فرماید: 
 :)63 )فرقان:   »

ً
سَلاما وا 

ُ
قال  

َ
ون

ُ
جاهِل

ْ
ال بَهُمُ 

َ
خاط إِذا  وَ   

ً
هَوْنا رْضِ 

َ ْ
الْأ ی 

َ
عَل  

َ
ون

ُ
یمْش ذینَ 

َّ
ال حْمنِ  الرَّ

»و بندگان خاص خداى رحمان آنان هستند كه بر روى زمين به تواضع و فروتنى راه روند و هر 
گاه مردم جاهل به آنها خطاب )و عتابى( كنند با سلامت نفس )و زبان خوش( جواب دهند.« 
امام علی در این حالت به عفو و خردورزی دعوت می‌نماید و ناسزاگویی را نشانۀ ضعف 
اندیشه می‌داند و می‌فرماید: »پرهیزکار را می‌بینی که از سخن زشت دور است« )خطبۀ 193( و 
»پرهیزکار را می‌بینی که مردم را با لقب‌های زشت نمی‌خواند« )همان(. دربارۀ روش برخورد با 
دشنام‌دهندگان نیز آمده است که یکی از خوارج به امام دشنام داد، یاران امام برای 
کشتن او برخاستند، امام فرمود: »آرام باشید، دشنام را با دشنام باید پاسخ داد یا بخشیدن 

از گناه؟« )حکمت 420(.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص می‌شود که شخصیت انسان‌ها خیلی گرامی‌تر از آن است 
که در مواقع بروز اختلافات و تفاوت سلیقه، زبان به ناسزاگویی بگشایند؛ زیرا این شیوه با سیره و 
روش زندگی‌ای که انبیا از جانب خداوند آورده‌اند در تضاد است و آنچه امام علی به‌عنوان 
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انسانی متعالی در کردار و گفتار خود بدان پایبند بود و بدان نیز توصیه می‌نمود ناظر بر همین 
است.

4-25. رعایت اعتدال در شوخی و مزاح
یکی از اصول تربیت دینی که بر معنویت‌گرایی استوار است؛ رعایت اعتدال در کلیۀ امور 
از  تعالیم علوی  اما در  انسان است،  از صفات پسندیدۀ  اینکه شوخ‌طبعی  به‌رغم  بنابراین  است، 
است؛  با شادی مخالف  اسلام  معنا که  این  به  نه  البته  است.  نهی شده  مزاح  و  کثرت شوخی 
نهی  است.  پسندیده  رفتارهای  دیگران جزء  شاد کردن  و  شادی  مسئلۀ  دینی  فرهنگ  در  بلکه 
اسلام از کثرت مزاح و توصیه به رعایت آداب آن، به دلیل عوارض سوء آن است؛ زیرا این رفتار 
جزء رفتارهایی است که رعایت اعتدال و موقعیت‌شناسی و رعایت حدومرز آن از اهمیت بسیار 
بالایی برخوردار است. امام علی مزاح بی‌جا را موجب کاهش عقل می‌داند و می‌فرماید: 
»هیچ‌کس شوخی بی‌جا نکند جز آنکه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد« )حکمت 

.)450
همچنین دربارۀ پرهیز از سخنان بیهوده و خنده‌آور می‌فرماید: »از سخنان بی‌ارزش و خنده‌آور 
بپرهیز، گرچه آن را از دیگری نقل کرده باشی« )نامۀ 31(؛ زیرا این‌گونه سخنان از یک‌سو هیبت 
و ابهت انسان را بر باد می‌دهد و از سویی دیگر غالباً همراه با غیبت یا استهزای فرد آبرومندی 
است، بنابراین هم مایۀ نقص انسان در دنیا و هم در آخرت است. خواه این سخن از خودش باشد 
یا به نقل از دیگری. چه تفاوت می‌کند که غیبت یا سخریه ابداع خود انسان باشد یا حکایت از 
دیگری. البته این سخن به آن معنا نیست که انسان از شوخی و مزاح مشروع بپرهیزد و خشک و 
عبوس در مجالس بنشیند )مکارم‌شیرازی، 1387، 9: 687(؛ بلکه منظور رعایت اعتدال در مزاح 

و موقعیت‌شناسی و توهین نکردن به دیگران است.

4-26. هم‌نشینی نکردن با بدان
هم‌نشینی با افراد بدکردار از بدترین رفتارها است. چراکه معاشرت با این افراد، خواسته یا ناخواسته 
موجب اثرپذیری از آن‌ها می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای منفی آن، تنزّل شخصیت انسان در چشم 
دیگران است؛ زیرا معروف است که می‌گویند انسان را با دوستش می‌شناسند؛ بنابراین معاشرت با 
این افراد موجب می‌شود که انسان در چشم دیگران از جنس آن افراد به‌حساب بیاید. پیامبر نیز 

می‌فرماید: »انسان بر کیش دوست و رفیق خود است« )کلینی، 1369، 4: 83(.
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با   .)31 )نامۀ  باشی«  دور  بدکاران  از  تا  »بکوش  می‌فرماید:  دراین‌باره  نیز   علی امام 
گروه خاص  با چند  معاشرت  و  هم‌نشینی  دربارۀ   jامام که  می‌شود  روشن  نهج ‌البلاغه  بررسی 
هشدار داده و از آنان نام برده است؛ ازجمله: بدکاران و جاهلان )نامۀ 31(، خلاف‌کاران، فاسقان 
و غافلان )نامۀ 69(. گرچه امام در سخنانی به اجتماعی بودن و ارتباط با افراد جامعه توصیه 
نموده، اما هرجا که احتمال وارد شدن ضرر و زیان به دین و دنیای انسان وجود دارد، به شدّت 
از آن نهی می‌نماید. این‌گونه تربیت متعالی و معنویت‌محور موجب سالم ماندن انسان و جامعه 

از خطرات احتمالی است.

4-27. پرهیز از انجام کارهای عذر برانگیز
شدن  آشکار  در صورت  که  پنهانی  کارهای  انجام  دربارۀ  نهج ‌البلاغه  در   علی امام 
موجب شرم می‌شود و کارهایی که موجب می‌شود دیگران انسان را مورد سؤال قرار دهند و به 
عذرخواهی مجبور شود، هشدار داده است: »از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری 
پرهیز کن. از هر کاری که از کنندۀ آن پرسش کنند، که در این صورت آن ]کار[ را نپذیرد یا 
به  عذرخواهی کند، دوری کن« )نامۀ 69(. همچنین می‌فرماید: »مبادا کاری انجام دهی که 
عذرخواهی روی آوری« )نامۀ 33(. در کلامی دیگر نیز می‌فرماید: »بی‌نیازی از عذرخواهی، 
که  همان‌طور   ،امام سخنان  اساس  بر   .)329 )حکمت  است«  راستین  عذر  از  گرامی‌تر 
شایسته است انسان در مقابل خداوند متعال از اعمال و رفتار خود مراقبت نماید، باید در روابط 
نیز اهتمام لازم را داشته باشد. این دستور معنوی امام از جلوه‌های عالی  با دیگران  خود 

تربیت دینی است.

نتیجه‌گیری
با مطالعاتی که پیرامون موضوع حاضر در نهج ‌البلاغه صورت گرفت، حاصل بحث چنین 

بیان می‌شود:
امام علی با نگاه معنویت‌محور در صدد ایجاد و توسعۀ مدینۀ فاضله‌ای است که اساس 
آن بر تربیت رفتاری و اخلاقی افراد آن جامعه شکل می‌گیرد. در نهج ‌البلاغه به انحاء مختلف و 
کید شده که با  در موارد متعددی به انجام فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل تشویق شده است و تأ
عمل به فضایل و دوری از رذایل، هم سعادت دنیوی و هم اجر و پاداش اخروی تضمین می‌شود.
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استخراج،  با  ولی  شده،  بیان  کتاب  این  در جای‌جای  پراکنده  به‌صورت  گرچه  بیانات  این 
تبویب و تبیین این سخنان، سیستم تربیتی خاصی به‌دست می‌آید که مبتنی بر معنویت و ارزش‌های 
انسانی است و در صورت عمل به مفاد آن سیستم، می‌توان افراد جوامع را طوری تربیت کرد که 
همۀ انسان‌ها با هر نوع نژاد، ملیت، سلیقه و تفکری بتوانند در کمال آرامش و امنیت جسمی، 
روحی و روانی همچون یک خانوادۀ متخلّق به فضایل اخلاقی با تعامل حداکثری در کنار هم 

زندگی سعادت‌مندانه‌ای داشته باشند.
رهنمودهای تربیتی موجود در نهج ‌البلاغه که عمدتاً برگرفته از آیات قرآن است، همانند قرآن 
]که به انذار و تبشیر نظر دارد[ بر دو پایۀ بیم و امید، و پرهیز و تشویق استوار است. با مطالعۀ نهج 
‌البلاغه درمی‌یابیم که امام دائماً به تربیت و تغییر رفتار و اصلاح آداب اجتماعیِ مخاطب 
با بیانات متعددی به دنبال تعالی‌بخشی به شخصیت  خود مبتنی بر معنویت‌گرایی نظر داشته و 
اوامر و  این  به  با عمل  بوده که  به‌ویژه اصلاح رفتارهای اجتماعی  تربیت عمومی  انسان جهت 
نواهی قطعاً می‌توان سلامت رفتاری افراد جامعه را تضمین نمود و جامعه‌ای متعالی را متصوّر شد.
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ABSTRACT
The social tradition is the usual and common manner that is normally current 
among the people. These traditions often carry on and are repeatable, express-
ing the rules governing social phenomena and social life and relationships among 
individuals or groups. This article has been written with an analytical and theo-
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Allameh Tabatabai's point of view. By presenting methods such as motivation 
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social divine values. 
This article deals with the issue of Qur'anic method in changing traditions belongs 
to the Age of Ignorance. The findings of this article indicate that the Holy Qur'an's 
method in changing social customs and traditions to eliminate false beliefs in 
society, changing people's intellectual infrastructure based on monotheism (Taw-
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The result of the Qur'anic method was to reform the fundamental vision of the 
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 مواجههٔ قرآن با سنن اجتماعی جاهلی‏
با تأکید بر اندیشه‏‌های علامه طباطبایی

)تاریخ دریافت: 1401/03/07  - تاریخ پذیرش: 1401/04/08(

محمد سلطانیه1  
محمدرضا قائمی نیک 2

چکیده
سنت اجتماعی همان طریقهٔ معمول و رایج است که عادتاً بین مردم جاری است. 
این سنت‌ها غالباً تداوم دارند و تکرارپذیرند و بیانگر قوانین حاکم بر پدیده‌ها و 
زنـدگی اجتماعی و روابط میان افراد و گروه‌ها هستند. این مقاله با رویکرد تحلیلی 
و نظری و با هدف استخراج سبک قرآن در تغییر دادن سنت‌های اجتماعیِ ناسازگار 
با آموزه‌های قرآن و با تمرکز بر آرای علامه طباطبایی نگاشته شده است. قرآن با 
پذیرش  گاهی،  آ و  انتخاب  عامل  دو  براساس  انگیزه  ایجاد  مثل  ارائۀ روش‌هایی 
عمومی را مبنای تغییر در جامعه قرار داده است و با تغییر نگرش‌ها، خطوط فکری 
الهی جامعه‌پذیر کرده  ارزش‌های  با  را مطابق  انسان  تمایلات علمی و عملی،  و 
آداب  تغییر  در  قرآن  به موضوع سبک  توصیفی‌تحلیلی  با روش  مقاله  این  است. 
و سنت‌های جاهلی پرداخته است. یافته‌های این مقاله بیانگر آن است که روش 
قرآن کریم برای تغییر آداب و سنت‌های اجتماعی از بین بردن عقاید نادرست در 
جامعه، تغییر زیرساخت‌های فکری مردم براساس آموزه توحید و یکتاپرستی، معاد، 
واقع‌نگری و اعتدال، رفع تبعیض و بسط عدالت اجتماعی و بسط مکارم اخلاق 
است. نتیجۀ روش قرآن، اصلاح بینش و تحول بنیادین جامعۀ صدر اسلام بود و 

نشان می‌دهد که این نوع تغییر، در همۀ جوامع امکان پیاده‌سازی دارد.

جاهلیت،  جاهلی،  سنت‌های  اجتماعی،  سنت  اجتماعی،  تغییر  کلیدواژه‌ها: 
طباطبایی

ms.2522@yahoo.com  ،)1- استاد یار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران، )نویسنده مسئول
qaeminik@yahoo.com  ،2-استاد یار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
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1. مقدمه و بیان مسئله
تا پیش از بعثت پیامبر اسلام، براساس معنایی عام از سنت، در جهان عرب، سنت‌های 
الجاهلیة  تبرج  عنوان  با  آن‌ها  برخی  از  قرآن  که  است  بوده  رایج  جاهلی  رفتارهای  یا  اعتقادی 
)احزاب: 33(، ظن الجاهلیة )آل عمران: 154(، حمیة  ‌الجاهلیة )فتح: 26(  و نظایر آن‌ها یاد 
پیامبر اسلام براساس کتاب الهی، اصلاح این  با نزول وحی، مهم‌ترین اقدام  کرده است. 
سنت‌ها بوده است. تشریع احکام اسلام نیازمند مقدمه و زمینه‌چینی بوده است تا به‌تدریج افکار 
قرآن  بنابراین   .)240  :4  ،1374 )طباطبایی،  بکند  جاهلی‌شان  سنت‌های  بودن  غلط  متوجه  را 
به‌عنوان کتابی که هم آموزه‌ها و هم روش‌ها را در معرض نگاه انسان‌ها قرار داده است، می‌تواند 
راه مناسبی برای به دست آوردن روش‌های اصلاح فرهنگ و سنت‌های غیرحقیقی به شمار آید؛ 
مخصوصاً اگر این کتاب مقدس براساس نظرات مفسری با سویه‌های اجتماعی مثل مرحوم علامه 

طباطبایی بازخوانی شود. 
در یک نگاه کلی، دو معنا از سنت وجود دارد که یکی سنت‌های جاهلی و دیگری، سنت‌های 
قرآنی است. اصلاح سنت‌های جاهلی گاهی مستلزم تغییر در آداب‌ورسوم یا سنن هر جامعه‌ای 
است که باید براساس اصول و مبانی صحیح، صورت بگیرد. نگاهی گذرا به وضعیت عمومی 
عرب جاهلی در عصر جاهلیت و جو حاکم بر زندگی مردم در آن دوران، عظمت تأثیر و نقش 
قرآن کریم را در اصلاح، تغییر و تحول آداب و سنن اجتماعی و فرهنگ‌سازی نشان می‌دهد. 
گاهی از چگونگی روند جامعه‌پذیری مردم عصر نزول قرآن کریم، ضرورتی است که جوامع  آ
بعدی برای پیمودن همین راه متعالی، به آن نیاز دارند تا علمای هر عصری، بتوانند فرهنگ‌های 

خرافی و اشتباه هر زمان را به آداب اسلامی صحیح تغییر دهند. 
با توجه به نوع زندگی عرب جاهلی در آن دوره و اوضاع اجتماعی جزیرة‌العرب ازنظر اخلاق، 
نظام خانوادگی، شیوۀ زندگی و ...، راهکارهای قرآن در برخورد با آداب و سنن ناپسند جاهلی 
و دگرگونی کلی انسان‌ها در این حوزۀ رفتاری در عصر نزول و دوره‌های پس از آن، ضرورت 
بررسی این موضوع و مبنای تلاش برای ثمر بخشیدن به نتیجۀ این پژوهش است. با بررسی سیمای 
می‌توان  را  دوران  این  ویژگی‌های  آن،  در  تعصبات  و  قبیله‌ای  نظام  و  جاهلیت  عصر  اجتماعی 
این‌گونه برشمرد: محرومیت از وجود پیامبران الهی، غفلت و بی‌خبری، وجود فتنه‌ها، نابسامانی 
و حیرت،  تزلزل  و هوس،  هوا  نخوت، حاکمیت  و  غرور  ناامیدی،  و خونریزی،  امور، جنگ 
شرایط ناگوار زندگی، قطع ارتباط‌های خویشاوندی، بت‌پرستی، رواج گناهان و ... )نهج البلاغه، 
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خطبۀ 2( که همه این امور، کار را برای تغییر این سنت‌ها بسیار دشوار می‌کرد. برای به دست 
آوردن روش قرآن در تغییر آداب و سنن اجتماعی، لازم است اولًا معنای سنت‌های اجتماعی تبیین 
شود. سپس باید مهم‌ترین موانع موجود دربرابر اصلاح آداب و سنن جاهلی به سنن اجتماعی 
علیه  و گاه  قرآن  اندیشۀ  و  مفاهیم  مقابل  در  موانع گاه  این  بررسی شود.  قرآن  منظر  از  صحیح 
شخص پیامبر گرامی اسلام ظاهر شده و مانعی دربرابر اصلاح جامعۀ پیامبر بوده است. بعد از 
تبیین این دو موضوع، به موضوع روش قرآن برای تغییر آداب و سنن اجتماعی جاهلی پرداخته 
شده است. ازآنجاکه جامعۀ ما اسلامی است و در جهت رسیدن به مدینۀ فاضله در حرکت است، 
شناختن این روش تغییر واجب است و با این شناخت، جامعۀ اسلامی می‌تواند راه صلاح را از 
فساد تشخیص بدهد و به هدف والای خود که همان پیروزی دین حق در سراسر جهان است، 

نائل آید )طباطبایی، 1387: 56(.

2. هدف و پرسش پژوهش
این مقاله با هدف آشنایی با روش قرآن کریم برای مواجهه با سنت‌های اجتماعی اشتباه در 
عصر جاهلیت براساس دیدگاه و اندیشه‌های مفسر گران‌قدر و نظریه‌پرداز در حوزه‌های اجتماعی، 
علامه طباطبایی )ره( تدوین شده است. با توجه به موضوع تحقیق و اهمیت آن در فرایند تغییرات 
قرآن کریم در  این‌که روش  آن  دارد و  پژوهش حاضر یک پرسش اصلی وجود  اجتماعی، در 
مواجهه با سنن اجتماعی جاهلی و تغییر آن‌ها از نگاه علامه طباطبایی )ره( به چه صورت بوده 
گاهی از این مسئله، سؤالات فرعی دیگری از این قبیل مطرح می‌شود: 1. موانع  است؟ بعد از آ
موجود در برابر اصلاح آداب و سنن اجتماعی از منظر قرآن چیست؟ 2. روش قرآن در تغییر این 

آداب ناصحیح از منظر علامه طباطبایی )ره( چگونه است؟

3. پیشینۀ پژوهش
قرار  از زوایای مختلف موردپژوهش  سنت‌های اجتماعی قرآن در کتب و مقالات متعددی 

گرفته است. کتاب‌ها و مقالات ذیل به‌عنوان پیشینه قابل ذکر است.
1. سید محمد باقر صدر )بی‌تا(، مقدمات فی التفسیر الموضوعی للقـرآن؛

2. محمدتقی مصباح یزدی )1391(، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن؛ 
3. احمد حامد مقدم )1387(، سنت‌های اجتماعی در قرآن کریم؛
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محمدجواد  ترجمۀ  اسلام،  در  اجتماعی  روابط   ،)1387( طباطبایی  محمدحسین  سید   .4
حجتی کرمانی؛

با فرهنگ اخلاقی  امام علی  مقالۀ روش‌شناسی مواجهه  پور و شناسوند )1396(،  قاسم   .5
جاهلیت.

البته استخراج مبانی تغییر سنت‌های اجتماعی عصر جاهلی به سنن اسلامی، بحثی در موضوع 
سنت‌های اجتماعی است که نیاز به تحقیقات گسترده دارد. تفاوت مقالۀ موجود نیز در همین 
است که در این پژوهش‌ها، سنت‌های الهی بررسی شده‌اند و در این پژوهش، با توجه به مبانی 

اتخاذی در این آثار، سنت‌های اجتماعی موردبحث قرار گرفته است. 

4. روش پژوهش
پیامبر اسلام، نشان‌دهندۀ وجود یک مبنای رفتاری خاص  تغییرات شگرف در جامعۀ 
است که این حجم از تغییرات را در نسل اول، ایجاد کرده است. حال در جامعۀ امروزی، این 
از  براساس آرای علامه طباطبایی  این تحقیق،  باشد که در  بر همان اصولی  مبتنی  باید  تغییرات 
قرآن کریم موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی حاضر، تلاش شده است پژوهشی بنیادین 
با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد توصیفی‌تحلیلی، با مراجعۀ مستقیم به اسناد و کتاب‌های 
تفسیری مخصوصاً با رویکرد اجتماعی، مثل تفسیر المیزان، انجام شود. با توصیف داده‌ها و اسناد 

و تحلیل و مقایسۀ آن‌ها تلاش شده نتیجه‌ای مطلوب عرضه شود.

5. تعریف مفاهیم

5-1. سنت اجتماعی 
برای روشن شدن معنای سنت در این مقاله، باید معانی متفاوتی که پیرامون این مفهوم شکل 
گرفته را تنقیح کرده و معنای مدنظر روشن شود. به‌لحاظ لغت‌شناسی، سنت که معادل لاتینی 
آن tredere و معادل انگلیسی آن tradition است، به معنای انتقال یک باور، گزاره یا عمل از 
نسلی به نسل دیگر است )Sedgwick، 2004م: 21(. این مفهوم در زبان فارسی به‌ معانی راه 
قانون  456( هنجار،  )انیس و دیگران، 1367:  قـانون، رسـم، طریقه، سیره، طبیعت  و روش، 
طبیعت،  بد،  و  از خوب  اعم  انسان،  است. خصلت‌های  آن  مانند  و   )303 )آذرنوش، 1377: 



 142  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال اول/ شماره 4 / زمستان 1400/ پیاپی 4

عادت، روی و رخساره را نیز سنت می‌گویند )ابن فارس، 1387، 3: 61(. فارغ از این معنای 
ادیان1،  متعالی  براساس وحدت  نصر،  نزد سنت‌گرایانی همچون سیدحسین  در  از سنت،  عام 
تمایزی میانِ سنت و دین نیز برقرار می‌شود. »سنّت در معنای کلی‌تر آن را می‌توان مشتمل بر 
اصولی دانست که انسان را به عالم بالا پیوند می‌دهند و بنابراین، مشتمل بر دین است؛ حال آنکه 
از منظر دیگر، دین را می‌توان در معنای اساسی‌اش همان اصولی تلقّی کرد که از عالم بالا وحی 
شده‌اند و انسان را به مبدأش پیوند می‌دهند. در این مورد، سنّت را می‌توان در معنایی محدودتر 

اطلاق کرد« )نصر،1381: 156(.
اگر بخواهیم دایرهٔ معانی سنت را دقیق‌تر کنیم، در میان علوم اسلامی، سنت در اصطلاح 
)مظفر،  پیشوایان معصوم علیهم‌السّلام  تقریر  و  فعل  قول،  از  اهل حدیث، عبارت است  و  فقها 
1386، 2: 64(. علامه طباطبایی معنایی را که از سنت با توجه به روایات به دست آمده با معنای 
به‌دست‌آمده از سنت از آیات مغایر ندانسته و آن را معنای تحمیلی بر قرآن نمی‌داند )روشن‌ضمیر، 
به معنی راه و رسم، روش و رفتار و شیوه‌ای که  99(. سنت در اصطلاح علم اخلاق   :1389
استمرار داشته باشد )مصباح یزدی، 1372: 425(. همچنین به معنای ضوابط و معیارهای رفتاری 
که تدبیر جهان هستی و ارادۀ انسان‌ها براساس آن‌ها قرار داده شده به کار رفته است )بهشتی، 

.)278 :1378
از مقسم دیگری که به موضوع این مقاله مربوط است، سنت‌ها را می‌توان به دو دستهٔ فردی 
بیان  را  بر پدیده‌های فردی  نظـام حـاکم  قـوانین و  فـردی،  تقسیم کرد. سنت‌های  و اجتماعی 
می‌کنند و سنت‌های اجتماعی بیانگر قوانین و نظام حاکم بـر پدیـده و زندگی اجتماعی و روابط 
میان افراد و گروه‌هاست. سنّت اجتماعی از منظر قرآنی، گاهی به معنای قوانین جاری بر همۀ 
مردم، چه مؤمنان و چه غیرمؤمنان آمده است )هیشور، 1417ق: 12(. این سنت‌های اجتماعی 
نیز خود به دو شکل قرآنی و دینی یا سکولار و غیردینی قابل‌طرح‌اند. در علوم اجتماعی مدرن، 
در دوگانهٔ سنت_تجدد، سنت به معنای امر قدیمی و بی‌اعتبار در تقابل با تجدد تعریف می‌شود 
)ملکیان،1380: 392(. بااین‌حال، باید توجه داشت که ازنظر جامعه‌شناختی آنچه از تقابل سنت_

ایدئولوژیکی  ارزش‌های  و  علقه‌ها  به  باشد،  واقعیت  یک  آنکه  از  بیش  می‌شود،  مطرح  تجدد 
متفکران مدرن باز می‌گردد. درواقع، هیچ تجددی نمی‌تواند به لحاظ اجتماعی با سنتش بیگانه 

1- The Transcendent Unity of Religions.
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باشد. ظهور این دوقطبی هم به تمایزگذاری تمدن_توحش برمی‌گردد که غرب به دلیل تسلط بر 
دیگر فرهنگ‌ها خود را این‌گونه معرفی کرده است )افروغ، 1380: 3(.

ماست،  مدنظر  از سنت  مقاله  این  در  معنای خاصی که  آن  معنایی،  این گسترهٔ  علی‌رغم 
»سنتِ اجتماعی« ازمنظر قرآن است که همان طریقۀ معمول و رایج است که به طبع خود غالباً 
یا دائماً جاری است )طباطبایی، 1374، 16: 511(. از منظر قرآن کریم، در جهان جاهلیت، 
تغییر  قرآنی، قصد  بلند  به مضامین  اتکا  با   اکرم پیامبر  است که  داشته  سنت‌هایی وجود 
عمومی  فرهنگ  در  جاهلی،  اعراب  ازجمله  ملتی  هر  دینی،  نگاه  از  زیرا  داشت.  را  آن‌ها 
خود، سنت‌هایی داشته‌اند که برای خودشان قابل‌احترام بوده و با آن زندگی می‌کردند. پیامبر 
ما   

َّ
إِلا ةِ  أمرَالجاهِلیَّ مَتِ 

َ
ا »وَ  فرمودند:  به وی  یمن،  به  بن جبل  معاذ  اعزام  هنگام   اسلام

بیرَة« )ابن شعبه، 1382: 25(: »شعارهاى دوران 
َ

هُ صغیرة وَک
َّ
ل

ُ
ظهَرَ أمرَ الاسلام ک

َ
هُ الِاسلامُ وَ أ

َّ
سَن

جاهليت را از ميان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است«؛ حسب اعتقاد برخی، این سنت‌ها 
شامل تفکر و تعقل هم می‌شود )سبحانی، 1377، 3: 412(. آن حضرت در مقابل عرب‌زبانانی 
رَة 

َ
لُّ مَأث

ُ
که مدت زیادی براساس افکار و عقاید جاهلی زندگی کرده بودند، چنین فرمودند: »ک

 قدمی« )ابن هشام، 3: 412(: »همۀ مراسم و عقاید موهوم از بین رفت و زیر 
َ

حت
َ
فی الجاهلیة ت

پای من قرار گرفت.« 
از دیدگاه اسلام احترام به سنّت‌های نیک یک ملت، احترام به شخصیت آن ملت است و 
در مقابل، نادیده انگاشتن آداب و عادات پسندیده و بی‌توجهی به رسم‌های ریشه‌دار، مفید و 
سازنده، بی‌اعتنایی به منزلت آن ملت قلمداد می‌شود. بااین‌حال اگرچه برخی از این سنت‌ها از 
منظر قرآن قابل‌احترام است، اما بسیاری از آن‌ها غلط بوده و منشأ ضلالت هستند. با آموزه‌های 
وحیانی، امکان تشخیص سنت‌های نادرست از درست مهیا می‌شود. سنّت الهی قانونی است که 
نظام جهان براساس آن اداره می‌شود یا روش‌هایی است که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایۀ 

آن‌ها تدبیر و اداره می‌کند )مصباح یزدی، 1372: 425(. 
سنّت اجتماعی گاهی رابطة تأثیر و تأثّر ثابت و پایدار بین افراد و گروه‌هاست که با زندگی 
اجتماعی انسان در ارتباط است )غلامی، 1394: 5(. اسلام نیز به قوانین اجتماعی معتقد است و 
از این قوانین با نام سنّت‌های الهی یاد می‌کند. به عبارتی، سنت الهی، روشی است که خداوند 
متعال از روی حکمت خویش، حسب رفتار و سلوکی که مردم با شریعت‌ او دارند، درقبال آنان 
اعمال می‌کند )خرمشاهی، 1377، 2: 1221(. بعضی از سنت‌های غیرالهی، با سنت‌های الهی 
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سازگار و بعضی دیگر نیازمند اصلاح و تغییر هستند. با نظر به این درکِ قرآنی از سنن اجتماعی، 
در ادامه، موانع موجود بر سر اصلاح و تغییر سنتِ اجتماعی جاهلی ازمنظر قرآن بررسی و در ادامه 
سبک و روشِ آن احصا خواهد شد. بنابراین آنچه مدنظر است روش قرآن برای تغییر آداب‌ورسوم 
بین مردم  عادتاً  متداولی که  اجتماعی  زمان جاهلیت است؛ همان سنت  نادرست در  اجتماعی 

جاری بوده و با مبانی قرآن ناسازگار بوده است.

2-5. خرافه
خرافه در لغت به‏معنای سخن دورغين )فراهيدي، 4: 252(، كلام باطل )ابن منظور، 1408ق، 
9: 63( و بیهوده )طريحي، 1362، 5: 43( است. همچنين به زوال عقل ناشی از پیری، افسانه 
و داستان بی‏اساس گفته شده است )فضایی، 1377: 483( همچنین به درک نادرست علت‏ها و 
معلول‏ها و اعتقاد افراطی به تاثیر عوامل ماوراء الطبیعه در زندگی بشر اطلاق می‏شود )صدری، 
فانی  )سیدجوادی،  است  چیده‌شده«  »میوۀ  معنای  به  خرافه  »خرافات«، جمع   .)417  :1373
و خرمشاهی، 1378، 7: 107( و در اصطلاح جامعه‌شناسان به عقاید و افکار یا آداب و اعمال 
نامعقول و بی‌اساس گفته می‌شود )فضایی، 1377: 483( که علم به‌درستی آن نداشته و از خیر و 
شر بودنش اطلاع نداریم؛ امّا به علت شیوع و رواج داشتن پذیرفته شده است. در برخی از متون 
دینی دربارۀ خرافه آمده است: »خرافه یا خرافات عبارت است از اعتقادات بی‌اساس که با عقل 
و منطق و علم و واقعیت سازگاری نداشته باشد. مثل اعتقاد به نحس بودن عدد سیزده، بدیمن 
بودن رنگ سیاه، نالۀ جغد، آویزه‌های جادویی«. به عبارتی آرای انسان به اقتضای فطرت اوست 
و بر همین اساس، انسان در برابر رأی خرافی که از روی کوری و نادانی اخذ شده باشد، خضوع 

نمی‌کند )طباطبایی، 1385: 52(.

3-5. مفهوم لجاجت
پافشاری در  معنای  به  بیجا دربارۀ چیزی است که  معنای اصرار  به  مادۀ »لجّ«  از  لجاجت 
انجام کاری که مخالف میل طرف مقابل باشد، استعمال می‌شود )مصطفوی، 1360، 10: 167(. 
این لغت در تعبیر قرآن، به این معناست که فرد به انجام کاری که از آن نهی شده است، اصرار 
کند )راغب اصفهانی، 1416ق: 76(. تعصب نیز به معنای طرفداری و حمایت از قوم و قبیلۀ 
خود است، خواه ظالم باشند و خواه مظلوم )ابن منظور، 1408ق، 1: 606(. تعصّب و لجاجت 
درحقیقت لازم و ملزوم یکدیگرند، زیرا وابستگی به چیزی انسان را وادار می‌کند که در مورد 
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آن اصرار ورزد و پافشاری کند و به صورت بی‌قیدوشرط از آن دفاع کند )همان( که با توجه به 
نوع نگاه علامه طباطبایی، راه برون‌رفت از این آسیب‌ها، پرورش عقل قطعیِ جامع‌نگر با تمرکز 

بر قرآن است )طاهری، 1394: 7(.

6. موانع موجود در برابر اصلاح آداب و سنن اجتماعی از منظر قرآن
از نگاه قرآن کریم، موانع مختلفی دربرابر اصلاح سنت‌های اجتماعی ایستادگی کرده‌اند که 
جهل و خرافات، تعصب و تقلید بی‌مبنا ازجملۀ آن‌هاست. این موارد با استقرا در آیات قرآن به 
دست آمده است؛ البته می‌توان موارد دیگری را هم به این موانع اضافه کرد، ولی حسب استدلال، 

همۀ موانع قابلیت برگشت به یکی از این سه مانع را دارد.

6-1. جهل و خرافات 
« )آمدی، 1378: ح819( و  رٍّ

َ
لِّ ش

ُ
از دیدگاه اسلام، جهل ریشۀ همۀ بدی‌ها »الجَهلُ أصلُ ک

قمِ  »أسوَأالسُّ صائِب الجَهلُ« )همان، 27( و ناگوارترین بیماری 
َ
مُ الم

َ
»أعظ بزرگ‌ترین مصیبت 

رُّ مِنَ الجَهلِ« )نوری، 1408، 11: 206( 
َ
الجَهلُ« )همان، 21( و خطرناک‌ترین دشمن »لا عَدُوَّ أض

است. جهل آفت شکوفایی انسانیت و ریشۀ همۀ مفاسد فردی و اجتماعی است و تا این آفت 
ریشه‌کن نشود، ارزش‌ها شکوفا نمی‌شوند و جامعۀ انسانی تحقق نمی‌یابد. جامعه‌شناسان، جامعۀ 
خرافی را جامعه‌ای عوام‌زده می‌دانند که مردم آن، برای رسیدن آسان به اهداف خود، به فال و 
نامعقول،  عقیدۀ  نوع  هر  خرافه،   .)155  :1388 همکاران،  و  )صفایی  می‌آورند  روی  خرافات 
)ساروخانی،  است  توجیهی  و  عینی  جهات  فاقد  که  گذشته  از  عقیدۀ باقی‌مانده  بی‌اساس و 

 .)52 :1376
 شرط فهم پیکار دائمی حق و باطل، شناخت قرآن و فرهنگ قرآنی است. لذا امام علی
لوب«)نهج البلاغه، 

ُ
ه رَبیعُ الق

َّ
إن

َ
هُوا فیهِ، ف

َّ
ق

َ
ف

َ
ه أحسَنُ الحدیث وَ ت

َّ
إن

َ
، ف

َ
رآن

ُ
مُوا الق

َّ
عَل

َ
می‌فرماید: »ت

149(: »قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل‌ها است.« جهل 
در ادبیات قرآن، صرف نادانی نیست؛ بلکه با توجه به آیۀ 89 سوره یوسف، غلبۀ هوس بر انسان 
را هم شامل می‌شود. به عبارتی، جهالت انتخاب لذت آنی و چشم‌پوشی از رضای خداوند است 
)قرائتی، 1383، 6: 56(. تاریخ برای مردم شبه جزیرۀ حجاز، خرافه و افسانه‌های زیادی ضبط 
کرده است که کتاب »بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب« )آلوسی، 1415ق، 2: 369-286( 
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بسیاری از آن‌ها را نقل کرده است. برخی از این ویژگی‌ها، در خطبۀ دوم نهج البلاغه بیان شده 
است که بدان اشاره گردید. این سلسله خرافات، یکی از علل حقیقی عقب‌افتادگی این ملت، از 
سایر ملل بوده است )همان(. انسان‌هایی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنند، محکوم به جمود 
به‌شدت  آن،  به  بی‌اعتماد  و  نوآوری  از  اسیر سرنوشت، هراس  فاقد روحیۀ سودمندانه،  فکری، 
 .)90 ندارند )آرون، 1384:  را  تغییر سرنوشت  اقتدار سنتی و منفعل هستند و قدرت  به  وابسته 
برخی از دانشمندان علوم اجتماعی، فهم، تحلیل و علت‌یابی خرافات را به درون انسان ارجاع 
می‌دهند و آن را از جنس واکنش‌های روحی در برابر ناملایمات و ناشکیبای‌های روانی در مقابل 

مشکلات و بن‌بست‌ها می‌دانند )شجاعی، 1380: 181(.
روی  از  مردم  که  است  گمان‌هایی  و  خرافات  قرآنی،  جامعۀ  یک  تحقق  برای  بزرگ  مانع 
جهالت به آن معتقد شده‌اند. پیامبر گرامی اسلام تمام تلاش خویش را مصروف کردند تا 
آثار جاهلیت یعنی همین اوهام و افسانه‌ها را از بین ببرند. تعالیم قرآنی نقطه مقابل آداب‌ورسوم 
به  بود که  تمام‌نمای روحیات و عادات آن قوم جاهل  آیینۀ  انعام  از سورۀ  آیاتی  جاهلی است. 

شدّت درهم کوبیده شد:
م 

ُ
وا أولادَک

ُ
ل

ُ
قت

َ
 وَ لا ت

ً
یئا وَ بِالوالِدَینِ إحسانا

َ
وا بِهِ ش

ُ
شرِک

ُ
 ت

ّ
م ألّا

ُ
یک

َ
م عَل

ُ
ک مَ رَبُّ وا أتلُ ما حَرَّ

ُ
عال

َ
ل ت

ُ
»ق

تی 
َّ
فسَ ال

َّ
وا الن

ُ
ل

ُ
قت

َ
ن وَ لا ت

َ
هَرَمِنها و ما بَط

َ
واحِشَ ماظ

َ
قرَبُوا الف

َ
م وَ إیّاهَم وَ لا ت

ُ
ک

ُ
رزُق

َ
حنُ ن

َ
مِن إملاقٍ ن

مَ اُلله بِالحَقّ« )انعام: 151(:  حَرَّ

»بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برایتان بخوانم، اینکه چیزی را شریک 
خدا قرار ندهید؛ و به پدر و مادر نیکی کنید؛ فرزندانتان را از )ترس( فقر نکشید؛ ما شما و آن‌ها 
را روزی می‌دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان؛ و انسانی را که 
خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانید، مگر به حق )و از روی استحقاق(. این چیزی است که 

خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید.« 
پابرجاست. قرآن، برخی از  نیز  با آن  این ویژگی‌ها در هرجا و هر زمان باشد، مبارزۀ قرآنی 

اهداف بعثت پیامبر اسلام را با این جملات بیان کرده است:
یهِم« )اعراف: 157(:

َ
ت عَل

َ
تی کان

َّ
عُ عَنهُم إصرَهُم و الأغلالَ ال

َ
»وَ یَض

»و احکام پر رنج و مشتقی را که چون زنجیر به گردن خود نهاده‌اند از آنان برمی‌دارد.«
پیامبر اسلام تکالیف شاق و غل و زنجیرهایی را که بر آن‌هاست، برمی‌دارد. مقصود از غل‌وزنجیر، 
همان اوهام و خرافاتی است که فکر و عقل آن‌ها را از رشد و نمو بازداشته بود. در روایتی آمده که 
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حضرت عیسی را دیدند که فرار می‌کند. پرسیدند: از چه فرار می‌کنید؟ فرمود از جاهل! گفتند: 
شما که با نفس الهی خود، مرده را زنده می‌کنید و جان دوباره می‌بخشید، آیا نمی‌توانید جهل و نادانی 
م أقدِرُ عَلی إصلاحِهِ« )مجلسی، 14: 324(: 

َ
ل

َ
 الاحمَقَ ف

ُ
جت

َ
این شخص را درمان کنید؟ فرمود: »عال

»در صدد معالجۀ احمق برآمدم، اما نتوانستم او را اصلاح کنم.« درنتیجه می‌توان گفت که جهل 
مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت پذیرش و گسترش بسیاری از خرافات است. خداوند متعال نیز ریشۀ انواع 
بت‌پرستی را جهل معرفی کرده است. البته این جهالت، می‌تواند جهل مرکبی باشد که حسب اندیشۀ 

شخص، وجوب متابعت هم در پی داشته باشد )مظفر، 1386، 2: 26(.

6-2. تعصّب و لجاجت 
سرچشمۀ لجاجت و تعصّب هرچه باشد غالباً جهل و کوته‌فکری آمیخته با آن است، چراکه 
دارندۀ آن چنین می‌پندارد که اگر از عقیدۀ خود دست بردارد همه‌چیز را از دست می‌دهد، یا 
شخصیت او را درهم می‌شکند. گاهی علت این تعصب، تکبّر و خودخواهی است به گونه‌ای 
که حاضر نیست در مقابل حق خضوع کند؛ و گاه عوامل دیگر حجابی ضخیم در مقابل دیدگان 
بردارد؛  از عقیده و حرف خود دست  نیستند  به‌هیچ‌وجه حاضر  قرار می‌دهد که  انسان‌ها  عقل 
این‌گونه  این مسئله پرداخته و  به  اقامه شود. آیات قرآن  بر بطلان کلامش  هرچند دلایل قطعی 
افراد را کور، کر و حتی مرده، معرفی کرده و گاه می‌گوید بر دل‌های آن‌ها مُهر نهاده شده و در 

محفظه‌ای قرار گرفته و از هر سو بسته است:
 

َّلَّا
إِ ا 

َ
هَذ  

ْ
إِن رُوا 

َ
کف ذِینَ 

َّ
ال ولُ 

ُ
یق ک 

َ
ون

ُ
یجَادِل جَاءُوک  ا 

َ
إِذ ی  حَتَّ بِهَا  وا 

ُ
مِن

ْ
یؤ  

َ
لَا آیةٍ  کلَّ  یرَوْا   

ْ
»وَإِن  

« )انعام: 25(: َ
لِین وَّ

َ ْ
سَاطِیرُ الْأ

َ
أ

»اگر همۀ آیات الهی را مشاهده کنند باز به آن ایمان نمی‌آورند تا آنجا که چون نزد تو آیند 
در مقام مجادله می‌گویند این آیات چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست.« 

این تعصب، به‌عنوان شاخصه اصلی قبیله گرایی نیز مطرح شده است )قاسم پور و شناسوند، 
1396: 5(. قرآن کریم تعصب را یکی از عوامل انحراف جامعۀ جاهلیت دانسته است. مهم‌ترین 

عامل انکار رسالت رسول خدا از سوی مشرکان همین نکته است:
ة الجاهلیة« )فتح: 26(: ة حَمِیَّ رُوا فی قلوبِهِمُ الحَمِیَّ

َ
ذینَ کف

َّ
»إذ جَعَلَ ال

کنده کردند.« »هنگامی را که کافران دل هایشان را از تعصّب و خشم شدید جاهلی آ
مراد از حمیّت، تعصّب همراه با تکبر و حق‌ستیزی جاهلانۀ مشرکین قریش است. طبرسی 
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می‌گوید: »حمیة الجاهلیة« یعنی عادت غلط آبا و اجدادی اعراب که حاضر نبودند ولو به‌حق، 
مطیع کسی شوند« )طبرسی، 1372، 7: 120(. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: »هرکس در 
مبعوث  اعراب جاهلیت  با  قیامت  را در روز  او  باشد، خدا  دانه خردلی عصبیت  به‌اندازه  دلش 
از  غیرعقلانی،  و  قبیله‌ای  نژادی،  پیوستگی‌های  چنانچه   .)308  :2  ،1381 )کلینی،  می‌کند« 
است  تعصّب و حمیت ممدوح  از  آیین حقیقی،  و  دین  به  گاهانه  آ وابستگی  و  تعصّب مذموم 
را  ممدوح  و  مذموم  تعصب  دو  قاصعه،  در خطبۀ  امیرمؤمنان   .)339  :1382 شیرازی،  )مکارم 

برمی‌شمارند: 
إن 

َ
ما تِلکَ الحَمیّة ... ف

َّ
إن

َ
ة، ف م مِن نیرانِ العَصَبیِه وَ إحقادِ الجاهِلیَّ

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
مَن فِی ق

َ
أطفِئوُا ما ک

َ
»ف

فعال« )نهج البلاغه، خطبه 
َ
کارِمِ الخِصال و َمَحامِد الأ

َ
م لِِم

ُ
بِک عَصُّ

َ
ن ت

ُ
ک

َ
لت

َ
ةِ ف  لابُدَّ مِنَ العَصَبیَّ

َ
کان

:)192
و  تکبر  که  سازید  خاموش  خود  قلب  در  را  جاهلی  کینه‌های  و  تعصّب  شراره‌های  »پس   
خودپرستی در دل مسلمـان از آفت‌های شیطـان و فریب‌ها و وسـوسـه‌های اوست و اگر ناگزیر 
تعصبی در کار باشد، پس تعصّب خود را برای اخلاق پسندیده و کارهای نیک و امور نیکی که 

افراد باشخصیت و بزرگان از خاندان‌های عرب داشتند، قرار دهید.«
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به منشأ بروز تعصّب، می توان آن را در دو مفهومِ 
مثبت و منفی، استفاده کرد. اگر دوام رذایل اخلاقی از غیرت‌ورزی صاحب فعل نشئت می‌گیرد، 
دوام و بقای فضایل اخلاقی و بنیادهای پسندیدۀ فردی و جمعی نیز، از غیرت ورزی صاحب 
مِنَ   

َ
باشد که »إنَّ الغیرة به همین دلیل   پیامبر اکرم این فرمایش  آن نشئت می‌گیرد. شاید 

الإیمان« )صدوق، 1411ق، 3: 444(. بخش بزرگی از زندگی پیامبر خدا و مسلمانان، در 

مبارزه با این نوع از عصبیت‌های جاهلی گذشت که خاستگاه فرهنگی و نظام قبیله‌ای مردم زمان 
ایشان، بر همین اساس بود و با این صفت زشت شناخته می‌شدند. درحقیقت، عصبیت، حقایق را 

آشکار می‌کند تا جایگاه هر انسانی مشخص شود )شفیعی سروستانی، 1390: 185(.

6-3. تبعیت و پیروی کورکورانه
تبعیت به معنای با کسی همراه شدن، یا پشت سر کسی راه رفتن است )ابن منظور، 1408ق، 
2: 13(. تفاوت این واژه با واژۀ اطاعت در این است که تبعیت اعم از اطاعت است؛ در تحقق 
اطاعت وجود امر و فرمان ضروری است، ولی در پیروی و تبعیّت لازم نیست حتماً امر و فرمانی 
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گرفتن  نادیده  یعنی  کورکورانه  پیروی   .)559  :6 ،1387 قرآن،  معارف  و  فرهنگ  )مرکز  باشد 
حجت باطنی و عقل و حجت‌های ظاهری که همان انبیا و رسل الهی هستند )پورسیف، 1383: 
 :)170 )بقره:  اباءَنا«  یه 

َ
عَل ینا 

َ
ألف ما  بِعُ 

َّ
ت

َ
ن بَل  قالوا  اُلله  ماأنزَلَ  بِعُوا 

َّ
ات هَمُ 

َ
ل قیلَ  إذا  »وَ   .)1074

را  پدران خود  ما  پیروی کنید، می‌گویند  الهی  از شریعت  به کافران گفته می‌شود  »زمانی که 
بر مذهبی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‌کنیم.« آدم نازپرورده و متنعم بیش از همه از بار تحقیق 
شانه خالی می‌کند و دست به دامن تقلید می‌شود. اگر هم در قرآن از »اسوۀ حسنه« )احزاب: 
م« )اعراف: 3( 

ُ
ک م مِن رَبِّ

ُ
یک

َ
بِعُوا ماأنزِلَ إل

َّ
21( و تبعیّت از رسول خدا و پیروی محض از قرآن »إت

گاهی و تعقّل و اندیشه است؛ یعنی در میان مردم  سخن گفته شده است، تبعیت به همراه علم و آ
گروهی هستند که به حقیقت هدایت شده‌اند و می‌توان با علم از آنان تبعیت کرد )طباطبایی، 
1370، 8: 345(، توصیه‌ای که بعدها برخی از جامعه‌شناسان غربی مثل وبر و هابرماس هم بدان 
فعالیت‌های  تقسیم  به‌وسیلۀ  زندگی  دادن  سازمان  معنای  به  که  عقلانی شدنی  یعنی  رسیده‌اند؛ 

گوناگون بر پایۀ دقیق مناسبات میان انسان‌هاست )فروند، 1368: 24(.
نتیجۀ بررسی موانع موجود دربرابر اصلاح آداب و سنن اجتماعی از منظر قرآن این است که 
مهم‌ترین موانعی که ازنظر قرآن، سد راه اصلاح جامعه بوده و هست، همین سه مانع است؛ یعنی 
تقلید و پیروی کورکورانه، براساس تعصّب و لجاجت که این عصبیت نیز براثر جهل )مرکب یا 

بسیط( ایجاد می‌شود. بنابراین جهل مانع اصلی دربرابر این اصلاحات اساسی است.

7. سبک قرآن در تغییر آداب و سنن اجتماعی جاهلی
دین مبین اسلام مجموعه‌ای از معارف به‌هم‌پیوسته و هدف‌دار در سه زمینۀ عقاید و احکام و 
اخلاقیات است. قرآن کریم با تغییر در بینش و نگرش انسان به جهان خلقت، فکر توحیدی را در 
بشر بیدار نمود و با تصحیح عقاید و افکار توانست انسان‌های متعادل و واقع‌نگر تربیت کند. قرآن 
با توجه به دو بعد مادی و معنوی، انسان‌هایی معتدل ازنظر شیوه‌های اخلاقی، عبادی و معرفتی و 
در تمام جهات زندگی تربیت کرد و بر اساس اصولی اجتماعی خود که متکی بر احکام و عقاید 
دینی است، تحول بزرگی در حیات انسان پدید آورد؛ به‌گونه‌ای که با هیچ‌یک از قوانین عادی و 
تجربی بشر مطابقت ندارد. این حرکات اصلاحی برای دوران گذار جامعه از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب، طبق آیات قرآن کریم دارای مبانی‌ای است که با نگاه اجتماعی و حسب استقرا 

به صورت زیر قابل‌ارائه است:
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1-1. آموزه توحید و یکتاپرستی
عقاید  و  بود  منتشر  همه‌جا  در  مختلف  اشکال  به  و چندگانه‌پرستی  در جامعه‌ای که شرک 
شرک‌آمیز ذهن عرب جاهلی را احاطه کرده بود، آغازین شعار دعوت پیامبر گرامی اسلام، ندای 
 

ّ
وا لاإلهَ الّا

ُ
ول

ُ
توحید و دعوت به‌سوی خداوند یگانه بود. حضرت با صدای بلند اعلام کرد: »ق

فلِحُوا« )مجلسی، 9: 143(: »بگویید هیچ خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید« )زمانی، 
ُ
الله ت

1387: 139(. در آیات قرآن کریم، بیش از 2600 مرتبه نام جلالۀ »الله« ذکر شده است و در هر 
مورد صفتی از صفات و جلوه‌ای از جمال و جلالش را معرفی کرده است. نکته اینجاست که آن 
»الله« که مشرکان عرب زمان ظهور اسلام می‌شناختند، با این »الله« که در سوره‌های قرآن مانند 
حشر به آن اشاره شده است، بسیار متفاوت است. اگرچه مشرکان هم به دلیل داشتن فطرت الهی 
معتقد به وجود آفریدگار عالم به نام »الله« بودند، چنان‌که خود قرآن بارها به آن تصریح کرده 
است، اما آنان از »الله« جز مفهومی اجمالی چیزی نمی‌دانستند؛ درواقع صفات و جایگاه »الله« 
به‌مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده بود و صفاتی مانند رازق بودن، حاجت دادن، باران 
راهکار  )همان:232-231(.  بود  منتقل شده  دروغین  دیگر خدایان  به  عبادت شدن،  فرستادن، 
قرآن برای رفع این مشکل، با تشبیهاتی مشخص شده است. خداوند متعال درخواست از خدایان 

دروغین را مثل دست دراز کردن انسان تشنه به‌طرف آب از راه دور دانسته است:
اهُ وَمَا هُوَ 

َ
 ف

َ
غ

ُ
اءِ لِیبْل

َ ْ
ی الْم

َ
یهِ إِل

َّ
 کبَاسِطِ کف

َّلَّا
هُمْ بِ�شَیءٍ إِ

َ
 ل

َ
جِیبُون

َ
 یسْت

َ
 مِنْ دُونِهِ لَا

َ
ذِینَ یدْعُون

َّ
 »وَال

بِبَالِغِهِ« )رعد: 14(:

آن‌ها  نمی‌گویند.  پاسخ  آن‌ها  دعوت  به  هرگز  می‌خوانند،  غیر خدا چیزی  از  که  »مشرکان 
تا آب به دهانش برسد و هرگز  همچون کسی هستند که دست خود را به‌سوی آب می‌گشاید 

نخواهد رسید.«
این تشبیه به محسوس، باعث می‌شود هر انسانی درک کند که با اشاره به آب، کسی سیراب 
 :10  ،1375 )مکارم،  نمی‌دهد  انجام  را  کار  این  کسی  دیوانه،  و  ساده‌لوح  از  غیر  و  نمی‌شود 
می‌توان  که  است  قرآن  روش  الهی،  معارف  تحصیل  و  خداشناسی  برای  روش  بهترین   .)154
درزمینهٔ ترویج خداشناسی برای عموم از این روش‌ها استفاده کرد. قرآن رابطۀ خدا را با جهان 
و مخلوقات، مبتنی بر توحید صرف قرار داده است؛ یعنی خداوند در فاعلیّت و نفوذ مشیت و 
اراده‌اش رقیب و معارض ندارد. همۀ فاعلیّت‌ها و همۀ اراده‌ها و اختیارها به‌ حکم خداست و همه 
اشیا او را می‌خواهند و می‌خوانند. )مطهری، 1387: 91(. تمام موجودات از عمق ژرفای وجود 
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خود با او سر کار دارند، او را ثنا می‌گویند و تسبیح می‌کنند )اسراء: 44(. بنابراین اولین مواجهۀ 
قرآن برای تغییر سنن جاهلی، تغییر ایدئولوژی انسان به یک موحد است تا زمینه‌های لازم برای 

دیگر تغییرات را ایجاد کند و به‌تبع آن، دیگر سنن الهی قابل تحقق شود.

2-1. آموزه معاد
از موضوعات مهم در نحوۀ تغییر هر جامعه، اعمال اجتماعی و آثاری است که نوع این رفتار و 
تقابل افراد با هم در جامعه به‌جای می‌گذارد. اهمیت و ضرورت توجه به معاد، به‌خصوص درزمینهٔ 
مسائل اجتماعی، به‌عنوان عامل کنترل‌کننده در اعمال و رفتار اجتماعی، پیامدهای تربیتی فراوانی 
را به دنبال خواهد داشت که در پی آن، تغییرات جامعۀ خود را بروز خواهد داد. مسئولیت‌پذیری، 
امنیت و عدالت اجتماعی، تحکیم روابط انسانی و ... جزء این آثار است )میری ایوری، 1393: 
5(. معاد، انسان‌ها را به نیرویی از درون مجهز می‌کند که در مواقع طلایی، وی را کنترل می‌کند. 
اگر این مسئله برای همۀ افراد یک جامعه درونی شود، اصلاح اجتماعی شگرفی را در پی خواهد 
داشت؛ چون کنش‌های افراد این جامعه همگی به‌صورت خودانگیخته، در چارچوب یک جامعۀ 
مهار  را در زندگی  ناامیدی‌های عمیق  و  بلند  آرزوهای  آنچه  به عبارتی  تعریف می‌شود.  متمدن 
334(. درنتیجه معادباوری دارای آثار متعددی  می‌کند، یاد مرگ است )طباطبایی، 1370، 19: 
در زندگی اجتماعی افراد است که ایجاد معیار برای همه کنش‌های انسانی، از مهم‌ترین این آثار 

به‌حساب می‌آید.

3-1. واقع‌نگری و اعتدال در برخورد با دنیا
 در فاصلۀ پهناور ایدئولوژی‌های آرمان‌گرایانۀ محض تا طبیعت‌پرستی خالص، قرآن این هنر 
را از خود نشان می‌دهد که با نگرش واقع‌بینانه به حقیقت وجود انسان و سرنوشت طولانی وی، 
اهداف زندگی او را در یک طبقه‌بندی منظم مقدماتی، متوسط و عالی سامان می‌بخشد تا تمام 
استعدادهای ذاتی او پرورش و خاستگاه‌های وجودی او به شیوه‌ای معتدل و هماهنگ ارضا شود 
)سعیدی‌روشن، 1379: 121(. براساس همین بینش واقع‌بینانه است که هم دنیاگریزی و سرکوب 
یبَاتِ مِنَ 

َّ
لِعِبَادِهِ وَالط رَجَ 

ْ
خ

َ
تِی أ

َّ
ِ ال

 اللَّهَّ
َ
ة

َ
مَ زِین لْ مَنْ حَرَّ

ُ
»ق تمایلات طبیعی و مادی مطرود است: 

زْقِ« )اعراف: 32(: »چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگان خود، آفریده حرام کرده  الرِّ

از  ماندن  باز  باعث  و  بسیار است  آن، موردنکوهش  به  دنیاپرستی و دل‌سپردگی  است.« و هم 
 
َ
خِرَة

ْ
الْآ ارَ  الدَّ وَإِنَّ  عِبٌ 

َ
وَل هْوٌ 

َ
ل  

َّلَّا
إِ یا 

ْ
ن الدُّ  

ُ
حَیاة

ْ
ال هَذِهِ  »وَمَا  می‌شود:  اصلی  هدف  و  ذاتی  کرامت 
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« )عنکبوت: 64(: »این زندگانی چندروزه دنیا، افسوس و بازیچه است، و زندگی  ُ
حَیوَان

ْ
هِی ال

َ
ل

همه  این جهان  کالاهای  و  پدیده‌ها  آخرت،  و  دنیا  میان  نسبت  در  است.«  آخرت  در  حقیقی 
و  است  انسان  عبور  دنیا ظرف  و  هستند  انسان  مفید  استفاده  ابزارهای  و  الهی  آیه‌های  به‌عنوان 
جایگاه و مقصد حیات نیست. در این رابطه، هر یک از نحله‌ها و مکاتب یا پا به افراط گذاشته‌اند 
یک  ساخت   ، قرآن  اما هدف  دنیاست؛  از  تفریط گوشه‌گیری  نتیجۀ  شده‌اند.  تفریط  دچار  یا 
روحیۀ تعادل‌بخش و میانه است که توجه هم‌زمان به بعد مادی و روحی در آن لحاظ شده است. 
یَطغی*أن رَآهَ 

َ
 ل

َ
در همین راستا قرآن طغیان و غوطه‌ور شدن در دنیا را نمی‌پسندند: »إنَّ الإنسان

ببیند، چنان‌که  این‌که خود را بی‌نیاز  از  انسان طغیان می‌کند،  یقین  به  غنی« )علق: 7-6(. 
َ
إست

ذلِکَ 
َ

معطّل گزاردن زندگی را نیز روا نمی‌شمارد و بدین ترتیب امّتی میانه به وجود می‌آورد: »وَ ک
« )بقره: 143(: »و شما را نیز امّت معتدل قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید:  ً

 وَسَطا
ً
مَة

ُ
م ا

ُ
جَعَلناک

»لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاس« )همان(.
امّت وسط، امّتی است که از هر نظر معتدل است. ازنظر عقیده معتدل است؛ یعنی نه غلو 
می‌کند و نه از شرک پیروی می‌کند، جبرگرا نیست و به تفویض هم‌عقیده ندارد، نه صفات خدا 
را تشبیه می‌کند و نه تعطیل. از حیث ارزش‌های معنوی و مادی هم معتدل است؛ یعنی نه معنویت 
را رها می‌کند و نه عالم ماده را در نظر نمی‌گیرد. نه همانند یهود، فقط اهل گرایش به جهان 
بُعد علم و دانش هم معتدل است؛  از  ماده است و نه مثل راهبان مسیحی، عزل دنیا می‌کند. 
همۀ دانش دیگران را نفی نمی‌کند و دنباله‌رو بی‌چون‌وچرای دیگران نیست. از حیث شیوه‌های 
اخلاقی هم معتدل است. سرانجام یک متربی براساس فرهنگ قرآنی، تک‌بعدی نیست؛ بلکه 
تلاش می‌کند که خود را متصف به ابعاد گوناگون کند )مکارم شیرازی، 1375: 488(. این توازن 
و اعتدال در همۀ ابعاد، توصیۀ قرآن کریم است. زیرا قرآن برای هدایت انسان‌ها نازل شده است 
و این هدف محقق نمی‌شود، مگر با توجه به همۀ ابعاد مادی و معنوی انسان؛ به همین دلیل، قرآن 
نافی هر ویژگی‌ای است که میانه‌روی فرد یا جامعه را از بین ببرد. از نگاه قرآن، امری که بیش 
از همه‌چیز، تعادل را از بین می‌برد، پیروی از نفس و تمایل به دنیاست که قرآن برای مقابله با این 
دو خطر، توجه جدی به آخرت داده است. قرآن برای این‌که بتواند مطلوب حقیقی انسان را به 
وی بشناساند، توجه انسان را به کوتاهی عمر، ناپایداری لذّات زودگذر و امید به حیات پایدار 
جلب می‌کند. قرآن با تبیین حقیقت مرگ و زندگی و این‌که هر دو از طرف خداست، با دنیاطلبی 
مبارزه کرد. براثر این ایدئولوژی، اشتیاق به شهادت و لقای الهی و بهشت را در مسلمانان به وجود 
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آمد و زندگی مادی را در چشم آنان بسیار ناچیز جلوه کرد )حق‌پناه، 1380: 5( .

4-1. رفع تبعیض و بسط عدالت اجتماعی
بود که قرآن  به خون و نسب  افتخار  قبیله‌ای و  تعصّبات  ازجمله ویژگی‌های عصر جاهلی، 
با نظام  این روحیّات تلاش کرد. اسلام شدیداً  براندازی  بلکه در جهت  نپذیرفت،  نه‌تنها آن را 

قبیلگی مبارزه کرد و در راستای رد این تعصبات، ارزش‌های دیگری را ملاک قرار داد:
م 

ُ
َ أکرَمَک  

ّ
وا إن

ُ
عارَف

َ
بائِلَ لِت

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
م ش

ُ
نثی وَ جَعَلناک

ُ
رٍ وأ

َ
ک

َ
م مِن ذ

ُ
قناک

َ
ل

َ
ا خ

ّ
اس إن

ّ
هَا الن  »یا أیُّ

م« )حجرات: 13(:
ُ

عِندَاِلله أتقاک

»ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید. بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.«

 قرآن در این آیه، تقوا را تنها ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر دانسته و اعلام کرده که نژاد و 
تیره سبب برتری بر دیگران نیست، چنانکه موجب پستی و حقارت نسبت به دیگران نیز به‌حساب 
نمی‌آید. در بلاد اسلامی افرادی که با نژادهای گوناگون با هم زندگی می‌کنند، همانند اعضای 
یک پیکرند و با اختلافاتی که در آفرینش با یکدیگر دارند، امت واحده هستند. خداوند امّت 
)انبیاء:  اعبُدُونِ« 

َ
ف م 

ُ
ک رَبَّ ا 

َ
أن وَ ة واحِدَة  أمَّ م 

ُ
ک

ُ
ت أمَّ »إن هذِهِ  امّت واحده خوانده است:  را  اسلام 

.)92
به‌سوی  همه  و  است  یکپارچه کرده  را  آن‌ها  است که یک هدف  معنای جماعتی  به  امّت 
آن درحرکت‌اند. در آیه حسب سیاق آیه، خطاب عمومی است و تمام افراد بشر را فرا می‌گیرد 
مقامات  و  طایفه  قبیله،  نژاد،  جغرافیایی،  منطقۀ  چون  امتیازاتی   .)481  :14  ،1370 )طباطبایی، 
اجتماعی همه اعتباری و در رتبه‌سنجی انسانیت و معنویت پوچ‌اند و تنها در رتبه‌سنجی دنیوی 
شاید قابل‌طرح باشند. اما آنچه ازنظر اسلام مایۀ امتیاز است، پیشی در ایمان و عمل صالح است. 
آنچه مایۀ وحدت و پیوستگی و هم‌یاری و هم‌دلی مسلمانان است فقط اخوت اسلامی و ایمانی 

است.

7-5. بسط مکارم اخلاق
ازجمله اقدامات اعجاب‌انگیز اسلام و قرآن کریم در شبه‌جزیرۀ حجاز، اصلاح اخلاق منحط 
به هم نوع و تلاش  بود که دغدغۀ خاطر نسبت  استقرار نظامی اخلاقی  مردمان آن سرزمین و 
در جهت به دست آوردن مقامات معنوی، جایگزین روحیه خشن و منفعت‌طلب و ستیزه جوی 
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)اعراف: 199(   »
َ

جَاهِلِین
ْ

ال عَنِ  عْرِضْ 
َ
وَأ عُرْفِ 

ْ
بِال مُرْ 

ْ
وَأ وَ 

ْ
عَف

ْ
ال ذِ 

ُ
»خ آیۀ  بود.  اعراب جاهلی شده 

جامع‌ترین آیه برای مکارم اخلاق است. چنانچه امام صادق می‌فرمایند: 
»خداوند پیامبرش را به مکارم اخلاق امر نموده و در قرآن کریم، آیه‌ای جامع‌تر از این آیه 

دربارۀ مکارم اخلاق وجود ندارد« )کاشانی، ۱۳۳۶، ۴: 161(.
ویل دورانت معتقد است: »قرآن بیشترین سهم را در ارتقای سطح اخلاق و فرهنگ مسلمانان 
داشته است؛ زیرا قواعد یک نظام اجتماعی و وحدت اجتماعی را پایه‌گذاری کرد« )دورانت، 
1378: 127(. قرآن عقول مردم را از بسیاری از خرافات و اوهام آزاد کرد، ظلم و قساوت قلب را 
از آنان گرفت و روحیۀ خوش‌رفتاری با زیردستان و غلامان را تعلیم داد و روحیۀ کرامت و عزت 
را به انسان‌هایی بخشید که احساس ذلت و خواری، آنان را کوچک کرده بود و به‌جز رفتار بعضی 
آن‌چنان  را  از شهوت  پرهیز  و  بخشید. عفت  در جامعۀ حاکمیت  را  اعتدال  بعدی،  خلیفه‌های 
در جامعه حاکم ساخت که تاکنون هیچ سرزمینی مانند آن را ندیده است. قرآن روحیۀ تحمل 
مشکلات و بردباری و متانت و نشاط و نجات از افسردگی را در جامعه ترویج کرد« )زمانی، 

.)387 :1387
بستر مناسب و شرایط  باید در  به اهداف خود  برای دست‌یابی  بنابراین هر حرکت اصلاحی، 
خاصی انجام گیرد تا راه صعود به سمت هدف فراهم باشد. لذا قرآن با ارائۀ روش‌هایی چون ایجاد 
گاهی، عامل مؤثر و کارساز در حرکت اصلاحی خود یعنی  انگیزه بر پایۀ دو عامل انتخاب و آ
پذیرش عمومی را موردتوجه قرار داد و با تغییر نگرش‌ها، مبانی و اصولی را مطرح کرد که با مدنظر 
قرار دادن هماهنگی این اصول با خطوط فکری و تمایلات علمی و عملی انسان، تا حد زیادی 
به هدف خود رسید. هر پیامبری که بخواهد، نظام فاسد سیاسی اجتماعی یک جامعه را از بین 
ببرد، باید در گام نخست عقاید خلاف آن جامعه را از بین ببرد. چون کنش‌های انسان به‌عنوان 
یک موجود متفکّر، برخاسته از ایدئولوژی و جهان‌بینی اوست. در عصر جاهیلت، زیرساخت‌های 
فکری مردم، عقاید خرافی و جاهلانه بود؛ تصوراتی اشتباه در مورد خلقت انسان و جهان داشتند و 
به همین دلیل، اعتقادی به آخرت نداشتند و از نیاکان خود بدون دلیل تقلید می‌کردند. نتیجۀ همۀ 
این رفتارها، بی‌قید بودن در اخلاق و نادیده گرفتن فضایل انسانی بود. در این اوضاع، قرآن با تفکر 
و اندیشه، تحولی بنیادین را در این جماعت به وجود آورد. برای اصلاح بینش آنان، استدلال‌های 
متعددی در رابطه با توحید، ضرورت وحی و معاد تبیین کرد، تا جوامع انسانی را با این اصول اولیه 
به‌صورت کامل آشنا کند و آنان را از جهل و شک رها کند. اگرچه دستگاه فکری جامعۀ آن روز 
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نیز به‌راحتی این موضوعات و مفاهیم جدید را نپذیرفت و مدت‌ها با آن مقابله کرد؛ اما درنهایت 
پیروزی با تعالیم فطری قرآن کریم بود.

8. قابلیت الگوی قرآنی برای پیاده‌سازی در جامعۀ معاصر
اما  بود،  خواهد  ممکن  انسان‌ها  عملی  و  علمی  تلاش  با  اگرچه  جامعه  در  تغییر  الگوی 
بدون بهره‌گیری از دین، بدون نتیجه خواهد بود. زیرا فرهنگ محصول انسان است و کژی‌ها 
وکاستی‌هایش نیز معلول انسان خواهد بود و عاملی که سبب نقصان است نمی‌تواند به‌طور کامل 
و جامع سبب کمال باشد، اگرچه به‌صورت جزئی و موردی این توانایی را داشته باشد )طباطبایی، 
1370، 2: 131(. بنابراین دین، عامل اصلی و اصیل تغییرات اجتماعی است )آل عمران: 164؛ 
اعراف: 157( که اصلاح فرهنگ بشری باید براساس آن شکل گیرد. حال دو بُعد از این الگو 
معاصر  فرهنگی در جهان  تغییر  راهبردهای  با  مقایسه  در  آن  مزیت  تا  قرار گیرد  باید موردتوجه 

روشن شود:
یکی محتوا و درون مایۀ این الگوست که یک سلسله باورها و ارزش‌های متعالی را برای بشر 
عرضه کرده است تا با تحول در بینش و ارزش، تمام ساحات زندگی وی را تحت‌تأثیر قرار داده 
و اصلاح کند؛ و دیگر، روش و شیوۀ تأثیرگذاری و درونی‌سازی آن باورها و ارزش‌ها به‌عنوان 
فرایندی که در بستر حوادث و جریان‌های اجتماعی شکل گرفته است )سید قطب، 1412، 1: 
‌507.) اصول و مبانی تبیین‌شده، فرایند شروع تحولات اجتماعی را به‌خوبی نمایانده است و قرآن 
به‌عنوان کتاب الهی که هم آموزه و هم روش را در معرض نگاه انسان‌ها قرار داده است، الگوی 
لْ 

ُ
لازم برای تغییرات و اصلاحات اجتماعی را بیان کرده است که روشی مبتنی بر دعوت است »ق

بَعَنی« )یوسف: 108( و هر دعوت، مخاطب‌محور 
َّ
ا وَ مَنِ ات

َ
ن

َ
ِ عَلی بَصیرَةٍ أ

ی اللَّهَّ
َ
دْعُوا إِل

َ
هذِهِ سَبیلی أ

کید  است و با توجه به عناصر »حکمت«، »موعظه« و »جدال احسن« بر خردورزی و اقناع تأ
دارد )صادقی، 1365، 16: 354(. بنابراین شیوۀ مورد سفارش قرآن در پروسۀ تغییر فرهنگ، شیوۀ 
گاهی و انتخاب  خودانگیزی یا به تعبیر دیگر انگیزش از درون است؛ البته انگیزشی مبتنی بر آ
)طباطبایی، 1370، 12: 372؛ مکارم، 1375، 11: 455(؛ بنابراین روش تحمیل، اغفال یا حتی 

تحریک احساسات از نگاه قرآن، روش مطلوب برای تغییرات اجتماعی نیست.
روش قرآن از حیت درون‌مایه نیز دارای ویژگی‌های خاصی است که از نگاه علوم اجتماعی 
با هدف  تاریخ،  به‌ویژه طبیعت و  بیرونی،  به واقعیت‌های  بسیار ارزشمند است، مثل توجه زیاد 
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ایجاد تغییر و اصلاح باور و بینش انسان‌ها )دروزه، 1383، 4: 171(، و این یعنی قرآن کریم در 
روش اصلاحی خود، با تکیه‌بر واقعیت‌ها به‌عنوان یک اصل رفتار می‌کند. واقع‌بینی عنصر اساسی 

تفکر اسلامی است که پویایی آن را تضمین کرده است )سلطانیه، 1399: 128(.
ویژگی دوم توجه به عمق لایه‌های رفتاری انسان‌هاست. یعنی تغییر سطحی مدنظر نیست و 
این موضوع به سهولت از سیر نزول آیات قابل‌برداشت است؛ زیرا محوریت آیات مکی صرفاً به 
دو موضوع باور به مبدأ و دیگر باور به معاد و قیامت است و در مرحلۀ دوم، ارزش‌های اخلاقی 
و در مرحلۀ سوم، روابط اجتماعی و مناسک و نمادهای دینی، محور قرار گرفته است )زحیلی، 
1418ق، ‌1: 18(. جامعۀ امروز مدرن نیز به همین مراحل نیازمند است زیرا با مشکلاتی از قبیل 
عدم باور درونی و عمیق به توحید و معاد یا عدم درک درست حضور و ربوبیت الهی در زندگی 
انسان و عدم شناخت حاکمیت قضا و قدر الهی بر تاریخ بشر و فراموش شدن آخرت در غوغای 
دنیاگرایی گرفتار است که هریک منشأ صفات، ارزش‌ها، رفتارها و سنت‌های غلط و نادرستی 
در جامعه شده است. به عبارت واضح‌تر، جوامع امروزی نیز در لایه‌های گوناگون فرهنگ دچار 
آسیب شده‌اند و همین امر زمینه را برای الگوسازی از روش اصلاح‌گرایانهٔ قرآن در جامعۀ امروز 

فراهم می‌سازد.
ویژگی بسیار مهم روش قرآن، اتخاذ سیاست تدریج و گام‌به‌گام اصلاح است که این سیاست 
هم در ابلاغ )اسراء: 106؛ فرقان: 32( و هم در بیان مراعات شده است )طباطبایی، 1370، ‌15: 
211)؛ مخصوصاً در حوزۀ اجرا و تطبیق در حوزۀ سنت‌هایی که با کشش نفسانی انسان‌ها گره 
الله، 1419ق، 8: 330؛ مکارم شیرازی، 1375، 2: 688(. زیرا اگر تقابل  خورده است )فضل 
دفعی باشد، با واکنش منفی مواجه می‌شود و شکست، حتمی خواهد بود )مغنیه، 1424ق، 1: 

.)329

نتیجه‌گیری
تغییر سنت‌های اجتماعی گرچه بر تغییرات فردی استوار است، اما باید توجه داشت که زمانی 
ایجاد  را  فردی  تغییرات  جامعه  افراد  از  گروهی  که  یابد  تحقق  می‌تواند  اجتماعی  تغییرات  این 
کرده باشند؛ زیرا تغییرات اجتماعی نیازمند هسته‌ای از افراد خودساختۀ علمی و عملی است. 
به عبارتی اگرچه وجود قوانین و سنت‌ها در روند جامعه و تحولات تاریخ مسئله‌ای بنیادین است 
که برای شناخت جامعه و پیش‌بینی روند تغییرات اجتماعی و آشنایی با قوانین حاکم بر جامعه و 
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سنت‌های اجتماعی بسیار ضروری است؛ اما تغییراتی که بر نظام اجتماعی عارض می‌شود، تابع 
تغییرات نهادی و جوهری است که خداوند در عالم طبیعت به ودیعه نهاده است؛ یعنی شخص 
بعد از اصلاح فردی و اجتماعی، باید به اصلاح جهان بپردازد و به مسئولیت‌هایی اقدام کند که 
در ارتباط با دیگران است. سنت‌های اجتماعی که نتیجۀ تداوم برخی از عادت و رسوم در جامعه 
است، اگر در راستای تدبیر و ساماندهی و قوانین الهی باشد، جزء سنت‌های مطلوب به‌حساب 
آمده و بنای بر تغییر آن در شریعت وجود نداشته است، اما اگر در تغایر با قوانین الهی حاکم 
بر پدیده‌ها و زندگی اجتماعی انسان باشد، قرآن تلاش زیادی برای تغییر آن انجام می‌دهد؛ زیرا 
یعنی  مبانی اسلامی است؛  قرآن و  برای حرکت‌های اصلاحی در جامعۀ دینی،  معیار  مهم‌ترین 
هر حرکت اصلاح‌طلبانه باید در چارچوب حفظ اصول و مبانی اسلامی با محوریت قرآن انجام 
تغییر و اصلاح اشاره  این  به مبانی  باید  انسان،  به‌عنوان کتاب سعادت  بگیرد. بدون تردید قرآن 
کرده باشد تا بتوانیم سیر تحولات جامعه را براساس این مبانی ارزیابی کرده و جامعه را به سمت 

رشد و تعالی رهنمون کنیم. در بررسی این مبانی از قرآن کریم، نتایج زیر به دست آمده است:
1. مطابق آموزه‌های قرآنی، موانعی در راه اصلاح آداب و سنت‌های اجتماعی قرار دارد که 
برگشت همۀ آن‌ها به جهل، خرافات، تعصب و تبعیت جاهلانه است و نکتۀ مهم این است که 
با شناخت این امور و تلاش برای رفع آن‌ها، امکان انجام تغییرات اجتماعی براساس مبانی قرآنی 

وجود خواهد داشت.
2. مطابق آموزه‌های قرآنی، مبانی تغییرات بنیادین در جامعه عبارت است از عقیدۀ صحیح، 

واقع‌نگری، گسترش عدالت اجتماعی و عمومی کردن مکارم اخلاق.
حال باید نتیجه گرفت که اصلاح جامعه به هر صورت که باشد، نوعی تحول در سطح فرد 
گاهانه و از روی اختیار در فرایند  و جامعه است. کارآمدی تحولات زمانی است که انسان‌ها، آ
گاهانه و مختارانۀ انسان در فرایند پیشرفت  دگرگونی شرکت داشته باشند. شرط حضور فعال، آ
و تحول، وجود اندیشه و تفکر و ایمان در سطح فرد و جامعه است؛ زیرا فرهنگ فرآوردۀ انسان 
است و هرگونه تعامل با آن، باید متناسب با ویژگی‌هایی باشد که تمام اصول و سبک روشی قرآن 
کید بر همین نوع از اصلاح و تغییر است. قرآن برای نفوذ در عمق جان و زندگی انسان‌ها،  نیز، تأ
فرهنگی نو با ارزش‌ها و بینش‌های جدید به جامعۀ بشری ارائه کرد و تمام وابستگی‌های منفی 
مردم را قطع کرد. در اولین قدم، شرک را از جامعه زدود و سپس توحید را جایگزین آن کرد. در 
گام بعدی، اخلاق نیکو را پی‌ریزی کرد تا علاوه بر طهارت جسم، طهارت روح جامعه را هم 
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بنیان نهد. روابط اجتماعی و شیوه‌هایی را که با اصول اسلام مغایرت داشت بر مبنای واقع‌گرایی، 
تغییر اساسی داد. تبعیض‌های نامتعارف جوامع را نفی کرد و عدالت اجتماعی را بسط داد. این 
فرهنگ، ویژگی‌ها و راهکارها و ابزارهای کارآمد گذشتۀ خود را تاکنون داراست و تمسک به 

آن، نجات انسان را در پی خواهد داشت. 
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